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باد ویادواره 


شهادت آ یت الله سید محمد باقر صدر 
و خواهر ایشان بنت الهمدی 

در ۱٩‏ فروردین سال ۹ هجری شمسی ایت الله سید محمد باقر صدر و 
خواهرایشان بنت الهدی بدست مزدوران رب ۰ ۱ ۱1 
. آیت الله صدر در ۱۷ سالگی استادی پر آوازه‌بودند و به تدریس فقه و اصول در 
حوزه نجف پرداختند. وی از شخصیتها ی علمی اسلامی عراق بود که علاوه بر 
حضور فعال در صحنه های سیاسی کشور عراق و رهبری فکری سیاسی مردم 
همگام بودو درسخنرانی های خود همواره اعمال ننگین رژیم طاغوت را آشکارمی کرد و آنها را خائن به اسلام می خواند 
۰ «اقتصاد ماء حلافت انسان و شهادت انبیا و حماسه ای از نور» از مهمترین آثار آیت الله صدر بشمار می رود. 

شهادت سید مرتضی آوینی 

در ۰فروردین ۲ هجری شمسی سید مر تضی اوینی نویسنده.محقق.مترجم و تهیه کننده برنامه‌های تلویزیونی 
درهنگام تهیه مجموعه جدید روایت فتح در منطقه فکه به شهادت رسید.ش هید آوینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
همزمان در جهاد سازند گی و گروه جهاد صداو سیما مش غول خحدمت شد. در سال 1۷ در حوزه‌هنری فعالیتش را اغاز 
کرد و سپس سردبیری مجله سوره رابعهده گرفت. ازاثار تألیفی شهید آوینی«ایینه جادو و شرح تعابیر حضرت امام(ره)» 
رامی توان نام برد؛ همچنین مجموعه‌های تلویزیونی«روایت فتح. حقیقت »سراب و خال گزیده‌ها» ازیاد گارهای 
ارزشمند شهید اوینی بشمار می روند. 

عملیات بیت المقدس ۵ 

در ۲۲ فروردین سال ۱۳۱۷هجری شمسی عملیات 
بیت المقدس ۵ با رمز یا ابا عبد الله الحسین(ع)در منطقه 
عملیاتی پنجوین آغاز شد . این عملیات که با هدف انهدام 
سازمان رزمی دشمن اغاز شده‌بود با بجای گذاشتن 
در عملیات بت المقلاس 5 جندی ردان ۱ ۰ ۲۱ 
صدها دستگاه تانک و نفربر منهد شدند. 





شهادت صیاد شیرازی 

در ۱ فروردین ماه سال۱۲۳۷۸هجری شمسی «(سپهبد علی صیاد شیرازی» 
بدست عوامل منافق به شهادت رسید. این امیر سرافرازارتش اسلام درمقام‌های 
مختلف به این مرزو بوم خدمت خالصانه کرده بود. شهید صیاد شیرازی سالها 
درمقام استاددرمر کزاموزش توپخانه اصفهان تدریس می کرد.درسال ۲۰هجری 
ام حمیتی(ره) فرماندهی نیروی زمینی آرتش را به عهده 
گرفت ودرسال ۳۱۵ انماینده حضرت امام (ره) درشورای عالی دفاع شد. | خرین 
مسئولیت شهید صیاد شیرازی جانشینی رئيس ستاد کل نیروهای مسلح بود و چندی 
قبل ازشهادت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در جه سر لشسگری به 


ایشان اعطا کر ده بود. 
عملیات و الفحر ١‏ 

در ۰آفروردین سال ۱۳۱۲هجری شمسی عملیات والفجر در ادامه والفجر مقدماتی بارمز یا له یا لیا الله »در 
شمال غرب فکه آغازشد. عملیات والفجر ۱در منطقه ای به وسعت ۵۰ ۱ کیلومتر مربع و باهدف انهدام دشمن و آزاد 
سازی بخشی از مرز به انجام رسید. همچنین در چنین روزی در سال 1٩‏ عملیات کربلای ٩‏ با همت دلاور مردان نیروی 
زمینی ارتش در منطقه قصر شیرین با رمز یا مهدی (عج) با موفقیت به پایان رسید . 

عملیات شوش 

در ۵ ۲فروردین ماه‌سال ۱۳۷۰هجری شمسی عملیات شوش درمحورشو ش آغازشد.اين عملیات باهمکاری 
ارتش وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی باموفقیّت به پایان رسید.دلاورمردان‌سپاه اسلام ضمن وارد وردن خسارات 
در خورتوجه به دشمن بعثی عراق و انهدام تجهیزات و یگانهای متعدد. حدود ۲۰۰تن ازآنان رابه هلاکت رساندند و 
شمارزیادی راهم به اسارت گرفتند. 





شهادت شمس آبادی 
در ۱ آفروردین ماه‌سال ۱۳۶۳ هجری شمسی سرباز و ظیفه رضا شمس آبادی در پی اقدامانقلابی خویش برای ترور 
شاه به شهادت رسید. شمس ابادی فرزند قیام ۲ شمسی بود و اعتفاد داشت که امام خمینی(ره) تنها مر جع دینی است 
که می تواند ملت ستمدیده ایران رانجات دهد. شمس ابادی بااین اندیشه قصد کرد که در کاخ مرمر شاه را ترور کند اما 
به شهادت رسید. 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


سال «اصلاح الگوی مصرف» 


نامگذاری امسال به سال «اصلاح الگوی مصرف) 
از جهات بسیاری لازم و ضروری می‌نمود. وضعیت 
اقتصادی کشور پایین امدن درامدهای ارزی ناشی از 
کاهش قیمت نفت» رشد نگران کننده مصرف انرژی» 
مصرف. کم آبی و ادامه خشکسالی» همه و همه ضرورت 
اصلاح‌الگوی مصرف را گوشزدمی کردوبادرنظر 
گرفتن مجموعه این مواردمی توان‌به‌درستی تصمیم 
رهبری و حسن سلیقه ایشان در نامگذاری امسال به سال 
اصلاح الگوی مصرف» اذعان کرد. 

نکته قابل طرحی که وجود دارد این است که اصلاح 
شود گرچه‌مادراسراف آب ونیز در اسراف نان شاید 


مسرف‌ترین کشسوردنیا باشیم و یکی ازدلایل اصلی آن 
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بد ون ۵ استله 





۳۹ ۰ 1 

2 قضاو ت با شما 

من از خوانند گان قدیمی شماهستم. مجله شما 
ساله‌وباسردبیری شخص شمابه جه حال و ر وزی افتاده 
است.قبول کنید به خاطر حر مت مطبوعات به همراه 
شوید. شماکیفیت و کمیت رافدای تنوع کرده‌اید. 
اراجیفی که تحت عنوان داستان زند گی به خورد 
خواننده‌می‌دهید که همگی ساختگی و تخیلی هستند 
چه معنایی دارد؟ به خداوقتی این داستانها را می‌ خوانم 
احساس می کنم به شعور خواننده اهانت کرده‌اید. 
مطالب بچه گانه باریکتر از موبرای چه چاپ می شود؟ 
چیزهایی که در بخش نامه‌های بی واسطه چاپ می کنید 
ایا واقعا ارزش جاپ کردن دارند؟ راستی چرااین همه 
قصه در مجله جاپ می کنید؟ حیف از صفحات کاغذی 
که صرف این قصه‌هامی شود. صفحه باه وش خود 
کلنجار بر وید بیشتر شبه طنز است. ا خر اتصال جند 
نقطه به هم و حفظ چند شی ء و مطالب بچه گانه دیگر 
چه ربطی به هوش دارد؟ صفحه پیغامهای روشنایی 
چه مبن ای علمی دارد؟ هیچ ک دام از مطالب آن که‌در 


الاعات لل ۳2 ارو ۳۳۳۱ 


هم این است که هم آب وهم نان در کشوربسیار بی‌قدر و 
قیمت‌اند یعنی هر چه اب مصرف می کنیم» فشاری که به 
اقتصاد خانوار می آید آنقدرنیست که انگیزه کافی برای 
صرفه‌جویی ایجاد کند و هر چه هم نان دور بریزید باز به 
تنگنای اقتصادی نمی افتید و در همه جای‌دنیامکانیز م 
قیمت یکی ازراههای کنترل مصرف است.امادر کنار 
این دوباید به مصرف انرژی‌هم اشاره کرد. معمولا در 
کشورهای صنعتی می گویند در قبال هریک مگاوات برق 
استفاده شده در صنعت چه حجم تولید صورت می گیرد 
ویادرقبال هر صد ليتر سوخت چه میزان تولید صنعتی 
صو ر ت می کیرد درا یران ای سیت سارن بن است: 
یعنی مقدار آنرژی مصرف شده نسبت به تولید انجام 
گرفته رقم غیرقابل قبولی است. از مصرف برق بگیرید تا 
مصرف مسوخت. در زمینه مصرف بنزین و گازوییل هم 
آنقدر گفتیم و گفتند که طرح آن‌بسیار کلیشه‌ای است. 
آمارهابین دو تاپنج برابر متوسط کشورهای مختلف در 
نوسان است. مشکل فقط به مسرف بودن ما در استفاده از 
انرژی و آب ونان هم محدودنمی شود بلکه‌مادرمصرف 
پول و سرمایه‌هم به شدت اسراف می کنیم. شاید کمی 
عجیب به نظربرسد اما وقتی صحبت از الگوی مصرف 
می کنیم در مصرف پول ‌هم بایداصلاحاتی صورت بگیرد. 
اینکه پول موجود در کشورهم باید درست مصرف شود. 
مصرف پول درادارات و دستگاههای دولتی» مصرف 
پول در بانکهاء مصرف پول در طرحهای عمرانی؛ حتی 
مصرف پول دربخش‌های تولید و تجاری. دراینجاها 


نقاشی‌های شماو شکوفه‌های زند گی کلاس مجله را 
پایین اورده است. کیفیت چاپ و قطع مجله که افتضاح 
است.بهای مجله‌هم زیاداست.بااین همه اشکالات 
باس کنیذن کر کره‌این مجله حندان‌بی ارتباط نیست. 
سه گانه» جدول و... است. خواهش می کنم مطالب فوق 
رابعد از وصول در معرض دید خوانند گان قرار دهید تا 
مطمئن شوم که شما مطالب منتقدین خود راهم چاپ 
می کنید. هر چند که بعید می‌دانم. 


مسعود رضایی --دزفول 

< نامه‌ای بر ای وز 

7 ی برای وربر 

وزیر محترم آموزش و پرورش 
در دورترین نقاط شهر مشغول خدمت هستیم انتظار 
این راداشتیم که شسمانسبت به ما لطف کنید و مارا 

رسمی کنید. 

سال گذشته در مصاحبه‌ای در روزنامه جمهوری 
اسلامی گفته بودید که یک نفرنمی تواندبه‌راحتی جذب 
آموزش وپرورش شودولی‌راحت می تواندا زآموزش و 
که فکر ما هستید) ولی شمافکراین رانمی کنید که ما 
به امیدی مدیم وارد اموزش و پرورش شدیم که فردا 
کمک خرج زند گیمان بشود. چرا یک نفر پیدا نمی‌شود 
که دلش به حال مابسوزد که زحماتمان هدر نرود. درس 


هم ما نیازمند اصلاح الگوی مصرف هستیم. ما به همان 
ميزان که‌باید اب وبرق ونفت مصرف‌شده‌در کشوررا 
مدیریت کنیم باید قادر باشیم پول کشور رانیز مدیریت 
کنیم. سرمایه کشوررانیز مدیریت کنیم. حال چه سرمایه 
ریالی و چه سرمایه ارزی. 

یکی ازمهمترین مولفه‌های اصلاح الگوی‌مصرف 
سیاست تنبیه و تشویق است. یعنی اگرمامی خواهیم 
الگوی مصرف اصلاح شود نباید به آنها که بیشتر مصرف 
می کنند جایزه بدهيم. کاری که متاسفانه سالهاست در 
حال انجام دادن هم برد عبت از 3۸۱4 5 
انرژی انهم دراین سطح دفیقا جایزه دادن به افزایش 
مصرف است. پرداخت یارانه به سایر کالاهای اساسی از 
جمله پر داخحت پارانه به محصولات کشاورزی نیز دقیقا 
در همین راستا است و باز متاسفانه به جای آنکه به تولید 
و تولید کننده یارانه‌بدهیم همواره‌به مصرف کننده پارانه 
داده‌ایم. آنهم مصرف کننده‌های مسرف. تازمانی که ما 
چنین سیاستی راد ر پیش می گیریم» صحبت از اصلاح 
الگوی مصرف ره به جایی نمی برد. این نحوه پرداخت 
بارانه‌ها معمولاً موجب شده است که سرمایه گذاری در 
مهمترین بخش‌های اقتصادی کشورغیر اقتصادی شود. 
یعنی چون به برق یارانه می‌دهیم هیچ نهاد غیردولتی 
حاضرنمی‌شوددر صنعت برق سرمایه گذاری کند و 
تمام‌سرمایه گذاری دراین بخش به گردن‌دولت می‌افتد. 
همینطوراست درمورد گاز» بنزین وسایر محصولات 
نفتی و چون ما به نان پارانه می‌دهیم تمام سرمایه گذاری 


می خوانیم و دانشگاه می‌رویم به امیدی که فردا جذب 
کار شسویم دانشگاه نمی رویم که خانه‌نشین بشویم! 
۰ ۰ نفر شاید هم بیشتر مجلس نماینده دارد شما گفته 
بودید دردولت هیچ کمیسیونی برای آموزش و پرورش 
نداریم و در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حتی یک 
عضو از آموزش و پرورش وجود ندارد پس شما آنجا 
چه کار می کنید. شما گفته بودید که مجلس برای هر 
کاری بود جه واریز می کند بج زآموزش و پرورش. کلا 
بفرمایید که آموزش و پرورش را جمع کنند شاید یک 
نفر پیدا شود و دلسوزی کند و برای مردم بیچاره بودجه 
واریز کند تااداره‌ی آموزش وپرورش راه‌بیفتد وافرادی 
را استخدام کند. 
حسین م گنبد 
6 آداب وضو 
روزی یک بقال متدین مشغول نوشتن دفتر حسابش 
بود.دوستانش از وضو بحث می کر دند که جراباید انقدر 
به وضویاغسل کردن و آداب آن متوجه باشیم که اگر 
کسی پرسید چه می کنی؟ باید بگوییم وضو می گیرم یا 
غسل می کنم و نیت آنها لازم نیست به زبان جاری شود 
یااز قلب بگذرد. بقال فریادزد(کشید) ای الان جواب 
قاعملا بر امش اتقاق افتادو شا گر دش را صدا کد 
بیاور چکی را که الان نوشتم و به بانک بردی و بر گشت 
زدند که امضایش اشتباه است. 
دردوبانک حساب جاری دارم. در هر دو موجودی 
داشتم می توانستم از هر کدام مایلم با کشیدن چک 








دربخش تولید گندم غیراقتصادی می‌ شود واگر در 
بخش کشاورزی دولت بخواهد به همان بهایی که اردرا 
در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌دهد گندم از کشاورز بخرد. 
هیچ فردی پیدا نمی شود که یک هکتار از زمینش رابه 

شت گندم اختصاص بدهد. یعنی دقیقا در حوزه‌هایی 
که بسیار حیاتی و اساسی‌اند کار اقتصادی معنایی ندارد 
ومسرمایه گذاریمزیت نسبی نمی یابد و چون تمام این 
رای رف ورتم وله 
کس هم برای کم کردن از مصرف دل نمی سوزاند. 
البته توصیه‌های اخحلاقی و فرهنگی و نصیحت کردن 
شهروندان به کم مصرف کردن کار خوبی است و 
مردم هم در حد امکان آن رارعایت می‌کنند اماهمه 
می دانیم که این تنها کافی نیست.مثلا شهرداری‌هاباید 
کامل هماهنک با سا ست ها دول در افر سا شان 
بیشترین تو جه را به اصلاح الگوی مصرف داشته باشند. 
از نوع آجری که در ساختمان مصرف می‌شود گرفته 
تامهندسی داخلی ساختمان استفاده از سیستم‌های 
سرمایشی و گرمایشی مناسب. شیشه‌های دو جداره 
مطلوب. اصلاح جای پنجره‌هاء مقررات مربوط به 
مهنا سے ساتضمان د ر ھت و راشفای کاملا هماهنگ 
بااین سیاست. تاساختمانی ساخته نشود که برای گرم 
کر دل و میرد کر دل ال دو یراد پیت از حعل اسبانل ارد 
انرژی لازم باشد. در پخت نان همین سیاست بايد اعمال 
گردد.دراصلاح شبکه‌های ابیاری‌بخش کشاورزی‌باید 
این سیاست اعمال شود در تعویض لوله‌های فرسوده 


برداشت کنم ولی امضای آن بانکم یک خط کشیده 
اضافهدارد یعنی برای احتیاط امضای دوبانک با هم 
متفاوت است.الان که چک کشیدم به حرف شمابودم 
و هیچ توجه نداشتم چه بانکی و چه امضایی و با کجا 
سروکاراست وامضای ان‌بانک رازیر چک این‌بانک 
کشیدم و چکم بر گشت. شما هم بايد انقدر تو جه داشته 
باشید که وقت وضویاغسل حداقل بر خودتان معلوم 
شود که شستشوی معمولی نمی کنید و دست و صورت 
شستن نیست بلکه برای انجام و اطاعت فر مان خداست 
که دست و صورت می‌شویید و در غير اینصورت وضو 
پا غسل شماهمان دست و صورت شستن است و توجه 
به قانون و امضای مخصوص به آن نشده و باطل می‌باشد 
وبرکشت رده ۳ ۱ 

ارمان عاید رشت 

< خاطره یک کلاس درس 


دردبستان بوعلی سینای مسقز کردستان که اکنون 
دبیرستان آنديشه شده درس می خواندیم. یادم نیست 
که کلاس چندم بودیم. زنگ فارسی و دستور بود معلم 
مربوطه یکی ازدانش اموزان را که فامیلش محبت و 
بوکانی بود خطاب قرار داد که یک جمله امری بگوید: 
ایشان بلند شدند و درحالی که سکوت کرده بودند معلم 
رانگاه می کرد. سکوتش ادامه یافت و ما دانش اموزان و 
معلم همگی به چهره او خیره شده و انتظار می کشیدیم 
که چه خواهد گفت. بعد از مدتی سکوت بالاخره به 
حرف آمد و یک دفعه با صدای بلند و آمرانه‌ای درحالی 


آبرسانی در شهرهاباید همین سیاست مدنظر قرار کرد 
یعنی تنها از شهروندان نخواهیم که الگوی مصرف خود 
رااصلاح کنند بلکه از تمامی دستگاههای اجرایی و 
مسوولان ذیربط نیز بايد چنین درخواستی داشته باشیم 
ونه تنهادرخواست.بلکه‌باید شرایطی رابه وجود 
آوریم که آنها ناگزیر به اجرای‌سیاستهایی بشوند که به 
اصلاح الگوی مصرف بینجامند. در همه زمینه‌ها نی زباید 
این مراقبت صورت بگیرد. اصلاح الگوی مصرف باید 
دربر گیرنده‌همه وجوهی باشد که به سرمایه ملی مربوط 
است و همانطور که گفتم بايد همه جنبه‌های مسرفانه را 
دربربگیرد و از جمله مصرف پول رانیزشامل شود. یعنی 
در مصرف سرمایه کشور نیز اصلاحاتی انجام بگیرد تا 
سرمایه‌های ملی در مسیر درستی به کار گرفته شود. 
امسال از نظر اقتصادی سال سختی خواهیم ات 
جدای‌اثراتی که بحران اقتصاد جهانی بر اقتصادایران 
خواهد گذارد(ه ر چندبه‌ وسعت کشورهای دیگر 
نیست). کسری بودجه پایین آمدن‌بهای نفت» مشکل 
بدهمی دولت به‌بانکها. مشکلات واحدهای تولیدی» 
اس و خشکسالی و... همه و همه نشان‌دهنده 
ضرورت مدیریت بحران است. تمامی این مو لفه‌هاما 
رابرآن می‌دارد تابا دقت و مراقبت حرکت کنیم تافشار 
کمتری به افشار اسیب پذیر جامعه و نیز به مدیریت 
کشورو دولت وارد آید.ازهر نظر که حساب کنیم امسال 
سال قناعت. صرفه‌جویی. مد یریت صحیح اقتصادی و 
اصلاح الگوی مصرف است. 0 


ی ۲ 


پلندوناگهان ی دانشآموزان کلاس رابهنرزهدرآورد 
از طرفی گفته دانش اموز طوری اداشد که معلم اختیار 
ازدست داده و تکانی خوردانگارمی خواست بلند 
شسودوبه دستوردانش آموزاز کلاس خارج و به حمام 
برودولی مثل این که متو جه شد که این فقط یک جمله 
امری بوده و نه چیز دیگری. و سر جایش نشست. گفته 
دانش اموز و خنده دانش‌اموزان کلاس دست به دست 
هم دادو باعث شدند که معلم چهره‌اش رنگ عوض 
کرده‌و اثار خشم وغضب از ان‌هویداشود.دودل‌بود 
نمی‌دانست چه کار کند. ایا حواب جمله دانش اموزو 
خنده دانش آموزان راباعشونت بدهد و یا صرف‌نظر 
کند.بالاخره آرام شدوبا گفتن دانش آموزبشین و بچه‌ها 
آرام‌باشیدغائله ختم شد و بخیر گذد ا 
دان شآموزنفسی به‌راحتی کشیدیم. خداوند آن‌دانش 
آموزراغرق رحمت کند. چرا که‌دیگر معلم نه تنها جمله 
امری بلکه هیچ نوع جمله‌ای را از ما نپرسید و ما همگی 
آن زنگ رابه خوشی گذراندیم. 
عبد اه خورشیدی -سقز (کردستان) 


SS‏ یوب ا و... 


چاپ شدهبود که CL e‏ 
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خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباارزوی سالی خوب و خوش وپرازسلامتی و 
بر کت و با سپاس فراوان از همه عزیزانی که با ارسال 
کارت تبریک ابراز لطف و محبت کرده‌اند و باعرض 
پوزش همیشسگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به 
نامه‌های شما عزیزان گرامی: 


0 محمد مروت جو گنبد 

من‌هممتقابلاًسال جدیدرابهشماتبریک 
می گویم. از لطف شمامتشکرم. 

# عباس عابد -اندیشه 

Ca CET 
خبرنگاری جدید. تحویل کارت قبلی ضروری‎ 
ا ضمناًآن معضل حل شد وبا توضیح شما‎ 
اه‎ 
عابد یکی در اندیشه و دیگری در رشت نسبتی با‎ 
هم ندارند تنهاهرد و عابد هستند. انشا ءاللّه هر دو‎ 
سلامت باشید‎ 

٭ صبا مهربانی فر -کرمانشاه 

مطلب خوبی در باره نوروز فرستاده بودید که 
متاسفانه وقتی به دستمان ر سید که شماره مخصو ص 
زیر جاپ بود و نمی‌شد کاری کرد. از همکاری شما 
با مجله خودتان سپاسگزارم. 

؟ايرج اصفری -تورآباد لرستان 

نامه شمارا حتما پیگیری خواهم کرد ۳ 
که گفته‌اید صحت داشته باشد حتماًبر خو ردمی کنم. 
هیچ خواننده‌ای در هیچ کجای ایران نباید برای تهیه 
مجله دجار مشکل بشود. 

« بهرام بوادی ررد 

یکی از لطیفه‌های ارسالی رادر همین شماره 
چاپ کرده‌ايم. موفق باشید. 

محسن ذوالفقاری -ساوه 

اتفاقاًکارت‌سازماناتوبوسرانی‌رادیدم‌وبه‌نظرم 
کار بدی نیامد. کارت تبریک به شهروندان حر کت 


مسرفانه‌ای به حساب نمی آید. احترام به شهروندان 
است. ما باید در سال اصلاح الگوی مصرف در ابعاد 
بسیا رکلان‌تری از حرکته ای غیرضروری بریزو 
ك سرمایه جلو گیری کنیم 
که به نمونه‌هایی از آن در پادداشت هفته اشاره شده 


۵ ذکریا آقابابایی -گرگان 

زیارت شماقبول حق.ازاینکه شهر مشهد در 
ساعات اولیهسال تحویل این همه شمارابه شوق 
آورده اسست. من هم خوشحالم و خرسندی شمارا 
اا اا ا اا 
ابلاغ می کنم و امیدوارم که انشاءالله سال ۸۸برای 
همه سال خوبی باشد. دو سه مقاله از شمابه دستم 
رسیده است که در نویت جاب فرار گرفته است. 





نکی بایدر و ماد حای حهاد و امی کر د 
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۰ ۰ 
ایراں و جھاں 

2 کاندیداتوری مهندس موسوی برای ریاست 
جمهوری قطعی شد. 

۱ ار 
سل اعلام e‏ 

2 تا۳سالآین ده تولیدبنزین به۱ ۲میلیون‌لیتر 
و 

2 مقابله بااشراردرشرق کشوربه سپاه‌واگذار 
یود 

2 از تبلیغات صداو سیما انتقاد شد و اعلام گردید که 
مغایر اصلاح الگوی مصرف است.رهبر انقلاب‌سال 
۸ راسال اصلاح الگوی مصرف اعلام کرد. 

مارا سار رس رس ان 

2 اورژانس تهران‌در ۰ روز ۲۰هزارماموریت 
انجام داد. 

درسال جاری ۵هزار تاکسی گردشی تهران از 
گردونه خارج می‌شود. 

> ماموریت ماهواره‌ملی امید به پایان رسید. 

ات تال رس یارب ار 
ماد رای ال 

2 ایرانی‌هادرنوروز ۲ میلیارد لیتر بنزین و گازوییل 
د 

« پرونده‌های قاجاق ۱۷ درصد کاهش یافتند. 

0 حامی ان دولت اعلام کردن د مجلس باید کلیت 
بودجه‌ سال ۸۸ارائه شده از سوی دکتر احمدی نژادرا 
کی رنه 

2 ایت اه جعفررسبحانی به انتقادازد کتر محمد 
مجتهد شبستری پرداخت. او ادعا کرد کلام وی 
کاتولیکی واندیشه‌های منسوخ مار کسیستی است. 

Co 

2 ژاپن با صدوربیانیه رسمی پرتاب موشک ازسوی 
کره‌شمالی رابه فضا تایید کرد. 

2 ناتو ههزار نیروی جدید به افغانستان اعزام می کند. 

مقامات عراقیوآمریکاییدریار جرا توافق نامه 
امنیتی مذاکره کر دند. 

» مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای آمریکاو روسیه به 
زودی انجام می‌شود. 

» برنامه‌های اقتصادی دولت روسیه اعتراض مردم 
در دا 

یونانی‌هابه ورودناوگان ناتو اعتراض کردند. 

عملیات انتحاری علیه پلیس پاکستان انجام شد. 

2 پارلمانمصر خواستا رممنوعیت سفرلیبر من وزیر 
رال این کرت 

« فان زاز چیگرایان السالوادوربرن ده انتخابات 
ریاست جمهوری شد. 

2 رهبران امل وحزب الله لبنان درب اره انتخابات 
ll‏ 

اصناف فرانسه دست به اعتصاب عمومی زدند. 

» ۲انفجارکاخ‌ریاست جمهوری‌مادا کاسکاررا 


ol û اطلاعات لل‎ 
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رقابت سنتی‌ها در پاکستان 


دلایل رشد ار تش 

همیشهزمانی که‌سیاستمداران‌واحزاب‌ازوحدت 
دورشده وروی اروی‌هم قرار گرفته‌وسعی کردهاندبا 
اقداماتحودمنیت و همبسستگی e‏ 
نظامیان پاکستانی قدم به صحنه گذارده و با کودتای نظامی 
قدرت رادردست گرفته واحزاب سیاسی و سیاستمداران 
غیرنظامی رابه مر خصی فرستاده‌اند. به همین دلیل از سال 
۷ که پا کستان به استقلال دست یافته و محمدعلی 
جناح کشوری در شبه قاره هند برای مسلمانان تشکیل داد 
و تامقطع کنونی اکثرسالها قدرت دردست نظامیان بوده‌و 
ژنرالهابراین کشسور حکومت کرد‌ند. لته قدرت‌نمایی 
نظامي ان وی احکومت طولانی مدت ‌آنهارادرپاکستان 
کی ات ات ماس انب 
این کشوردانست‌بلکه انچه‌سبب گردیده‌ارتش ونظامیان 
برپاکستان حکومت کنندبافت احزاب و گرایشهای‌قببله‌ای 
وقومی‌سیاستمداران‌ودرنهایت عدم‌تفاهم آنهادرراستای 
تحقق وحدت و انسجام ملی و به خطر افتادن منافع ملی و 
تمامیت ارضی بوده است. این مسائل در سالهای نه جندان 
دور نجزیه واز بین رفتن تمامیت ارضی این کشوررادریی 
داشت. به همین دلیل همواره سعی شده از بروز تنش‌های 
سیاسی در پاکستان خودداری شود. 

اصولاً پاکستان زاییده ومولود اختلافات سیاسی بین 
هندوهاومس ممانان است. زیرادرزمان استعمارانگلیس 
زمانی که‌انقلاب استقلال طلبانه درهندوستان شدت 
گرفته وزمزمه‌های خر وج استعما رگران‌ا زاین منطقه‌قوت 
گرفت اختلافات بین هندوهاومسممانان‌افزایش یافته‌و 
به حونریزی منجرشد که درنهایت سران دو گروه‌با تجزیه 
هندوستان و تشکیل دو کشورموافقت کردند که در همین 
زامتادو کور هدو سانو کستان کل گرفت. 

ولی اختلافات میان آنها ادامه یافته و پس از استقلال 
دست ار مر در کشوری فت ایر ار ات برس 
ایالت مسلمان‌نشین کشمیر بود که هنوز هم ادامه دارد. 

همانگونه که احتلافات زمینه‌ساز تجز یه هندوستان و 
تشکیل پا کستان گردید در سال ۱۹۷۱ نیزبه تجزیه پاکستان 
منج ر شدزیرازمانی که پااکستان تشکیل شدشامل دوبخش 
پاکسستان غربی و پاکستان شسرقی می‌شد.پاکستان غربی 
پاکستان امروزی‌رادرشرق‌ایران تشکیل می داد و پاکستان 
شرقی شامل بنگلادش کنونی می شود که در همسایگی 
هندوستان قرار دارد. 

اختلاف بین دو پا کستان و تلاش‌بنگالی‌هابه رهبری محیب 
الرحمان برای استقلال به جدایی آنها از اسلام آبادانجامید. 

که ا کان ےا مهد 
می توان به دلایل رشدارتش دراین کشوروقدرتمندی 
نظامیان و هراس انها از اختلافات سیاسی پی برد. 

هرچندپاکستان ازنظرتحزب ومردم‌سالاری‌د رجایگاه 
قابل قبولی قرار دارد و باتو جه به بافت قومی وقبیله‌ای این 
کشوربیش زاین نیزا زآنهانمی توان‌انتظارداشت امار 
انجا که احزاب و سیاستمداران دارای ریشه‌های قومی و 


قبیله‌ای هستند هر گونه اختلاف در صورت عمیق شدن 
می تواند تمامیت ارضی و منافع ملی رابه خطر بیندازد لذا 
دراین شرایط ارتش دست به کار شده و با کودتای نظامی 
که عمدتأنیزبدون خونریزی بوده توانسته‌فدرت رادر 
دست بگیرد. ولی نظامیان هر گاه احساس امنیت و آرامش 
کرده‌اند قدرت رابه غیر نظامیان وا گذار کر ده‌اند. 

آخرین ژنرال کودتاچی ارتش پاکستان ژنرال پرویز 
مشرف بود که‌دولت‌نوازشریف راسرنگون کردواورا 
جد فر قادو لی کر ھابت نا کز یر ایس ار سال تن 
به حکومت غیرنظامیان بدهد اما باز گشت به دموکراسی 
و مردم‌سالاری به نفع او تمام نشده و پارلمان که در دست 
مخالفانش بود رای به بر کناری او از قدرت داد. 

درفاصله دو کودتای نظامی ژنرال ضیاءالحق وژنرال 
پرویزمشرف.قدرت دردست غیرنظامیان بود.دراین 
مدت دو بار خانم بوتوو دو بارهم محمد نوازشریف به 
نخست وزیری رسیدند.رقابت آنها که‌هدایت ورهبری 
احزاب مردم و مسام لیگ را عهده‌دار بودند همواره حاد 
بوده و انهااز مدعیان حکومت فدرال و ایالتی بشمار 
می‌رفتن د.به‌همین دلیل هر گاه یکی از آنهابه‌دلایلی از 
صحنه خارج شده‌دیگری توانسته جای اورابگیرد.لذا 
وقتی که خانم‌بوتوپس ازاخت لاف بارئیس جمهوری 
پاکستان از نخست وزیری ب رکنار شد قدرت به حزب 
رقیب رسید. ولی جابجایی آنهابادر گیری‌هایی همراه بود 
که تاکنون ادامه داشته است. زیرادر ان مقطع نوازشریف 
که نخست وزیر بود خانم بوتوو اصف علی زرداری 
همسرش رابه اتهام سوءاستفاده‌های مالی و سیاسی راهی 
زندان کردبه طوری که ا صف علی مد تهادرزندان‌به سربرد 
درحالی که خانم بوتوبه تبعیدی ناخواسته‌رفت. 

حکم ترور بوتو 

نوازشریف برای پیشبرد خواسته خود به داد گاه و 
قضات متوسل شده وا زآنها برای‌زرداری وخانم بوتو 
حکم بازداشت و زندان گرفت. 

اگرچه کودتای ژنرال مشرف به حکومت غیر نظامیان 
در پاکستان خاتمه داد اما از رقابت آنها چیزی کم نکرد لذا 
زمانی که‌مشرف درصددبرآمد انتخابات سراسری‌بر گزار 
وباردیگرقدرت راازان خود کندبهمذاکره‌باخانمبوتو 
پرداخت. طبق توافقی که صورت گرفت قرار شد خانم 
بوتواز تبعید به کش وربا زگشته وبامشرف ائتلاف کند. 
امامشکل زمانی حاد شد که القاعده حکم به تروروقتل 
خانم بوتوداده وقضات که حامی نوازشریف بودند رای به 
بازگشت اواز بعید دادن بهاین ترتیب شرایط تغییر کرد 

خانم بی نظیر بو تو در یک میتینگ انتخاباتی در شسهر 
راولپندی پاکستان ترورشده‌ورهبری حزب مردمبه 
برش تفا کرد اد همین ست ادم شلات اغتر اضات 
عليه مرف اف زوده‌وزمینه التلاف دو حزب رقیب را 
فراهم آوردلذاوقتی که حزب خانم بوتو پس از م رگ اودر 
انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید برای تشکیل دولت با 
حزب نوازشریف ائتلاف کرد. 


طبق قوانین پاکستان که درزمان‌مشرف به تصویب 
رسیده یک نفرنمی توانددوبارنخست وزیرشود.به‌همین 
دلیل راه‌برای نخست وزیری نوازشریف مسدودبودو 
زرداری نیزنمی توانست نخست وزیرشود. دراین ارتباط 
گیلانی با توافق دو حزب به نخست وزیری رسید. 

مشکل زمانی حادشد که مجلس حکم به بر کناری 
ژنرال مشرف ازریاست جمهوری داده و قرار شد شخص 
دیگری‌جانشین اوشود.دراین شرایط أصف علی زرداری 
ونوازشریف برای‌دراختیارگرفتن‌پست‌ریاست‌جمهوری 
به رقایت پرداختند. این مساله مشکلاتی برای ائتلاف به 
وجودآورده‌وزمینه‌ساز خر وج جناح‌نوازشر یقت ازدولت 
گردید.اختلافات زمانی حادشد که اصف علی زرداری 
جانشین ژنرال مشرف شد و حزب مردم عملا کنترل دولت 
وریاست جمهوری‌رادردست گرفت. 

اختلاف با نوازشریف 
با توجه به رقابتی که ميان دوحزب وابسته به خانم 


بوتوونوازشریف وجودداشت ریاست جمهوری اصف 
علی زرداری می توانست به اختلافات دامن زده‌و انهارا 
رویاروی‌هم قرار بدهد. 





دراین مقطع احزاب وش خصیت‌هایی نیز که‌از 
بازگشت غیرنظامیان به قدرت و یکه تازی حزب مردم 
ناراحت بودند دسست به تحریکاتی زدهوزمینهفروپاشی 
اتتلاف و تقابل زرداری و نوازشریف رافراهم آوردند. 

یکی ازموارداختلاف‌انهاوضعیت فضاتی‌بودکه‌مشرف 
انهاراا زکاربر کنا ر کرده‌ونوازشر یف معتقدبود که‌بایددولت 
مجوزبا زگشت آنهارابر سر کارهایشان بدهد»ولی مشکل 
این بود که همین افرادسالها قبل حکم به محکومیت آصف 
علی زرداری و خانم بوتوداده و آنهارازندانی کرده‌بودند. 
همین مسله امتناع زرداری را از بخشودگی و عفوقضات 
درپی‌داشت.ازهمان ابتدامشخص بو د که زمینه‌های ائتلاف 
دوحزب مردم و مسلم لیگ چندان عمیق نبوده‌و عاقبت آنها 
رویاروی‌هم قرار خواهند گرفت زیراعامل نزدیکی آنهابه 
هم ژنرال مشرف و نظامیان بو دند که باب رکناری او از قدرت 
این عامل نیزازبین رفت. نذا دوران اعتلاف پیش آمد. تااین 
کهدیوان‌عالی پاکستانعدم صلاحیت سیاسی نوازشریف و 
برادرش رادرارتباط بافعالیت‌های‌سیاسی اعلام کرد.درپی 
صدوراین حکم.برادر نوازشریف از مقام سروزیری ایالت 
پنجاب بر کنارشده و حزب مردم درصددبرآمد کنترل این 
انالت زا نیرف ر دست‌ گرد 

این اقدام‌واکنش‌های‌حادی رادرپی‌داشته‌وسبب‌بروز 





ناآرامی‌هایی گردید که می توانداوضاع سیاسی پاکستان‌را 
دگرگون سازد.دراین ارتباط نوازشریف نخست‌وزیر 
پیشین پاکستان» اصف علی زرداری رئیس جمهوری 
کشورش رابه ایجادناارامی سیاسی و اشوب درپاکستان با 
صدورحکم دیوان عالی عليه خو دمتهم می کند و می گوید: 
دولت غربگرای‌زرداری‌قادرنیست از عهده‌وظایف اصلی 
خودبرآیدونمی تواندروی‌مسائل‌مهمی که کشسورباآن 
مواجه‌است متم رک زشود. وی می‌افزاید: فک رمی کنم به 
سوی رویارویی با شرایطی نامساعد حرکت می کنیم. 

اع لام حکمدیوان عالی پاکستان که تظاهرات و 
لفط ارا و ر ر کر ایس هت 
راب وج ودآورده که‌زرداریدیوان‌عالی رابرای‌ صدور 
این حکم تحت فشارقرارداده تانقش حزب مس لملیگ 
شاه نوازرادر پاکستان کمرنگ و قدرت حزب مردمرا 
تلبت نها یل. 

دوحزب اززمان ائتلاف برسرسهمس له اختلاف 
داشتند که شامل باز گشت قضات معزول. استیضاح پرویز 
مرف رئیس جمهوری وقت و اصلاح فانون اساسی 
سال ۱۹۷۳ می‌شد. 

پنج‌ماه پسازائتلاف تراز شر یف صراحتاعلام 
کرد که ازان خارج خواهد شد.اختلاف جدیدزمانی 
روی داد که درپی کناره گیری مشرف ازریاست 
جمهوری, اصف علی زرداری خود را کاندیدای 
این پست کرد. نوازشریف اعلام کرده بود که به 
صورت مشروط از ریاست جمهوری او حمایت 
خواهد کرد.شروط اوشامل سلب اختیارات‌ریاست 
جمه وری از جمله حق انحلال پارلمان و عزل و 
نصب فرماندهان ارتش می‌شد. اختلافات که بر سر 
باز گرداندن قضات شدت گرفته بوددرپی مخالفت 
حزب مردم دو حزب رادر استانه جدایی قرار داد 
زیسراحزب مردم‌معتقد بودباز گرداندن قضات به 
داد گاه عالی باید منوط به اصلاح قانون اساسی و محدود شدن 
قدرت انهاباشد. این ذهنیت به و جودامده‌بود که‌درصورت 
باز گشت قضات. مصونیتی که‌ازمسوی مشرف به زرداری و 
و ات 
که‌به اقای ۱۰ درصد درپا کستان مشهوراست. مجددابه جریان 
بیفتد.همچنین حزب مردم تمایلی به لغومصونیت سیاسی 
پرویزمشرف ندارد. درحالی که نوازشریف که دولتش در سال 
۹ با کودتای او سرنگون و برای تبعید به عربستان فرستاده 
شد خواستار باز گشست قضات وپیگیری پرونده‌های‌مزبور 
می‌باشد. همان زمان زرداری ضمن عذرخواهی از شریف 
خواستارباز گشت وی به ائتلاف به خاطر تفویت دموکراسی 
می‌شود. 

ترورخانم‌بوتودر ۲۷دسامبر ۲۰۰۷ راه‌رابرای‌به قدرت 
رسیدن حزب مردم و درنهایت شوهرش زرداری هموار 
کردولی به نظر می رسد ائتلافی که این حادثه ميان دو حزب 
رقیب به و جودآورده‌بودازبین رفته‌است.دراین شرایط بايد 
امیدواربود طرفین برای تحقق خواسته‌های خودبه قانون 
متوسل شده‌وشرایطی رابه وجودنیاورند که یکباردیگر 
ارتش دست به کار شده و مشابه سال ۱۹۹۹ قدرت رادر 
دست گرفته و دم و کراسی نوپای پاکستان رالگدمال کند. 


بهترین راه حل 

پادشاهی می خحواست نخست وزیرش راانتخاب 

چهار اندیشمند بزرگ کشور فراخوانده‌شدند. 

أا رادراتاقفی قرار دادند و پادشاه‌به آنان گفت 
که: 

(دراتاق به‌روی شمابسته حواهد شد و ففل اتاق» 
قفلی معمولی نیست و بایک جدول ریاضی باز خواهد 
شد تازمانی که آن جدول راحل نکنید نخواهید 
توانست قفل راباز کنید. اگر بتوانید مسئله را حل کنید 
می توانید در راباز کنید و بیرون بیایید)... 

پادشاه‌بیرون‌رفت ودررابست...سه تن ازا 
چهارمردبلافاصله‌شروع‌به کار کردند.اعدادی‌روی 
قفل نوشته شده بود انان اعداد رانو شتند وبا ان اعداده 
شروع به کار کردند. 

نفر چهارم فقط در گوشه ای نشسته بود! 

آن‌سه‌نفر فکر کردند که‌اودیوانه است.اوباجشمان 
#سته در گوشه ای نشسته یود و کاری نمی کرد. پم ۷ 
مدتی اوبرخاست.به طرف دررفت» دستی به قفل زدو 
سپس در راهل داد.باز شد و بیرون رفت!!! 

از طرف دیگر آن سه تن پیوسته مشغول کار بودند. 
آن آن‌حتی ندیدند که چه اتفاقی افتاد که نفر چهارم از 
اتاق بیرون رفته! 

وقتی یادشاه‌بااین شخص به اتاق باز گشت» گفت: 


«کاررابس کنید. آزمون پایان یافته و من نخست وزیرم 
راانتخاب کردم). 
آنان نتوانستندباو رکنندویرسیدند:«چه‌اتفاقی 


افتاد؟ او کاری‌نمی کرد اوفقط در گوشهای‌نشسته 
بود. او چگونه توانست مسئله راحل کند؟» 

مرد گفت:«مسئله‌ای در کار نبود.من فقط نشستم و 
نخستین سوّال ونکته ی اساسی این بود که ایاقفل بسته 
شده‌بودیانه؟ لحظه‌ای که این احساس را کردم فقط 
درسکوت مراقبه کردم. کاملاساکت شدم و به حودم 
گفتم که از کجاشروع کنم؟ 

نخستین چیزی که هر انسان هوشمندی خواهد 
پرسیداین است که آیا واقعا مسأله ای وجود دارد؟ کل 
واقعاًمسأله ای نباشد و توبخواهی سعی کنی آن راحل 
و 

پس من فقط رفتم که ببینم ایا در واقعا قفل است يا 
نه و دیدم قفل باز است». 

پادشاه گفت:«اری»نکته در همین بود.درقفل نبود. 
قفل باز بود.من‌منتظربودم که‌یکی ازشما پر سش واقی ا 
رابیرسدوشماشروع به حل آن کردید؛درهمین جا 
نکته رااز دست دادید.اگر تمام عمرتان‌هم روی ان کار 
می کردید نمی توانستید آن راحل کنید. این مرد می 
داند که چگونه در یک موقعیت هشیار باشد. پرسش 
درست رااو مطرح کرد». 

این دفیفا مشابه وضعیت بشریت است. خدا 
همیشه منتظر شماست.انسان مهم ترین سوال رااز 
یاد بر ده است... 


و سوال این هست: من که هستم...!؟ 
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حالاکانادا 


ار ار ار ای اراد 
ایرانی راهنگام ورود به این کشسوردرفرودگاه‌اسکن 
چشم می کرد وانگشت نگاری جدی د انجام می داد 
سفارت کش ور کانادادر تهران هم مدتی است روال 
عجیبی در برابر مراجعه کنند گان ایرانی به این مسفارت 
در پیش گرفته است. طبق اعلام انجمن حقوقدانان 
ار را را 
کشور در سایر نقاط جهان به طور متوسط به حدود ٩۰‏ 
دعر اا ای ابر اب رای رسب کی 
به این کشور به انان می‌رسد پاسخ مثبت می دهند و این 
تقاضاها را می پذ برند. اما در سال ۲۰۰۸ میلادی بیش از 
را ار 
و ار ار رای 
ای اک ار 
ار ی I‏ 
و پاسخگویی به آنها هزینه فراوانی هم طلب می کند. 
به‌طوری که به طورمتوسط حدود ۵ ۱میلیون تومان 
درآمد کسب می کند و به یک مر کزوبن‌گاه تمام عیار 
اقتصادی در شرایط بحران و رکو داقتصادی امروز جهان 
تبدیل نسده‌است.د رآمدی که تنها از محل پرداختهای 
مراجعه کنند گان ایرانی متقاضی سفربه این کشوربه کف 
می‌آید.روبروی درسفارت کانادادر تهران که بایستید 
روزانهحدود ۲۰۰ نفر متقاضی به این مر کز مر اجعه 
می کنند و مبالغی هم از آنهااخذ می‌شسود. درحالی که 
بیشتر آنها با وجود این پرداختهای رسمی و هنگفت در 
ی شاوی ره ارات 
کرده است. پس از امارات و کانادا؛ نوبت به یک موسسه 


سیا کا له 


تحقیقاتی درسو ئیس می رسد که در نتایجی ا زیک تحقیق 
اعلام کرده: براساس گزارشهای ما.شهروندان‌دانمارک» 


همسر باب 


حق عضویت سالیانه در یک موسسه 
همسریابی در سال جدید به حدود ۵۰ هزار 
یا کمتر از این مبلغ راازشمامی گیرند به اضافه 
مشخصات فردی و ظاهریتان واطمینان 
یافت. البته از میان کسانی که آنها نیز میل خحود 
برای از دواج راپیشتربه‌همین موسسه‌اعلام 
کرده‌اند. در پایان‌سالاگر قسمت نبودو مورد 
شماحق عضویت سالیانه را خواهد گرفت وهر بار 
هم که به قول خودش‌ان کارشناسی انجام شد با بررسی 
٠ E o‏ أ ۰ هزار تومان 
پرداخت می کنید. اگر هم مطلقه و بیوه باشید یاسن 
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۷ کشور جهان پذیرفته اند که 
مردمان ادن سه کشور بی انکه و یز| 
و اجازه بکیرند به این کنشورها سفر 
کنند و ابران... 


فنلاند وایرلند»بدون آنکه ازمسوولان سیاسی اجازه 
بگیرند و احتیاجی به گرفتن ویزاداشته باشندمی توانند 
آزادانه به ۱۵۷ کشور جهان وارد شوند و بگردند. این 
امار نشان دهنده روابط خوب و نزدیک سیاسی این 
سه کشسور با دیگر کشورهای جهان است که نتیجه اش 
اعتماد و اطمینان فراوان کشسورهابه این سه کشور بوده 
تا آنجا که به شسهروندان‌این سه کشوراجازه داده‌اند 
هر زمان که تمایل داشتند کیفشان رابردارند و به این 
۷ کش ور سف رکنند.بی آنکه برای سفر گرفتاریهای 
ای ادا ماک ۱ 
هنلی (11611[7) در سوئیس گزارش سال ۲۰۰۸ خودرا 
اينطو رادامه می دهد که در مقابل این سه کشور که بهترین 
روابط رابا کشسورهای جهان ایجاد کرده‌اند ودر صدر 
جدول کش ورهایی قرارمی گیرند که اجازه‌سفر آزادانه 
به کشورهای جهان رادارند. پنج کشورهم درانتهای این 
جدول‌نشسته‌اندوبایدبرای سفربه‌بسیاری کشورها 
با 
از این نظر دارد و پس از این کشور مظلوم عراق «ایران 








حق عضودت سالیانه حدود ۵۰ 
هزار تومان, و برای یافتن هر گزینه 
مناسب. چیزی حدود ۲۰هزارتومان 
از شما دریافت خو اهند کرد 


عزیز»» یاکستان و کره ل فرار گر فته‌اند. افغانیها 
تنهامی توانندبه ۲۲ کشور جهان سفر کنند بدون آنکه 
از مقامات سفارتخانه‌های آن کشور اجازه ویزابگیرند 
وایران‌ویاکستان نیز تنهااجازه‌مسافرت بدون‌ویزابه 
٩‏ و ادا ده تا اد ار هد 
موسسه دو سال قبل منتشر کرده بود اینطور آورده‌بود 
که ایرانیها تنها اجازه سفر بدون ویزابه ۱۶ کشور جهان 
رادارند. و به این ترتیب اوضاآع ایرانیها در طی این دو 
سال. از این نظر اند کی بهتر شده و البته‌هنوزدراین 
جدول چنین جایگاهی دارد. بی تردید تحت تاثیر برخی 
ما ها مه ۱ 
وهم‌ردیف قرار گرفتن بااکشسورهایی نظیر افغانستان و 
عراق و پاکستان جدا کند؟ آیا فرهنگ و توان ایران چنان 
نیست که جایگاهی بسیار بالاتراز آنچه داردرادر اختیار 
داشته باشد؟ در روزهایی که گذشت. همایشی دو روزه 
برای بررسی اوضاع اقتصادی جهان بر گزار شد و بیست 
کش ور صنعتی جهان در ان گردهم آمدند. یکی ازاین 
بیست کشور کشورعربستان سعودی بودولی ایران 
که عربستان سعودی درمیان بیست کشور صنعتی و 
اقتصاده ای بزرگ جهان قرار گیرد و ایران عزیزادعای 
قرار گرفتن در رتبه نخست منطقه را داشته باشد؟ 

هس لد هم ار ها که دا ار 
جمهور کشورونزوثلابازهم به ایران سفر کرد ومیانگین 
سفرهای خودبه‌ایران اد هال گذشته به‌هر ۵ماه 
یکبار رسانید ودرنهایت هم مقررشد ایرانیها بتوانند 
بی آنکه نیا زمند کسب اجازه و اخذ ویزاباشند هر وقت 
که خواستند به ونزوئلاد رآنسوی آبهاواندکی پایین تر 
E‏ 


شماازبرخی اعداد عبو ر کرده‌باشد از آنجا 
که مطابق نظر موسسات همسریابی, یافتن 
همسری مناسب برایتان بايد به طور ویژه و در 
شرایطی سخت تر انجام شود. حق عضویت و 
برخحی موسسات هم به ابزار روز مسلح شده‌اند 
و خدمات خودرااز طریق شبکه اینترنت هم 
ارائه می‌دهند. یسک تحقیق دانشگاهی در 
رای ار رب 
موسسه همسریابی در ایران سخن می گوید. 
همرچن داز آنجا که چنین روشهایی‌برای 
یافتن شسریک زندگی در ایران معمول نیست. 
فعالیت این مراکز هم چندان علنی و همراه با تبلیغات و 
ام )رسای سر تا ای ان عبر سامت ادا 
تا دا ار دا ماه ۲۳ 
برای همسریابی در قالب ازدواح دائم فعالیت می کنند 
امادرروزهایی که تقریباً هیچ نظارتی بر چنین مراکزی 


یک معاینه نرم 

طرح خوب و خوشایند معاینه فنی خودروهای 
سواری در کشور شایدیکی از بهترین طرحهایی بود 
که نیروی انتظامی در سال گذشته اجرا کرد. طرحی که 
هم هوای آلوده شسهرها را تا حدود قابل ملاحظه‌ای از 
تسرد ور 
خودروها» پیشگیری قابل توجهی در تصادفات ناشی 
از نقص فنی خودروهاایجاد می‌نمودوهم‌بارفع عيوب 
فنی خودروهای قدیمی در مصرف سوخت و از بین 
رفتن بیهوده منابع ملی و اصلاح الگوی مصرف به 
طورغیرمستقیم تاثیر مناسبی می گذاشت. هر چنند که 
در مر حله اجرا تعداد خودروهای‌ایران انجنان زیادو 
تعداد مراکزی که به تجهیزات کامل معاینه فنی مجهز 
باشند آنچنان اندک بود که صفهای چند کیلومتری و 
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صف‌های طولانی بلافاصله 
کوتاه شدنداماان دقت‌های قدیم 
و سخت‌کیریهای گذشته هم اندک 
اندک از دست رفت 


نیست. تقاضاهایی برای ازدواج‌ه ای غیردائم هم 
می‌توانند موردبررسی قرار گیرندادرعمل آنچهاتفاق 
می‌افتد نیز هر چند عنوان کارشناسی دارد.اما کسانی 
یرای رلک ار ار 
همسانی تمایلات وویژگیها و مشخصات کسانی که فرم 
تقاضای ازدواج و عضویت راتکمیل کرده‌اند» تصمیم 
می گیرند. به این تر تیب زمینه ایجاد انواع سوءاستفاده‌ها 
یا انواع تصمیم‌های نادرست درحال شکل گیری است. 
هرچندبه طور مح دود و نیمه پنهان» روال معمول 
هم آن است که تااتفاق ناحوشایندی روی ندهد و 
یکی ی اچند نفرازمراجعه کنند گان به این موسسات 
همسریاب. اقدام به شکایت و پیگیری قضایی نکند. 
کسی‌ فرصت نظارت ودخالت درام وراین مراکزرا 
ن دارد امادر نیروی انتظامی معاونتی ایجاد شده‌به نام 
معاونت جرایم رایانه‌ای و اگر با معاونت پیشگیری از 
جرم نیروی انتظامی توافق کند می توانند از همین امروز 
که هنوز موسسات همسریابی در سایه و سکوت جهره 





مارپیچ بی سابقه‌ای پشت درهای مراکز معاینه متولد 
شدند. صفهایی که بسیاری از صاحبان خودرو رااز 
ایستادن در صف و گرفتن ب رگ معاینه منصرف کرد هر 
چندهزاران نف رهم هزاران‌ساعت ازوقت ارزشمند خود 
رالات ود مها طود تتسد وبا ره 
از چندباررفت و آمد ورفع نقص»ب ر گه محترم معاینه 
فنی رابه شیشه جلوی خودروهای خود چسباندند. 
اجباروسخت گیری نیروی پلیس از یکس و و کمبود 
مراک معاینه واعتراضات مردم درنهایت باعث شد 
تانیروی انتظامی وبر خی خودروس زان داخلی به این 
تفاهم بر سند که بانصب بر خی تجهیزات کنترل و معاینه 
فنی در نمایند گیهای مجاز ایران حودرو و سایپاء بر خی 
خودروهابه این مراکز مراجعه کنند تاهم از صف 
طولانی و انتظارهای خحسته کننده کاسته شود و هم 
نیروی انتظامی بتواند در موعدی که از قبل اعلام کرده 
بود طرح تشدید برخورد با خودروهای بدون برگ 
TI‏ 

نتیجه اما این بود که طرحی با این مزایاو مشقت»در 
عمل به یک کاغذبازی ساده تبدیل شد چرا که مراکزی 
که پس از اعتراضهای فراوان مردم در نمایند گیهای 
مجاز خودروسازها کار کنترل و صدور برگ معاینه 
فنی راانجام می‌دادند, نه سسخت گیری مراکز اصلی را 
داشتند و نه دستگاههای کاملی برای کنترل تمام عیوب 
فنی را که‌در مراک زاصلی مورد کنترل قرارمی گرفت. 
به‌این ترتیب صفهای طولانی خودروهای در انتظار 
معاینه بلافاصله کوتاه و کوتاه‌ترشدولی آن‌دقتها 
و کنترلهای شدید هم اندک آندک از دست رفت و 
فرصتی که با تلاش نیروی انتظامی ایجاد شده بود تا 
ای را ] 
خودروهایی سالم وغیرآلاینده‌دارند؛ تاحدودزیادی 
از دستانمان لیز خورد. کاش فرصت گرفتن بر گه‌های 
ای ری تا لد رای رس 


می‌توانستند کار را به طور کامل به پایان رسانند. 


خوشایندی از خو د ارائه می کنند. فعالیتشان رامتوقف 
کر ال لس سل رای 
ورودبه ام رازدواج جوانان اشتیاق فراوانی از خود 
نشان می‌دهد.این تمایل هم اگر قرار است چیزی بیش 
با ری سس رای ار 
سازمان دست کم به عنوان مشاور امور جوانان ابزاری 
وسازو کاری‌برای جوانانی که قصد یافتن همسر 
دارند. ایجاد کند و يابا کارشناسان و بودجه وامکاناتی 
که دراختیاردارد بر موسساتی که می خواهند همچنان 
به عنوان مراکز مشاوره همسریابی کار کنند. نظارت 
کند. در سالی که قرار به اصلاح الگوی مصرف ایرانیان 
است» یکی از مهمترین نمونه‌های اصلاح این است که 
به جای هزینه‌های درمان با پیشگیری از حادثه از هدر 
رفتن سرمایه‌ها کم کنیم. برای اينکه ببینيم موسسات 
ی 
E‏ 
(اینترنت» دنبالشان بگردیم. 


داستان مرد آبدارجی 


مردبیکاری برای سمت آبدارچی در 
اروا نک اا دادر س شخ مدید 
بااومصاحبه کردوتمیز کردن زمینش را 
-بهعنوان‌نمونه کار-دیدو گفت:«شما 
استخدام شدین. آدرس ایمیلتون رو بدین 
تافرمهای مربوطه‌رو واسه‌تون بفرستم تا پر 
کنین و همینطور تاریخی که‌باید کاررو شروع 

مردجواب‌داد:«امامن کامپیوترندارم 
ایمیل هم ندارم!» 

رکس هکت ما ر و کی :«متأسفم. اگه 
ایمیل ندارین»یعنی شما وج ود خارجی 
ار وک کاود ارچ لارا 
هم نمیتونه داشته باشه.» 

مت در کمت ال تساامیل 6 ن خارانرک 
کرد. اونمی‌دانست باتنها ۱۰ دلاری که در 
جیبش داشت چه کار کند. تصمیم گرفت به 
سویرمارکتی برود و یک صندوق ۱۰ کیلویی 
گوجه فرنگی بخرد. بعد خانه به حانه گشت 
و گوجه فرنگیهارافروخت.در کمترازدو 
ساعت. توانست سرمایه‌اش رادو برابر کند. 
این عمل راسه بار تکرار کردو با ۱۰ دلار به 
خانه برگشت. 

مردفهمید می‌تواند به این طریق 
زندگی‌اش رابگذرانده و شروع کرد به این که 
همرروززودتربرای کاربیرون‌برودودیرتر 
به خانه بر گردد. در نتیجه پولش هر روزدویا 
سه برابر می‌شد. به زودی یک گاری خرید. 
بعد یک کامیون و به زودی ناو گان خودش 
رادر خط ترانزیت (پخش محصولات) به 
۱ 

پنج سال بعد مرد دیگر یکی از بزر گترین 
خرده‌فروشان امریکاشد.شروع کرد تابرای 
این ده‌خانواده‌اش برنامهربزی کند. و تصمیم 
گرفت بیمه عمر بگیرد. به یک نمایند گی بیمه 
زنگ زد و سرویسی راانتجاب کرد. وقتی 
صحبت هایشان به نتیجه رسید نماینده بیمه 
از آدرس‌ایمیل مردیرسید.مردجواب‌داد: 
«من ایمیل ندارم.» 

نماینده‌پیمه‌با کنجکاوی پرسید:«شما 
ایمیل ندارین ولی با این حال تونستین یک 
امپراتوری در شغل خودتون به وجودبیارین.. 
میتونین فکر کنین به کجاهامیرسیدین اگه په 
ایمیل هم داشتین؟) 

مرد برای مدتی فکر کرد و گفت: 

آره! احتمالا می‌شسلم یه آبدارچی در 
ثر کت ها یکت وسافت: 
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× ظاه رآ پدرتان آقای ثقفی مد تی در قم زندگی کرده‌اند؟ 
× من متولد ۲۳قمری هستم و پدرم ۲۹ پا ۰ساله 
بسودکهبه فکر افتادبرایادامه تحصیل به قم برودووقتی 
من تقریباً ٩‏ ساله بودم پدر و مادرم به قم رفتند و پنج سال 
چند خواهروبرادربودید و چراشمانزدمادربزر گتان 
زند گی می کرد ید؟ 

کل کر من اولاداول پدرومادرم بودم‌ووقتی آنهابه‌قم 
می‌رفتند.دو خواهرداشتم که یکی از انهافوت کرده 
است و دو برادر یکی اقارضا و دومی محسن بود و مادرم 
یکدانه اولاد بود پدرش زود فوت کرده و مادرش شوهر 
نکرده بود ویک اولاد دعترویک پسرداشت که آن پسر 
هم در سال وبایی فوت کرد و فقط یک دختر برایش ماند. 
مادرم بعد باردارشد و مادربزر گم به او گفت:«حالا که 
بود و مابه او خانم مامانی می گفتیم. ماسه خواهر بودیم 
که به مد رسه می‌رفتیم و تا کلاس هشتم درس خواندیم. 
مت ادج بط شدد ترا 

ازدواجتان بگویید. 

× آقاجانم که پنج سال در قم بودند ماچند بارقم 
رفتیم» آن دفعه که رفتیم ۱۳ساله بودم و پدرم از مادربزر گم 
خواهش کرد که بمانم و بالاخره مادربز رگ راضی شدند 
وچندماهی‌ماندیم.بعد با خانمم امدیم تهران.درمدت 
این پنج سال آقاجانم در قم‌دوستان و رفقایی پیدا کرده 
بود. یکی از انها اقا روحالّه بود که‌بامن ۲سال تفاوت 
سنی داشت وبا آقاجانم هفت‌سال.یکی ازدوستان 
دیگر آقاجانم آقای سید محمدصادق لواسانی بود که 
او هم از دوستان آقاروحله بود. آن زمان که اقاجانم 
می خواست به تهران‌بياید» اقای لواسانی به آقاروح له 
گفته بودند: من کسی را برای ازدواج نپسندیده‌ام و از 
و ری را بر رب کر ) تس اد 
است.) اقای لواسانی گفته‌بود(اقای ثقفی دو دختر دارد 
وخانم داداشم می گوید خوب هستند) اینهارابعد| آقا 
برایم تعریف کردند که وقتی آقای لواسانی گفت. آقای 
ثقفی دو دختر داردو از انهاهم تعریف می‌کنند. مثل اينکه 
قلب من اینجا کو بيده شد. 

× خواستگاری چگونه انجام شد؟ 

۸# قبول حواستگاری حدود ۱۰ ماه طول کشید - 
حاضرنبودم به قم بروم.ولی بالا خره‌مراحل خواستگاری 
شروع شد. اقاجانممی گفت (از طرف من ایرادی نیست 
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این مصاحبه به مناسبت د رگذشت 


درس‌هاو خاطرات از زبان همسر امام خمینی(ره) 


ماح ای ا: ده اج ااما 
جرای ارهو1 ۵۳۵۱۷ 

۰ ¢ 
بخ اضر از و ی تست کی ای ای اس اا یعس کار رام 
خمینی(ره) انجام شده است. ای ن گفت وگو توسط س رکار خانم دکتر مصطفوی فرزند ایشان صورت گرفته 
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شت این بانوی فدا کار و مقاوم تقد یم می‌شود. 





و قبسول‌دارم.اگر تورابه‌غربت می‌برد. آدمی است که 
نمی گذاردبه قدسی جان بد بگذرد) روی رفاقت چند 
ساله‌اش روی آقاشناخت داشت. من می گفتم که اصلاً قم 
نمی‌روم وجات ا ر 

۳ پس چطور شد که به قم رفتید؟ ظاهراً خواب دیدید 
اگر یاد تان هست بفر مایید. 

× خوابهای متب رک دیدم. چند خواب. خوابهایی 
دفعه آخری دیدم که کار تمام شد حضرت رسول(ص) 
امیرالممنین(ع)وامام حسن(ع) راد ریک حیاط کو چکی 
دیدم که ازمن گله داشتند. 

صبح برای مادربز رگم تعریف کردم که من دیشب چنین 
خوابی دیدم مادربزرگم گفت:مادر! معلوم می‌شود که 
کرده‌اند. جاره‌ای نیست این تقدیر توست. 

پدرتان خیلی روشن بوده‌اند و مفید بوده‌اند که 
خودتان و مادربزرگتان راضی باشید. 

تعریف کردم وبلافاصله‌وقتی اسباب صبحانه جمع شد 
آقاجانم وارد شدندو گفتند:میل خودتان است.ولی من 
به ایشان عقیده دارم که مرد خوب و باسواد و متدینی است 
و دیانتشان باعث می‌شود که به قدسی جان بد نگذرد. من 
رف به عنوان تشریفات 
برای ایشان کز اورد از د خوردند و گفتند:«پس من به 
عنوان رضایت قدسی ایران گز می‌خورم.» 

گفتند و گزرا خوردند و من هم هیچی نگفتم چون ابهت 
خوابی که دیده‌بودم من را گرفته بود.,سکوت کردم به 
فاصله یک هفته آسیداحمد لواسانی و آقای پسندیده 
باآقای‌هندی (دوبرادر امام‌دره») سید محمدصادق 
لواسانی و دامادبا یک نوکربه نام مسیب بر آقاجانم 
۱ ۱ ۱ تکار ی و..من رابردندوداماد 
رااز پشت اتاق نشانم دادند. وقتی بر گشتم خواهرانم و 
مادرم‌هم آمدند و دام ادرادیدند. چون هیچکدام داماد 
راندیده بو دند. 

بود؟ 

۷( روز اول که می‌خواست آقا ازدواج کند و آقاجانم 
قرار بود جواب مثبت به آسیداحمد بدهد به ایشان گفتند 
که خانم‌ها ایراد دارند. یکی اينکه او را نمی‌شناسند و او 
مال حمین است و دختر در تهران و در حالت رفاه‌بز رگ 
شده‌است ووضع مالی مادربز رگش خیلی خوب بوده 
وباوضع طلبگی مشکل است زند گی کند. داماد اصلاً 
چی دارد؟ و آسیداحمد هم رفت خمین منزلشان رادید. 
منزلشان مفصل و آبرومند بود. دو تا حياط تودرتوو خیلی 





حوب وخ وش بر خورد و آقامنش بودند و قضیه رابه 
برادربزرگ اقامی گویند و می پرسد حقوقش چقدر است 
و ایا ازدواج کرده یا نه. آنها می‌گویند که زن و بچه ندارده 
حتی صیغه هم نکرده است و ایشان اصلاً زن ندیده بو دند 
(اين موضوع رابعد] خودشان به من گفتند) وبودجه شان 
ماهی ۰ تومان است که از ارث پدر دارد. 

عقد و عروسیتان جطور بود؟ 

اجاره کنند و عروس راببرند وبنابود در تهران عروسی 
خانه‌ای بود که در خواب‌دیده‌بودم. آقاجانم گفت:«من را 
وکیل کن که‌من آسیداحمد راو کیل کنم بروند حضرت 
عبد العظیم صیغه عقد را بخوانند. من یک مکئی کردم و 
بعد گفتم: «قبول دارم» و رفتند و عقد کردند. 

×( ۱۰۰۰ تومان‌بود.انها گفتنداگرمی خواهید خانه 
مهر کنید ولی آقاگفت من قیمت ملک و خانه‌هایشان را 
نمی‌دانستم چطور است. پول مهر کردم. 

۲ ایا شما مهر تان را مطالبه کردید؟ 

ات 
دانگ از خانه قم به عنوان مهر من باشد. 

× به طور کلی رفتار ایشان با شما جگونه بود؟ 
اینکه من بگویم زند گی من رابارفاه‌اداره‌می کردند.نه. 
طلبه بودند ونمی خواستند دست پیش این و آن دراز کنند. 
حتی حاضر نبودند که من در خانه کار کنم هميشه به من 
بی احترامی و اسائه ادب نمی کر دند. همیشه دراتاق. جای 
خوب را به من تعارف می‌کردند, به بچه‌ها می گفتند صبر 
کنید تا خانم بیاید. 

اگرمی خواستم لب حوض روسری بچه رابشویم 
سر آقا اتاق را جارو می کردم» وقتی ایشان نبود لباس بچه 
رامی‌شستم. حتی یکسال که کسی که هميشه در منزل 
ما کار می کرد نبود. وقتی لب حوض نشستم تاظرفها را 
بشویم. ایشان از بین دخترها فریده راصدا زدند و گفتند: 
فریده بدو خانم دارد ظرف می شوید. فریده دوید و آمد 
× رفتار بچه‌ها با شما چگونه اسست؟ سفارش امام 
جه بوده؟ 

× بچه ها خیلی احترام من رادارند. آقا به احمدجان که 
من نتوانستم تلافی کنم و تو تلافی کن. ۰ 


گزارشی اختصاصی از سفر به عراق و زیارت عتبات عالیات 
توا صرق انستە وس ار صدام 


عشق به اقمه سبب گردیده مردم نا رسایی‌ها و مشکلات راتحمل کفند 








سفربه کربلا و نجف و دیگراماکن مقدس در کشور 
عراق خواسته و آرزوی قلبی شیعیان جهان است‌امابرای 
بنده این سفر علاوه بر جنبه‌های معنوی به این دلیل که 
می خواستم عراق پس از صدام و سقوط رژیم بعث را 
مشاهده کنم اهمیت دو چندان داشت. زیرابار اول که به 
این سرزمین مسافرت کرده‌بودم درزمان حاکمیت رژیم 
بعث بود. لذامایل بودم ازنزدیک در جریان تغییرات و 
تحصولات عراق قراربگیرم وبا و جوداین که تحولات 
عراق رااز طریق رسانه‌هاپی می گرفتم امابازدید از 
نزدیک و مطالعه میدانی راضروری می‌دانستم. به همین 
دلیل وقتی پيشنهاد سفر به عراق داده شد با و جوداین که 
مصادف با اربعین حسینی(ع) بود از آن استقبال کردم. 

سفربه‌عراق و عتبات عالیات از چند جنبه قابل 
بررسی می‌باشد که به آن می‌پردازم و از آنجا که این سفر 
مشتاقان بسیاری داردناگزیر هستم بدون در نظر گرفتن 
ملاحظات به بیان وأقعیت‌ها بپردازم. 


اوضاع عراق 
کسانی که دوران صدام حسین را دیده‌اند می توانند 
به وضوح تفاوت آن‌سالها با امروزرالمس کنند. در زمان 
صدام حسین, آنچه بیش از همه مشهود بو د نظم همراه با 
ترس بود که از وقتی که قدم به خاک عراق می گذاشتیم 
مشاهده می کردیم. تصاویر بزرگ صدام در حالت‌های 
محتاف در سرتاس عراف این برغم باشمار راللنامی > د 

که «برادر بزرگ مواظب شماست.» 
امروزه انری از نظم آهنین حزب بعث نیست و 
جای آن‌راپیست‌های بازرسی همراه‌باانگشت‌نگاری 
ایرانی‌ها توسسط نظامیان آمریکایی و تصویربرداری 
ماموران عراقی گرفته‌است.اگرچه وجوداین پست‌ها 
برای مقابله با تروریسم ضروری می‌باشداما گاهی 


اوقات بازرسی‌های متوالی و پی‌درپی به نظر آزاردهنده 
باشد. 
ار ما E‏ 
توهین‌ها پی برد درحالی که متاسفانه شاهد هیچ اقدامی 
از سوی ایران و سازمانها و نهادهای ذیصلاح برای رفع 
مساله اصلی که از رژیم بعث به ارث رسیده و در این 
سالها و خیم تر شده وضعیت بهداشتی عراق است که هر 


شرابط ایرانیان 


مسفر ایرانیان به عراق برای سهولت عمدتاً با 
کاروانهایی صورت می گیرد و از طریق مرزهای مجاز 
راهی این کشسورمی‌شوندولی دوس فربن ده ازمرز 
خحسروی ب ود که‌باراول بانظم وبدون معطلی همراه 
بسوددرحالی که بار دوم علاوه بر سردر گمی اتراق 
اجباری درمرزهمراه‌بابر خوردهای زننده,بامعطلی 
قرین گردید. البته این شرایط نا گوار بیش از همه متوجه 
کاروانهایی بود که فاقد مجوز از حج و زیارت بودند. 

متاسفانه عده‌ای از احساسات پاک مذهبی مردم 
سوءاستفاده کرده‌وبابه راه انداختن کاروانهایی. به 
سرکیسه کردن آنها می‌پردازند. 

لذااکثر کس‌انی که بااین افراد و کاروانها به زیارت 
می‌روند. بامشکل مواجه می شوند. در اینجا این سوال 
پیش می آید که سازمان حج وزیارت ودولت و نهادهای 
دولتی ذیربط چه نقنسی داشته و چرا مانم اقدامات این 
گونه افراد نمی‌شوند؟ 

البته فرصت طلبان دا خلی هم همراه‌بادلا لهای عراقی 


به سر کیسه کردن زوار پرداخته و بد ترین خدمات رابه 
زوارمی‌دهند. آنهابد ترین اماکن اقامتی رابرای‌سکونت 
اجاره کرده و با تغل یه نامناسب. سلامتی مردم رابه خطر 
می‌اندازند به طوری که می توان به جرأت اعلام کرد 
بسیاری از کسانی که از این طریق عازم عتبات عالیات 
سرشان برنمی‌دارد. 

جالب توجه است که اکثر این کاروان‌داران فاقد 
دانش مذهبی بوده و اطلاع چندانی از وضعیت اماکن 
قرار می‌دهند غالبا غلط است. 

زبارت 


البته در سالهای گذ شته تلاش وسیعی برای بهسازی 
و ترمیم این اماکن مذهبی صورت گرفته به طوری که 
می توان آثار ان رابه وضوح مشاهده کرد. در این ميان 
پیش از همه حرم مطهر امام حسین(ع) و بین الحرمین 
بانغییر مواجه شده‌اند به طوری که مکانهایی برای 
استراحت زوار فراهم شده که جالب توجه است. 

بااین حال سفر به سامرامدفن ائمه عسکریین و محل 
غیبت امام عصر(عج) بسیار خطرناک بوده و کاروانها 
از سفربه ان منطقه امتناع می کنند لذاهر زاثری که مایل 
باشد. شخصا اقدام به رفتن به سامرام ی کند. در این ميان 
بای دبه‌این مساله اعتراف کنم که وضعیت حرم امام 
علی(ع) بسیار تاسف اور بود. هر چند این حرم درحال 
ترمیم و بازس ازی بوداماب ازهم می گویم وضعیت آن 
نشانه و نمونه بار زغربت ائمه است. ممکن است عده‌ای 
بسربنده خرده گرفته و مدعی شون ائمه بقیع غریب تر 
هستند درحالی که به اعتقاد بنده غربت ائمه دررسامرا 
ونجف چشمگیرتر و اشکارتر بوده و غیرقابل انکار 
ا 

درسالهای گذشته حتی در مقطع کنونی اقداماتی 
جهت بازسازی و ترمیم‌این اماکن صورت گرفته که از 
ان جمله می توان به تعمیر و ترمیم مسجد کوفه‌اشاره 
کرد. بازسازی از اهمیت بسیاری برخورداراست منوط 
به‌این که اصالت بنا و منطقه‌موردنظر حفظ شدهو 
لطمه‌ای به ان وارد نشود درحالی که متاسفانه بازسازی 
ار کر 
است که اصالت آن ازبین رفته و لطمه‌ای اساسی به‌ان 
وارد شده است. 

بسرای‌بنده که قبلً این اماکن رامشاهده کرده‌ام 
مشاهده خانه امام اول شیعیان در کوفه تعجب‌آور بود. 
اگراین روندادامه یابددر اینده‌شاهداماکنی خواهیم‌بود 
که بازسازی شده‌اند اما فاقد اصالت هستند. 

زب ارت فبرادم» هیگاه رای ان فان اهل بت 
خسته کننده نبو ده و باو جود تمامی مشکلات با استقبال 
مواجه شدهاما آنچه گاهی اوقات دلسرد کننده می‌شود 
سوءاستفاده‌ها و کسانی هستند که این مساله رابه دکانی 
برای کاسبی تبدیل کرده‌اند لذااین امیدواری وجود دارد 
که با سازماندهی امور دست دلالها و سوءاستفاده‌جی‌ها 
یر را 


1 ۳ 
M2 ۱۹‏ 44 الاعات ی 


خر دعند کسی است که گفتار ش را کر دارش تصدیخق کند 


6 حطر ت ام (ع) 


رففارها و 
۵ اشفا 


اثر: آناوسیاتا سوارز 


دوازدواج ناموفق و پنج فرزند قد و نیم قد حاصل بیست سال زند گی مشتر ک شده بود واو 


احساس می کرد که به بد بختی رسیده است آما... 


حشن تولدی در بهشت 


تجربه‌های زند گی همیشه در مر تبه‌های نخستین به نتبجه مطلوب نمی ر سد 


«آنا سوارز» تجربیات خود راد رکتابی موسوم به «جشن تولدی در بهشت» 
به رشته تحر یر د رآورده که خیلی زود کتاب به موفقیتی اعجا بآور دست یافت 


و آنا را به نو یسنده‌ای مشهور تبدیل کرده است. 


خال ی ازلطف نخواهد بو د که خلاصه ایا زکتاب را که د رواقع زبان حال 
E‏ آناسوارزمی‌باشد د ر این صفحات در جکنیم. به امی دآنکه مورد تو جه 


قرا ر گیرد. 


دانش آموزی مستعد 

من اززمانی که خود راشناختم. خودرامورد تشویق 
آموزگاران یافته بودم.ازهمان سالهای اول و دوم دبستان 
بود که خانم آمو زگاراستعدادمرادرنوشتن وداستانسرایی 
درک کرده‌بود و حتی موضوع رابامادرم درمیان گذاشته 
وازاو خواسته بودتاحتی اسباب تحصیلات مرا نامر حله 
دانشگاهی درادبیات فراهم کند.امادرذهن مادرمن‌ مسائل 
مهمتری جای‌داشت.پدرمن کار گر معدن زغالسنگ‌بودو 
ضمن کار کشنده و طاقت‌فرسا؛ پولی که به عنوان اجرت به 
خانه میآورد برای زندگی ما که تنهاباسه نفر هم تشکیل 
خانواده داده‌بودیم کافی نبود. مضافا به اینکه پدرم به علت 
خحستگیشدید واعصاب متزلزل که‌ناشی ازشغل اودر 
معدن می‌شساد بهخبال خودش برای طی کردن سساعتی 
خوش.»سری به میخانه می‌زدو همین عمل فشار اقتصادی 
راب رخانواده‌مابیشترمی کرد. من هرزمان که‌درمدرسه 
یکی دو صفحه انشاء می‌نوشتم وبا گرفتن ستاره طلایی 
درزیرنوشته‌ام تشویق می شدم. با خوشحالی ان رابه خانه 
می‌آوردم‌وانشاء تشویق‌شده‌رابرای‌مادر خودمی خواندم. 
اماا و تنهادر ظاهر به من توجه‌می کرداماحالات جشمانش 
نشان می‌داد که حواس او معطوف به اولویت‌های زند گی 
بود که انشاء‌های من د ررآنهانقشی نداشت. و چنین می شد 
که من هم رفته رفته سرد می شدم و انگیزه خود رااز دست 
می‌دادم. اما یک اتفاق بد دیگر زندگی من و مادرم راحتی 
بیشسترغرق دربحران کرد و آن مرگ پدرم به دلیل بیماری 
سل بود که دراثر کاردرفضای بسیا رغیربهداشتی در 
زیرزمین‌ها و معادن مبتلابه آن شده‌بود. پدرم حتی ازیک 
بیمه کاری قابل تو جه برخوردار نبود و در نتیجه وضعیت 
مالی مابه شکل اسفناکی رو به‌ورشکستگی کامل گذاشته 
بود. من در آن زمان تنهادو سال تا پایان تحصیل دبیرستان 
باقی داشتم ودرحالی که درذهن خود رویای پایان دادن به 
دبیرستان رابه عنوان دانش اموز ممتاز و در نتیجه راهیابی 
به یک کالح معتبر و تحصیل دررشته ادبیات می‌پروراندم» 
مجبورش دم تابه طور جدی مشغول کارشوم و تنهابه 
صورت شبانه به تحصیل دبیرستان خود پایان دهم که 
همین ام رهم رویاهای مرانقش بر آب کرده بود. 

ادامه بحر ان 


ا 2 
اطلاعات حل ¢2 مارم ۳۳۱۲ 


آناس وارز از جمله زنان بااستعدادی بود که سرنوشت همواره بااو سر 
ناسا زگاری داشت. از دواجهای فاجع هآمیز و بدبیاریهای ی که مستم را گر یبان 


او رام یگرفت باعث شده بو د که آنا هنوز به ۰ سالگی نرسیده با زن دگی و 


زنده بودن سرستیز داشته باشد و م رگ رانوعی رهایی برای خو د تلق یکند. اما 
درس تآنجا که هیچ اننظاری نداش تگشایشی برایش پدی دآمد. اما حالا نوبت 


آنا بود که آن رانپذ یرفته وبا زه مآن رادام ی که سرنوشست برای شگسترده بود. 


تلقی کند اما... 


پس از اخذ دیپلم دبیرستان هم وضع به همان ترتیب 
ادامه داشت واولویت برای من کار کردن و کسب درامد 
تاخواسته‌های دیگر بود.در همین اثنامادرم‌هم به بستر 
بیماری‌افتادوسرطانی رادراو کشف کردند که‌بسیار 
تس( ود هم در کم و تاره 
مادرم‌راازدست دادم. این درحالی بود که‌هنوز کاملا 
۱ ۲سالگی رابه اتمام نرسانده‌بودم وهمه چیزبرای من 
مشکل شده‌بود. ود رحالی که‌سعی داشتم تابه گونه‌ای 
ادامه تحصیل و کار رابایکد یگ رادغام کنم» هیچ دانشگاه 
معتبری با چنین برنامه زندگی مرانمی پذیرفت و در نتیجه 
بامشاوره‌ای که‌باچندبز رگتر داشتم آنهابه من گفتند که 
بهتراست ازدواج رادردستور کار فراردهم تاحداقل بار 
مالی‌من‌سبک تر شود.وبدین ترتیب بود که‌درفروشگاهی 
که به عنوان فروشنده مشغول کاربودم مورد تو جه مالک 
فروشگاه قرار گرفتم که‌مردی ۶۰ساله‌بادو فرزند کوچک 
بودواوهم‌همسرخودرابه تازگی ازدست داده‌بود. 
من بااین هدف که حداقل از رفاه مالی که ایجاد می‌ شود 
برخوردارش وم ب ااوازدواج کردم ودرحالی که تمایل 
بسیاری‌برای راهیابی به‌دانشگاه‌داشتم.امادر عوض از 
همان‌بیست وسه‌سالگی که به خانه شوهر رفتم به دنیا 
اوردن بچه را اغاز کردم. نه یکی نه دوتا؛ بلکه سه فرزند 
پیاپی ضمن آنکه اداره امور دو فرزند کوچک شوهرم‌هم 
و 

حالا می توان تجسم کرد که من درحالی که‌هنوزبه 
۰سالگی نرسیده‌بودم»با پنج‌فرزند قد ونیم قد خودرا 
درگیر کرده‌بودم.ازطرفی شوهرم‌هم‌انسانی بسیار عصبی 
وبدخلق بود که تحمل |وبرایم مشکل بودو تنهانکته مثبت 
این بود که مشکل مالی نداشتم.اماحتی پول‌هم ‌هیچ کمکی 
برای من و اهدافم نبود. 

پ س آزمدتی دائم الخمری شسوهرم که رفتارزنندهو 
خحشونت باراورادر کنارداشت اغا زشد.من می توانستم 
هسرعاملی‌راتحمل کنمبه غیراز کتک خوردن که‌بد ترین 
وجودممکن راا ز من بیرون می کشید و خودم‌هم به‌انسانی 
بدخلق و حشن تبدیل می‌شدم. بدین ترتیب اختلافات 
من و شسوهرم چنان بالا گرفت که خیلی زود جدایی بین 
ما حکمفرما شد ومن در حالی که ۲ساله بودم سه فرزند 
خودم رابرداشته وازشوهرم جداشدم. 


به منجلاب دیگر 

شوهرم پس از جدایی از آنجا که خود بايد دو فرزندرا 
که از ازدواج اونش باقیماندهبودهاداره‌می کرد قیمومیت 
هیچیک از سه فرزند مشتر کمان رادر خواست نکرد و به 
همین دلیل هم من ماندم و سه فرزند ومشکلات عدیده که 
بیشتر هم اقتصادی بود. در چنین مقطعی من دیگر استعداد 
خود و علاقه و عشقی را که به نویسندگی داشتم به وادی 
فراموشی سپرده‌بودم واولویت من برای زند گی‌همانا 
گذراندن اموربودوبس.ضمن آنکه‌هرسه فرزندم کمتر 
ازهشست سال‌داشتندواداره انهابا توحه‌به‌رفتارهایشان 
بسیارمشکل‌بود.دره رحال به کمک یک آشنادریک 
شرکت تلفن به‌عنواناپراتورمشغول کارشدم وساعات 
کاری رابه گونه‌ای تنظیم کرده بودم که در همان زمانی که 
سه فرزندم در دبستان و کودکستان بودند. من هم مشغول 
به کارباشم و پس از پایان‌ساعت کاری در کنار انهادر منزل 
بائسم.اماباهمهاین تلاشها, گذران زندگی بسیارمشکل 
شده بود و از نظر مالی من با مشکلات بسیاری مواجه بودم 
وبه همین دلیل هم زمانی که رئیس مستقیم من درشرکت 
تلفن ازمن تقاضای ازدواج کرد.بدون ارو امل کات 
پذیرفتم. البته مانند شوهر سابقم این یکی نیز قبلا ازدواج 
کرده‌بودوفرزندی‌هم ازان‌ازدواج‌داشت که‌البته‌نزد 
همسرش زند گی می کرد.اماوروداین مردهم‌به‌زندگی من 
نه تنها وجه مثبتی نداشت بلکه او و خیل عظیم مشکلاتش 
هم به وضعیت اسفناک من اضافه شد. من متو جه شدم که 
ه_دفاوازازدواج بامن نهتنها تشکیل خانواده پرمهرو 
یراکهار تزا کسی ره خر اس که کارهایشن 
رادر منزل انجام دهد و خودش در بیرون از منزل به انواع و 
اقسام کارهای غیراخلاقی دست می‌زد. او حتی گرفتاری 
بزرگی هم به نام هروئین داشت. این درحالی بود که ظاهر 
اوبه قدری آراسته‌بود که من هر گز تصور نمی کردم که 
بایک معتادطرف هستم. ضمن انکه اوبه‌دلیل همین 
اعتیادش»اصلا حوصله‌بچه‌های کو چک مرانداشت.در 
این اثناخبر بد دیگری به من رسید و آن از دنیارفتن شوهر 
سابقم و پدر بچه‌هايم بود که دیگر هر گونه امیدواری از 
رسیدن کمک به من رااز من گرفته بود. سرانجام یک روز 
از زندان با من تماس گرفته شد و خبر رسید که شوهرم به 
دلیل معامله‌هروئین بازداشت شده و به زندان افکنده شده 





است. از انجا بود که من متو جه شدم که به واقع از منجلابی 
به منجلات دیگر افتادهام وعزم خود را جزم کردم که ازاو 
ازدواح با اوصاحب دوفرزنددیگرهم‌شدم که‌البته حضور 
این نوزادان‌برای‌بچه‌های‌دیگرمن بسیارس گرم کننده‌بود 
این پنج فرزند. عشق و علاقه حکمفرماشده بود. شاید 
هم تنهایی که مااحساس می کردیم و مشکلات عدیده 
زندگی انهارابه سوی یکدیگر کشانده‌بودوباوجودسن 
کم به این نتیجه رسیده بودند که باید باهم متحد باشند و 
پشت یکدیگر را داشته باشند. سرانجام پس از چهار سال 
درحالی که به ۲۷سالگی رسیده‌بودم از شوهردومم‌هم 
پدیده‌ای به نام شوهر درگیر نکنم. 


دنبال کردن رویا 

فوت کرده‌بودشده‌بودم. اووصیتی نکرده‌بود. امادارایی 
او که پس از فروختن فروشگاهش دراواخر عمربه مبلغ 
نسبتا قابل توجهی تبدیل شده بود» بر طبق قانون باید ميان 
وراث مختلفی که داشت تقسیم می‌شد که در ميان انها سه 
و کسرمالیات ومخارجاداری‌وغیره آنچه کهبه‌مارسید 
هم آرزوی گذشته‌ام یعنی ادامه تحصیل در رشته ادبیات 
رادنبال کنم.بدین ترتیب من در عصرهنگام که بچه‌ها از 
مدرسه‌بازم ی گشتندوبزر گترهامی توانستنداز کوچکترها 
هدفمند شده است. اما با این همه زند گی من با آنچه که به 
واقع انتظار داشتم کیلومترها فاصله‌داشت. 

باپنج فرزند قد ونیم قد وبا گرفتاری تحصیلی, من 
نمی‌توانستم آرامش لازم راداشته باشم» ضمن آنکه از نظر 
مالی‌هم روی طناب بسیار باریکی حرکت می کردیم و باید 
در مورد مخارح بسیار محتاط عمل می کردیم. در همین انا 
خبررسید که شوهردومم هم به دلیل استفاده بیش از حد از 
موادمخدردچارسکته شده واو هم از جهان رفته‌بود.بااین 
تفاوت که او دیگر آه در بساط نداشت تابه عنوان ارثیه به من 
ودوفرزندی که‌ازاوداشتم‌برسدوبدین ترتیب روزهاو 
ماههاوسالهامی گذشت وتنهاموردی که‌برای‌من پیشرفت 
محسوب می‌شد. دروس دانشگاهی بودبخصوص که 
خلاصه‌نویسی‌های من بسیارمورد توجه‌استادانم قرار 
گرفته بود و آنهااز من می خواستند که حتی به‌نویسند گی 
ادامه‌دهم.اماتنهاموردی که به آن‌حتی فکر نمی کردم 
ads‏ 
به‌درجه لیسانس درادبیات نائل آمدم‌وبه واقع این نخستین 
موفقیت در تمام طول‌زند گی‌ام ازهمان روزاول تاآن لحظه 
تلقی می شد که سر انجام در چهل‌سالگی نصیب من شده‌بود 
وبه قدری خحوشحالم کرده بود که حد نداشت. 


جشن تولد 

پس ازفارغ التحصیلی ب رآن شسدم که نویسندگی 
حرفهای رادرابتدابه صسورت امتحانی اغاز کنم هرچند 
که‌هنو زوظیفه سنگین پنج فرزند را که دیگر پدری هم در 
قید حیات نداشتند. برعهده داشتم. بزرگترین انها ۱۹ ساله 
و کوچکترین آنهاهم پنج ساله‌بودودر چنین تنوع سنی 
حضورپنجفرزندنمایانکر مش کلات و مسائل گوناگون 
بود. یکی به‌تازگی دوران‌بلوغ‌راپشت سر گذاشته‌بودو 
تازه‌هدفهای زند گی خودراتعیین می کرد.دو تن دیگربا 
بحرانهای دوران بلوغ سرو کار پیدا کرده بودند که شرایط 
خاص خودراداشت وسرانجام‌دوفرزندم در گیردوران 
ابتدایی و کودکستان بودند. انهاهم مشکلات ویژه خود 
راداشتند که مجموعه این مشکلات مراطاقت فرسا کرده 
بود و کاری که‌نمی‌توانستم با آن‌همه‌مشغله فکری به آن 
بپردازم.همانا نویسندگی آن‌هم از نوع حرفه‌ای بود. اما 
دراین میان‌اتحاد. اتفاق و علاقه‌ای که‌میان بچه‌هابود به 
واقع دلگرم کننده‌می‌نمود. آنهاحتی بدون آنکه من از آنها 
بخواهم به یکدیگریاری‌می‌دادند.بزرگترها؛ کوچکترهارا 





به مدرسه می‌بردند و به خانه بازمی گرداندند وازاین حیث 
دغدغه‌های بسیاری را از ذهن من خارج کرده بودند. اما 
هنوز گوبی یک عامل درزندگی‌همه‌با کسری و کمبود 
خود رانشان میداد امانمی توانستم تصور کنم که ان عامل 
چیست واز کجاباید ان را پوشش داد. تااینکه یک روز تنها 
دوست صمیمی من که از دوران دبیرستان باهم رفاقت 
داشتیم وازسردو گرم‌زندگی به یکدیگر کمک فکری کرده 
بودیم مرابه مجلس تولدفرزند دخترش دعوت کرد. این 
یک مجلس در بعدا زظهر یک روز تعطیل بود که در چمنزار 
مجاوربه‌منزل دریک روزدوست‌داشتنی بر گزارمی‌ شد 
ومن وفرزندانم همه که احتیاج زیادی به یک زمان خوش 
داشستیم دران شرکت داشتیم.من ازدیدن فرزندانم که در 
کنارسایر کودکان و نوجوانان در چمنزاراینطرف و انطرف 
می‌دویدن د و خوش می گذراندند. لذت می‌بردم. تااینکه 
ناگهان چشم من به یکی از مدعوین افتاد که مردی میانسال 
بود.اوبالباس چرمی سیاه‌رنگ وسواربریکی ازموتورهای 
دسته بلند» سررسیده‌بود. موهای پشت سرش درازو کشیده 
بودوعینک مشکی بر چشم داشت ودقیقاشباهتی‌به اعضای 
باندهای‌موتورسوارودردسرسازداشت.من درعجب بودم 


که چگونه‌دوست من می‌توانست باچنین کسیآشنایی 
داشسته باشد, چرا که‌او کاملاً در نقطه مخالف دوستم از نظر 
فرهنگی قرارداشت.دوستم اورابه یک یک مدعوین با 
نام کلارنس معرفی کرد ووافعیت ان بود که بامشاهده 
آومن از ان واهمه‌داشتم که فرزندانم بادیدن اودر چنین 
مر و کل مت ۱ 
رابه گوشهای خواندم و درمیان نارضایتی انهاسعی کردم 
بادوستم خداحافظی کرده و بچه‌ها رابرداشته و از انجا 
خارج کنم اما دوستم از من خواست تادقایقی چند راباقی 
بمانم. پس از آن دوستم عمدا کلارنس رابه نزدمن اوردو 
درواقع مکالمه بین من و اوراباعث شد. پس از چند دقیقه 
متوجه‌شدم که او یک کار گاه‌چوبکاری داشت که در ان 
دکورهای چوبی رادرقبال سفارش از جانب منازل وسایر 
مکانهامی‌ساخت. اما کلارنس که ۵ ۶ساله بود پانزده‌سال‌را 
به صورت متاهل گذرانده‌بود و صاحب دو فرزند شده بود 
امامتاسفانه‌همسرش رابراثربیماری از دست داده‌بود. پس 
از چند دقیقه مکالمه من و فرزندانم آنجارا ترک کردیم. اما 
پس از گذشتن دوروزدومستم‌بامن تماس گرفت وبه‌من 
گفت که کلارنس می خواهد بیشتربامن اشناشود. امامن به 
او پاسخ دادم که پس از آن همه مشکل در ازدواجهای خودم 
وان شوهرانی که حداقل در ظاهر شباهت به انسان داشتند» 
اما در باطن با انسان بودن فاصله داشتند. حالا خودرادرگیر 
یک نفرازاعضای باند موتورسوارنمی کنم که حتی در ظاهر 
هم فاقد فرهنگ و کلاس است چه پرسد به باطن.بنابراین 
به دوستم گفتم که به من رحم کند و مرادرگیر او نکند. اما 
دوستم اصرارپشت اصرار که حداقل برای چند روزی‌او 
راامتحان کنم.من هم مطابق خواسته‌او؛ باشک و تردید 
فراوان مصاحبت با کلارنس رااغاز کردم اماهرچه که بیشتر 
او رامی‌دیدم متوجه می شدم که تاچه اندازه انسان و دلرحم 
است. او با تمامی مشکلات زند گی من اشنابود و سرانجام 
ازمن تقاضای ازدواج کرد.من از اومسوال کردم که ايا این 
درست است که دو نفر که یکی از آنهادوبارودیگری یکبار 
قبلاًازدواجهای ناموفق داشته‌اند و در مجموع هفت فرزند 
قدو نیم قد دارندویکی اهل فرهنگ ونویسندگی ودیگری 
اهل موتورسیکلت دسته بلند می‌باشد باهم زیر یک سقف 
زندگی کنند؟ کلارنس هم بدون درنگ پاسخ داد:«بله ومن 
تور حوشبخت می کنم...» 

اکنون من و کلارنس سه‌سال است که زند گی مشتر ک 
خودراآغاز کرده‌ايم و در یک خانه مزرعه‌ای‌در حومه‌شهر 
که‌وسعت زیادی‌داردزند گی می کنیم.ماوهفت فرزندمان 
عاشق دلخسته یکدیگر هس تیم وهر روزاززندگی مابا 
خنده و لبخند وشادی‌همراه‌است.این درحالی است که‌من 
پس از آن همه مشکل کمترین انتظار را از چنین ازدواجی 
داشستم امابیشترین وبهترین نتیجه رابه دست آورده‌ام... 
و حالا به یک نتیجه اساسی رسیده‌ام و ان هم این است که 
برخی از جشن تولدها در بهشت برگزار می شوند! 

توجه:نخستین کتاب به‌نویسندگی آناوسیاتاسوارزتحت 
عنوان جشن تولدی دربهشت. پس ازانتشار یکشبه ره صدساله 
راپیمودو تبدیل به پرفروش ترین کتاب روز شد وراهنمایی 
برای انسانها و خانواده‌هایی شده که‌دراوج مشکلات ونومیدی» 
می‌توانند هنوزهم نیم‌نگاهی به بهشت داشته باشند. 
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براساس سر گذشت: پانته آ -مسعود 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


آن روزبرای‌دیدن یک دوست به آن منطقه تهران‌رفته 
بودم؛ محله‌ای اعیان نشین که حتی با نگاه کردن به در و 
در رو الت کب ابا رد ت‌هاق او و انب 
زلال داخل جوی‌هایش نیز به راحتی می شد تشخیص 
داد که ساکنین این محله جزو «از ما بهتران» هستند! یعنی 
اینکه بسیار ثروتمند ومتمول بودن د. آنگونه که داخل 
حياط هر خانه ویلایی درآن خیابان فرعی -گاهی اوقات 
-دوبرابر تعداد افراد یک خانواده اتومبیل وجودداشت؛ 
آن‌هم نه ازاین ماشین‌هایی که من و شماسوارمی شویم 
وبابت داشتنشان احساس خو شبختی هم می کنیمادر 
جنین محله‌ایاگر کسی «یرشیا»و ۵ ۶۰و...ازاین قبیل 
ماشین‌هاسوار می‌شدا گر همسایه‌هابادیده تحقیر 
نگاهش نمی کردند.یقینآدر گوش یکدیگراینچنین نجوا 
می کر دند که؛ «فلانی ورشکست شده؟!) 

این توضیح تمثیل گونه را از این جهت دادم تا بدانید 
واقعه اصلی این «داستان زندگی) »در کدام منطقه تهران 
رخ‌داده است.حالا چرا و چگونه بنده ناپرهیزی کرده‌و 
گذارم به چنین منطقه‌ای افتاده‌بود.دلیلش به‌همان دوست 
برمی گر دد که د رابتدانوشتم‌برای‌دیدنش به ان محله رفته 
بودم. (نادر) از دوستان خیلی قدیمی ام بود از بچه‌های 
دراه ا بشت تسکت کلاس 
( که معمولأ جزوماندنی ترین‌رفقای‌ه ر کسی محسوب 
می‌شوند)اری.من‌ونادرنیزچهارسالآخردبیرستان 
راپشت یک نیمکت گذرانده و باهم دیپلم گرفته بودیم 
پس ازپایان دبیرستان‌اماءدست روز گارجدایمان کرد؛من 
راهی حدمت سربازی و جبهه شدم و بعد هم دانشگاه اما 
(نادر» بلافاصله وارد بازار شد تادر کناریکی ازدوستان 
پدرمرحومش مشغول دلالی دربازارشود. جالب‌این 
بود که هم من آورانصیحت می کردم که؛ «تأ حدمت نکنی 
که نمیتونی موفق شوی؟) وهم او مرانصیحت می کرد: 
اکی میره خدمت؟ مطمئن باش چند سال بعد یک قانون 
می گذارند و معاف میشیم...» بهتره تو هم بیای توی بازار 

...»ام انه من توانستم اوراقانع کنم ونه‌اودراین کار 
موفق شدااینطوری‌بودکه مسیرزندگیمانکاملآمجزاشد. 
بعدها حدودپنج سال‌بعد از دیپلم -آزدوستان‌مشترک 
کهاورادیده‌بودند شنیدم که نادردر( «بازارلاستیک) 
مشغول واسطه گری و خرید و فروش شده‌و...دیگرازاو 
خبری نداشتم تابیست و هفت سال بعد... یعنی تا مهرماه 


اطلاعات لل ۳ سا رو ۳۳۹۲ 


این حرفه رفتم. همینطور مشغول چرخیدن در مغازه‌ها 
وپرسیدن‌قیمت بودم. درحالی که تسوان وزور جیبم 
اجازه نمی‌داد لاستیک در جه ا بخرم و لذادنبال جنس 
شدم وهمین که از فروشنده قیمت یک جفت لاستیک را 
پرسیدم» صدایی از کنج مغازه به گوشم رسید:«به آدمهای 
بی معرفت لاستیک نمی فروشیم)سربر گرداندم. گوینده 
این جمله مردی همسن و سال خودم بود که پفین داشتم 
چهره‌اش اشناست. اما اورابه جانمی اوردم. ولی همین 
که ‌خندی د وگودی‌روی‌چانهاش به چشم آمد گفتم: 
«نادر...؟» و او هم ندید و جلو آمد و آغوش گشودیم و 
گپ و گفت وزنده کر دن خاطره‌ها و خوردن چای و پرس 
و جو در مورد بقیه‌همدوره‌هاو... تا اینکه ديدم دارد دير 
می‌شود و خواستم خداحافظی کنم که نادر پرسید: «مکه 
لاستیک نمی خواستی ؟) از آن‌جایی که می دانستم چه 
سمج و بد پیله بود گر سه پیج دادو یک جفت لاستیک 
بود که من کنار گذاشته بودم!ان‌گاررنگم پریده‌بود که 
خودش متو جه شدوباخنده گفت:«این کادوی یک رفیق 
قدیمیه...نمی خوای که‌دستم‌رورد کنی ؟انمی دانستم چه 
بگویم. البته وقتی فهمیدم که جز ان مغازه» هشت مغازه 
بزرگ دیگر در آن خیابان متعلق به نادر است کمی خیالم 
راحت شد. ماد رهر صورت نمی خواستم زیردین اش 
باشماینگونه بود که لاستیکها را قبول کردم و بعد هم 
که کادویی نزدیک به قیمت لاستیکها در دست داشتم (از 
دیدنش به آن منطقه اعیان نشین رفتم و تازه متو جه شدم 
بالا می‌رفتم و دنبال پلاک ۳۷ می گشتم. در این فکر بودم 
که اگربه توصیه ۲۷ سال قبل نادر گوش داده بودم چه بسا 
من هم الان صاحب یکی از همین خانه‌هابودم!مشغول 
مقایسه وضعیت خودم و نادربودم که ابتداصدای‌فریادو 
نا گهان صدای‌شکسته شدن‌شیشه یک پنجره‌در طبقه‌دوم 
یک خانه قصرمانند توجهم راجلب کرد. ناخودا گاه و از 
روی‌غریزه "یابه‌فول‌همسرم ازروی فضولی "همان 
جاء کنار پیاده‌روایستادم‌واز گوش‌هایم‌بهره گرفتم تاببینم 
چیزی می شنوم یانه. ابتداصدای داد و فریادهای چند نفر 
به گوش رسید که چون باهم حرف می زدند جملات 
واضح نبود. تااینکه فریاد رسای مردی بلند شد که همه 
راواداربه سکوت کرد: «بسیار حب... حالا که با زبان آدم 
نميشه‌رام‌ات کر د.حر فآخررامیگم؛توبخوای‌ونخوای 
باید عروس «تاج الملوک» بشی... در غیر اینصورت و به 
@ پدرم فسم بلایی سر ابن آشغال میرم که روزی صد 
دفعه آرزوی مرگ بکنه. .. خحودت می دونی ( «پانته) »كەمن 
یاروح پدرم‌روقسم نمی خورم یا هرچی بگم بهش عمل 
می کنم» پس باز هم به خاک اون خدابیامرز فسم می خورم 
که نمی گذارم تو با«مسعود»ازدواج کنی...یازن«کامران» 
میشی یازن هیچکس...) 

چند لحظه‌ای‌سکوت حاکم بود تابالا خره‌ صدای 


دختر جوانی سکوت راترک‌داد که گفت:«اره...راست 
میگی پدر... شماوقتی خاک و روح اقابزرگ راقسم 

دوباره‌صدای گفتگوهادرهم شد ومن‌هم آماده‌رفتن 
بودم که با دیگر صدای فریادی به گوش رسسید؛این فریاد 
امانه‌مانند صدای قبلی ازروی عصبانیت. که بیشتر «فریاد 
وحشت و ترس ) بودا سر بالا کردم تأببینم چه خبر است 
و... که یکمرتبه دیدم چیزی روی هوا دارد پایین می‌اید. 
نیازبه دقت نبود( که فرصت‌اش نیز نبود) ازبال‌بال زدن 
پرروسری که‌روی‌هواچرخ می‌خورد تش خیص دادم 
که دختری جوان است (ولابد همان پانته؟) تمام این 
مشاهدات و فکر کردن‌ها و حدس زدن‌هاشاید کمتر 
جوان‌مانند یک توپ‌بز رگ کف پیاده‌رو«سنگچین شده) 
و مقابل آن خانه «شبیه به قصر» سقوط کرد؛ فاصله‌ام با او 
حلود ۰ ۱متر بود و من نیز مانند ده» دوازده نفر عابر پیاده 
یاهمسایه‌هایی که آن اطراف‌بودند. پا تند کردم تابالای 
بودم که از فریاد مردمی که کنارم بودند وازردنگاهشان 
به آسمان متوجه‌شدم که اتفاق‌دیگری‌داردبالای‌سرم 
درحال تکراردیدم؛یکنفر دیگر نیز خود رااز پنجره پایین 
انداخته بود؛ نیاز به تفکر نبود. جرا که به راحتی می‌ شد 
صحنه عجیبی خلق شده بود؛ به فاصله کمتر از یکمتر دو 
جوان که دقیقه‌ای قبل در مورد انها بحث و بگو و مگو در 
وحالادرحالی که خون تمام‌بدنشان راپر کرده‌بود. 
دستهایشان رابسوی هم دراز کردند و...! 

لحظه‌ای بعد چنان شلوغ‌شد که‌هیچکس به‌هیچکس 
نبود. از یکطرف انبوه جمعیت بالای سر پیکر دو جوان 
شده بود. و از سوی دیگر و به فاصله چند ثانیه» حدودده 
نفرازاعضای آن خانواده از داخل خانه«قصرمانند)بیرون 
ایستاده‌بودونگاه‌می کرد.زنی جوان‌بالای‌سر دو جوان له 
شده که رسید از حال رفت ونقش زمین شد. و چند مردو 
زن‌دیگر که‌همگی گنگ و گیج شده‌بودند و... و سرانجام 
مردی میانسال از راه رسید که با حضورش. همه سکوت 
کردند و منتظر ماندند. مطمئن بودم او همان مردی است 
که دقیقه‌ای قبل «روح پدرش)راقسم خورده‌بود!مرد آمد 
وبه ارامی بالای سر پسر جوان توقف کرد سپس قدمی 
ee‏ 
3 (دخترم. ..پانتهآ... el‏ 
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که ا ورد جوآن را درآخوشن ا 
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فهمیدم چندنی گذشت شت اتاضدائی ار اما تسه 
گوش رسید و بعد هم دو آمبولانس کنار جمعیت توقف 


دید.روبه‌دستیارش کردو گفت:«فکرنمی کنم هیچکدام 
زنده‌بمانند...بااین حال زودترسوارشون کنیم وراه 


0 


بیفتیم...) 

همچنان گیج ومنگ کنار جمعیت ایستاده‌بودم. حتی 
موقعی که امبولانس‌هاراه افتادن دو تمامی اعضای ان 
خانواده نیز با اتومبیل‌های مدل به مدل و رنگ وارنگشان 
پشت سر آمبولانس‌هارفتند و حتی‌هنگامی که جمعیت 
نیز کم کم متفرق شد. من همچنان بهتز ده ایستاده بودم! 
نمی‌دانم چرا. شاید به این علت که تاان موقع چنین 
صحنهای ندیده بودم... شساید هم به این دلیل که تاان 
روز خود کشی کردن دو جوان را -آن‌هم‌به این شکل 
"مشاهده نکرده بودم و. 

-محسن... 

سر که‌برگرداندم«نادر)»رادیدم که گفت:«کجا 
مرد....سه‌مرتبه‌صدات کردم...؟»انگار خودش پاسخ 
سوالش را گرفت که ادامه داد: «عجب صحنه تلخی بود... 
من یکدقیقه‌قبل ازدخترم‌شنیدم وآمدم...اماتوانگارازاول 
اینجابودی...اره؟»باتکان دادن سریاسخش 
رادادم و او که متوجه‌بهتم شده‌بوددیگر 
حرفی‌نزدوهمپايم شد تارسیدمبه منزلشان. 
پیدا بود که همسر مهربانش «هایده) و پسرو 
دختر جوانش «شاهین و شادی» نیز حو صله 
پذیرایی ندارند؛منل خودم که روحیه سلام و 
علیک هم‌نداشتم تمابه‌همین خاطر وبر خلاف 
اصرارانادر»همان جاداخل حياط و کنار 
استخرنشستیم.هر پنج نفرسکوت کردیم 
تابالاخره ه«من‌روبه‌نادر کردم وپرسیدم: 
«می شناختیشون؟ می‌دونی ماجراشون چی 
بود؟) او ت «نه» سر تکان داد و بعد 
گردنش رابطرف دخترش کح کرد و ادامه 
داد: «ولی شادی می شناختشون... الان هم 
انجابود... توی خونه‌شون...»بااشستیاق روبه‌شادی که 
دانشجوی سال اول بود کردم و پرسیدم:«شادی جان... 
حوصله‌اش رو داری در موردشون حرف بزنی ؟ البته اگر 
بگی «نه» موقعیتت رو درک می کنم عمو...» 

شادی‌امار که‌درهمان‌دیداراولاززبان‌نادرشنده 
بودم که خواننده‌اطلاعات‌هفتگی است و داستان زند گی 
راهم می‌خواند) درحالی که به شدت اشک می‌ریخت 
گفت:«یعنی می خوای زند گیشسون روبنویسی عمو؟) 
زل زدم به چش مان معصومش و گفتم: «اول می خوام 
کنجکاوی خودم برطرف بشه بعد هم اگر توصلاح 
دیدی "و موقعیت اجازه داد اره... شاید چاپش کردم...» 

شادی اشکهایش راپاک کردو گفت :بر آتون تعریف 
می کنم. .اما تاموقعی که نگفتم« لطفا» جاپ نکنین... این 
کاررومی کنی عمو؟)به او قول دادم که پای قولم می‌ایستم 
وشادی نیز شروع به گفتن کرد... 

U 

من و «پانتهآ» تا یارسال در یک مدرسه همکلاس 
بودیم و خیلی هم صمیمی شسدیم. وأاسه همین بعد از 
مدرسه که‌من راهی دانشگاه‌شدم و«پانته؛قرارشدباپسر 
تاج‌الملوک‌خانم( که‌دختر عمه‌پدرش بود) ازدواح کندو 
بره حارج با ز هم باهمدیگه ارتباط داشتیم و سنگ صبور 


هم بودیم. از همان روزاول هم پانته آ دوست نداشت زن 
«کامران»بشه می گفت «هیز» و چشم ناپاکه...می گفت 
خیلی پولداره حتی از خانواده خودشان ( که ثروتمند 
هستند)نیز وضعش بهتره»اماپانته آمی گفت از آن‌مردهای 
خوشگذران است که‌اهل کثافتکاربه... واسه‌همین پانتها 
همیشه می گفت از روی ناچاری داره با کامران ازدواج 
می کنه.اماا ز حدودهفت ماه‌قبل یکمر تبه‌همه جی ز عوض 
شد+؛یعنی از موقعی که ید ر«پانته»؛به‌در خواست‌داماد 
آینده‌اش «کامران» یک معلم زبان برای دخترش پیدا کرد 
تاوقتی اوبه کانادامیره‌مشکل حرف زدن‌نداشته‌باشه. 
معلم حصوصی پانته آنیز پسر یکی از کارگرهای کار خانه 
پدرش بود؛ «مسعود» دانشجوی سال اخر کامپیوتربودو 
درعین حال زبان انگلیسی اش آنقدر فول بود که‌شا گرد 
خحصوصی‌های زیادی داشت. واسه همین پدر ( «پانتها» )او 
رابه‌منزلشان آورد تادخترش رادرس بدهداما.... پانته 


می گفت.ازهمان‌نگاه ول محبت مسعودبه‌دلم نشست... 
همین که شبیه بچه پولدارهای فامیل مانبودو موقع درس 





دادن حتی به من نگاه نمی کرد کافی بو د تابهش علاقه‌مند 
بشم...امامسعودبه‌این‌سادگی دلش رانباخت. خیلی 
سعی کردبه پانت ها بفهماند که آن دوبرای هم ساخته 
نشده‌اند! امانشد یعنی پانته! قبول نکرد بعد هم انقدر به 
مسعود محبت کرد تاایکروز مسعود بهش گفته بود: «من 
خیلی سسخت عاشق میشم.. اما حالا که عاشقت شدم به 
این ساد گی عقب نمی کشم!» و این اغاز ماجرابود؛وقتی 
پدرپانته| از قضیه بوبرد.هر کارا زدستش ساخته بودانجام 
داد تااین دو به هم نرسند؛ پدر مسعود را تهدید به اخراج 
کرد. از مسعودبه‌اتهام دزدی درمنزلشان شکایت کرد.داد 
اوراکتک زدندو....از انطرف هم پانته‌ا هر کاری‌می کرد تا 
پدرش رابه ازدواج او و مسعود زاضی وي نمی‌شدا! 
او همیشه به من می گفت: «پدرم انقدر لجباز و یکدنده 
است که وقتی حرفی رابزنه.اگر اسمان‌هم به زمین بیاد 
از حرفش برنمی گرده!؛بااین حال طفلکی خیلی امیدوار 
بود که دل پدرش به رحم بیادو... تااینکه یکساعت قبل 
«پانتهآ»بهم تلفن زد و خواهش کرد که«010» آهنگهای 
افره‌ادخواننده»رابرایش ببرم...من‌هم‌برایش بردمو 
نشسته بودیم داشتیم حرف می زدیم که یکمرتبه پدر 
پانته | واردشد.درحالی کهمسعودراهم درحالی که 
لباسهایش پاره‌وصورتش کبودبود به‌همراه‌داشت؛ 


پیدابود که پدر بات | حسابی مسعودرازده و مجبورش 
کرده که بیاد و در حضوردخترش بگه که حاضره درقبال 
دریافت *۱میلیون تومان»عشقش رافراموش کنهامعلوم 
بود که مسعو دبیچاره رامجبور کر ده‌اند.امامسعود که یک 
عاشق واقعی بود.بر خلاف انتظارپدر پانتها» یکمر تبه 
ایستاد و گفت:«پدرت به من گفته یا ۱۰ میلیون بهم میده 
تااز تودست بکشم یا اینکه بلایی سرم میاره که مجبور 
باشم تورارها کنم...»اين را گفت ورو به پدر پانتهکردو 
گفت:( حتیاگرمنوسرببرین هم از پانت نمی گذرم...) 
اینجا بود که پدر پانتهآ زد به سیم آخر وبه دخترش گفت: 
(توباید زن کامران ( د پسر تاج الملوک» بشی و... و به روح 

پدرش قسسم خورد که نمی گذرهاو پا مسعود ازدواج 
کنه...»دراین لحظه‌من چهره‌پانتهارادیدم و فهمیدم 
که باور کرده پدرش به او و مسعود اجازه ازدواج نمیده! 
واسه همین به او گفت کاری می کنم که تاا خر عم عذاب 
کاب ها ار 
یکمرتبه‌رفت پای پنجره طبقه دوم و خودش راپرتاب 
کردپایین ابرای‌چندثانیههمه‌مبهوت‌شده 
بودند... انگار همه خشکشون زده بود و... که 
ناگهان مسعودهم ازجا بر خحاست ورفت کنار 
پنجره و روبه آن‌مردظالم گفت:«تقاص خون 
من و پانتهآروواگذارمی‌کنم به خداوند»وقبل 
ازاینکه کسی‌بتونه جلویش رابگیرد خودش 
راانداعت پایین و...» 

تادید یکر نتوانست‌ادامه‌بدهدو 
رفت توی اتاق. حالا مادرش داشت اشک 
ی ر یا ی کے ا جا 
ماندنسم خیلی عذا بآوربود؛ نادرهم این را 
پذیرفت وداشتم از خانه شان خارج می شدم که 
شادی از پشت پنجره‌صدایم کرد و گفت:«عمو 
یدتوننره.دوقعش که رسیدبهتون خبرمیدم 
چه زمانی زند گینامه مسعو د و پانته| راجاپ کنین...» 

سر تکان دادم و خداحافظی کردم و رفتم. 

U 

هفت ماه گذشت. 

U 
من معمولاً در تعطیلات نوروزتهران‌رابه‌مسافرت‎ 
ترجیح می‌دهم.شاید بخاطر خیابان‌های خلوتش که‌از‎ 
ترافیک خبری نیست.شاید هم بخاط رهوای عالی ده‌روز‎ 

اول بهار که هوای تهران راهیچ کجاندارد! 

امسال‌ هم در تهران ماندم وپای سریالهای لوس 
نوروزی(بهغیرازمرددوهزارچهره)وفتم‌راسپری 
کردم و درست ظهر روز نهم فروردین بود که تلفنم‌زنگ 
خورد. گوشی راکه‌برداشتم صدای‌دختر جوانی به گوشم 
رسید که خندید و گفت:«سلام عمو...لابد فکر کردین 
من هم مثل بابام بدقولم؟!» شناختمش و خندیدم و پاسخ 
دادم: «تویک شاخه گل قشنگی شادی جان!» 

تشکر کردو گفت:«ا گر دوست د رین ماجرای«یانته| 
و مسعود)رابنویسین بعد از ظهر راس ساعت ۵ نه 
زودترونه‌دیرتر "اینجا؛ یعنی دم خحونه ماباشین!) بی هیچ 
پرسش و توضیحی قبول کردم و گوشی را گذاشتم و کم 


بقیه در صفحه ۶۳ 
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ھر کس ده تو اظھار ددستی کر د. ناده انه۱ع و افسام امتحاش نک دهای او ر اده دهستی 


ڏيك 
چ 


#ژول ودن 


مرگ دخترپس از بلعیدن تریاک 

دختری که به خاطر نجات برادرانش مقابل 
ماموران بسته‌های حاوی تریاک رابلعیده بود. پس 
از انتقال به بیمارستان فوت کرد و درپی این حادثه 
خانواده‌متوفی از کادر پزشکی بیمارستان محل فوت 
وی. شکایت کردند. 
درپی دریافت گزارشی مبنی بر توزیع و مصرف مواد 
مخدر در منزلی به دستور قضایی وارد خانه شدند و در 


این بین «مریم» ۱۸ ساله به خاطر کمک به برادرانش سه 
بسته‌موادمخد رحاوی تریاک رابلعید.بعدا زخارح‌شدن 
ماموران خانواده مریم اورابه بیمارستان انتقال دادنداما 
اقدامات درمانی صورت گرفته از سوی پزشکان دراین 
بیمارستان کارسازنشد ودختر جوان فوت کرد. بعد 


ازاین موضوع خانواده «مریم» با حضور در دادسرای 
جرایم پزشکی از کادر پزشکی این بیمارستان شکایت 
کردند. دادیار شعبه دوم دادسرای جرایم پزشکی هم 
پس از بررسی و تحقیق وبا تو جه به اینکه احتمال نجات 
بیمار وجودداشته است. کادر پزشکی این بیمارستان 
رامقصر شناخت واکنون پرونده دراین حصوص در 
دس بر رو سا ات 





ل ‏ شدند 


ماموران پلیس آگاهی تهران افرادی را که قصد 
داشتند مقداری کاغذ اصلی تراول جک رابه حاعلان 
بفروشند دستگیر کر دند. 

رئیس پلیس آگاهی استان تهران ضمن اعلام این 
خب رگفت؛ماموران پلیس آگاهی بادریافت خبری 
مینی براینکه افرادی قصد فروش مقداری کاغذ 
ی را EE‏ 
حودراروی‌این موضوع آغازو فروشندگان کاغذ 
راشناسایی کردند و تحت کنترل قرار دادند ویس 
از چند روز تعفیب ومراقبت دونفرراحین معامله 
جر متا کرج دستگیر و در بازرسی از خودرو سمند 
انهایک رول کاغذ دارای مهرنامریی و خط ریز به 
وزن پنج کیل و گرم کشف کردند و در ادامه بررسی‌ها 
مش خص شد متهمان قصد داشتند کاغذها را بهمبلغ 
۰میلیون تومان به فروش برس‌انند. متهمان دستگیر 
شده‌دربا ززجویی‌های کارا گاهان پلیس اعتراف کر دند 
کاغذه اراافرادی در تهران به مبلغ ۵ میلیون تومان 
خریداری کرده‌اند وارزش کاغذهارادرصورت 
ی دراگ ود ارت اس ار ام 
۵ میلیارد تومان براورد کرده بودند. 

رئیسس پلیس آگاهی استان تهران در پایان 
خاطرنشان کرد درادامه پیگیری‌ها ماموران موفق 
شدنددومتهم دیگر به نامه ای مصطفی» ع و علی» 
را ات را 
همجنان ادامه دارد. 
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| میله آهنی در کمریک کودک شش‌ساله ‏ 


پس از فرورفتن یک میله دومتری آهنی در کمر 
و پهلوی یک پسر شش ساله. او به طرز معجزه‌آسایی 
با 

بنابه این گزارش این پسربچه شش ساله که 
«ماهول کومار» نام دارد هنگام بازی در اطراف مجتمع 
در حال احدات به پایین پرت شد و یک میله دو متری 
درون پهلویش فرورفت و درادامه خانواده‌اش اورابه 
بیمارستانی در شهر «رانچی» انتقال دادند ویزشکان 
طی یک عمل جراحی این میله دو متری را که ازدو 
پهلویش بیرون زده بود خارج کردند. این درحالی بود 
که پزشک معالج این پسربچه به رسانه‌های دولتی هند 


قابل توجه د ختران دم بخت 
مسردی که به دنبال آشنایی خیابانی. دختران 


جوان رابه بهانه ازدواج فریب می داد و از آنهافیلم 


غیر اخلاقی تهیه می کرد. دستگیر شد. 

جندی پیش دختر جوانی به اداره 
آگاهی شهرستان مراغه‌مراجعه کردو 
گفت:به‌دیدن یکی ازدوستانم رفته 
بودم و برای با زگشست به منزل سوار 
خودرویی شدم. مرد رأننده در میان راه 
شروع به گفتگو کرد و من هم نیفته 
حرفهای او شدم و دوستی ما شکل 
گرفت‌ودرهفته یکبارهمدیگررا 
می‌دیدیم تأاینکه به بهانه ازدواج مرا 
اغفال کرد و با انتقال به منزلی در یکی 
از محله‌های شسهرمان مرامورد آزارواذیت قراردادو 
فیلم غیراخعلاقی از من گرفت وبا اتفاده زاین فیلم 
از من اضاذی می کرد و من برای پخش نشدن این 
فیلم مجبور به مسکوت شدم و یک ماهی ماجرارااز 
خانواده‌ام پنهان کردم اما دجار عذاب وجدان شدم و 
با گفتن حقیقت به آنها تصمیم گرفتم باشکایت از این 
مرد هوسران دختران دیگری را که ممکن است در دام 
وی گرفتار شوند نجات دهم. 


م 

ی ار تا ال 
از منز وی کشف شد. 

هفته گذشته‌ساکنان یکی از محله‌های شهر کرد 
دراستان چهارمحال و بختیاری به علت استشمام 
بوی تعفن به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰موضوع 
را گزارش کردند به این صورت که زن سالخورده‌ای 
به نام ۱ طلعت» که سالها خود را نیا ز مند معرفی و مدام 
برای دریافت پول به رهگذران التماس می کرد مدتی 
است در محل مشاهده نمی‌شود. بدین ترتیب ماموران 
در محل حضورمی یابند و در خانه‌ای مترو که باجسد 
زن متکدی روبرو می‌شوند. 

باگزارش موضوعبه‌بازپرس جنایی شهر کرد 
وعزیمت به محل مشخص شد چهار روز از مرگ 
زن‌متکدی می گذرد.ماموران یس ازبازرسی E‏ 


گفت. تنهاشانسی که این پسربچه آورداین بود که میله 
مذ کوراسیب جدی براعضای داخلی وی واردنیاورده 
بود و بایک عمل ساده چهارساعته توانستیم این میله 
رااز بدنش خارج کنیم. 
درحال حاضر او در صحت و سلامت می باشد و 
هیچگونه خطری وی را تهدید نمی کند. 
پس از شکایت دختر مرد شرور تحت تعقیب 
پلی س قرار گرفتتااینکه چن دروز پیش وی‌در 
خانه‌اش واقع در مراغه به دام افتاد. 
e‏ ؛باپرسهزدن در خیابان و 
1 محله های مختلف شهرستان مراغه به 
دختران جوانی که روی نیمکت پار کها 
es‏ 
بودنده نزدیک می‌شدم و پس ازفریب 
e‏ 
می کردم وپس از چند بارملاقات با 
yS‏ 
| عنوان عروس با خانواده‌ام» دختران را 
۴ به‌منزلم در یکی از محله‌های‌شهرستان 
مراغه می‌بردم وآنهارامورد آزارو اذیت 
جنسی قرار می‌دادم و از طعمه‌هایم فیلم 
می گرفتم و با تهدید به این که فیلم‌ها را در شهر پخش 
می کنم»ازآنهااخاذی می کردم یامجبورشان می ساختم 
به این نوع ارتباط شیطانی ادامه دهیم و تاکنون زند گی 
بیش از ۱۱ دختر جوان را تباه کرده‌ام. 
دریای ان اظهارات مردشرور رئیس پلیس اداره 
آگاهی مراغه‌ وی راباقراربازدا شت موقت روانه‌زندان 
E‏ تادرادامه تحقیقات پلیسی را زدیگر جرایم‌ وی 
فاش شود. 


ناباورانه حدود ۱۰ میلیون تو مان پول نقد تعدادزیادی 
اسناد و املاک ملکی به ارزش میلیاردها تومان و انواع 
اشیای عتیقه متعلق به دوران قاجاررا کشف و ضبط 
کردند.دربررسی اولیه‌در حصو ص اسناد و مدارک 
ملکی مشخص شد برخی از آنها مرسوط به مراکز 
تجاری گران‌قیمت شهر است. 

قاضی این پرونده درارتباط بااین حادثه اظهار 
CEES‏ »نام داشت E‏ 
بیماری جانش رااز دست داده است. 

وی درادامه افزود؛درمیان اشیای عتیقه کشف شده 
می‌توان به چندین گوشواره‌متعلق به دوران‌سلطان 
محمد قاجار اشاره کر د. 

ار E‏ 
خودداری می کرد و تأکنون نیزوارئی برای او شناسایی 
تشده است. 








صباادیب 


aznakojaa@yahoo.com 





از ناک 





ضرر چای پررنک 
متخصصان گوارش استفاده از چای پررنگ, قهوه 
نوشابه‌های گازداروغذاهای حمیری مثل سوسیس و 
کالباس را در ایجاد سوزش سر معده موثرمی دانند. 
۱ دربچه‌ای‌بین 
ی 
دارد که وقتی غذا 
به معده می رسد 
این دریچه باز شده 
واجازه می دهد که 
TE‏ 
باشیره معده در هضم 
غذا تاثیر بگذارد. 
سس خیلی از مواد غذایی 
باعث می شوند این دریچه شل شده و مواد اسیدی رابه 
بالا پس بزند. ترش کردن معده‌رامی توان به عنوان یکی 
ازنشانه‌های‌سوهاضمه‌دانست که به ویژه در اف ادبالای 
۰ سال بیشتر مشاهده می شود. همچنین افراد چاق و 
زن ان‌بارداربه دلایل ویژگیهای جسمانی؛. بیشتر در 
فرش ای هار هه از وا رد کور رادان با اهن 
وزن و درزن ان بارداربا عتم حاملگی این مشکل حل 
می شود. متخصصان برای مقابله با این عارضه تو صيه 
کردند: بعد از خوردن غذاسریع نخوابید» شام سبک 
بخورید دیروقت شام نخورید کمربندهاراسفت 
نبندید و از سیگار و چای پر رنگ استفاده نکنید. 


کسانی که بوست خشک دار ند بخوانند 

متخحصصان به کسانی که‌دارای پوست خشک هستند 
توصیه می کنند تابعد از اصلاح صورت از افترشیو 
استفاده نکنند. استفاده از افترشیو و لوسیون های حاوی 
الکل باعث افزایش خحشکی پوست در آنها می شود و به 
شسته شده و حداقل ۲۶ساعت در معرض خشک شدن 
قرار بگیرد تا میکروبها و باکتریهای موجود درآن از بین 
برود. استفاده از فرچه های مرطوب زمانی می تواند به 
سامت رست ای د ا کا وسک شم اه 
شده که براثرتیغ اصلاح اتفاق می افتد ب رخورد کند. 
برای اصلاح صورت درابتداباید از آب ولرم استفاده 
کر داماد ر بایان از ا ب سرد یرای شستشو استفاده‌شو د, 
بر خی فکر می کنند بلند شدن بخار از صورت نشانه 
شستشوی خوب است اماشتش وبا اب داع به پوست 
صورت استفاده می کنند حتمابعد از پایان اصلاح از 
کرم های مرطوب کننده استفاده کنند. اما استفاده از کرم 
برای کسانی که از خمیر ریش استفاده‌می کنند ضرورت 
جندانی ندارد چون خود این خمیر ریش ها حاوی مواد 
مرطوب کننده هستند. محققان توصیه می کنند:برای تیز 
نگه‌داشتن فلزژیلت هابهتراست در پایان‌هر اصلاح انرا 
تا تشر هتسش هنک تاوی در کل و تن 


از کر م های معطر استفاده نکنید 

استفاده از موادارایشی و کرم‌هایی که حاوی عطر و افزودنی های معطر هستند به پوست های خشک 
اسیب می رس‌انند. مواد معطر در صابون‌ها» مواد ارایشی و بهداشتی عطر و ادکلن واسپری‌هااز 
شايع ترین عوامل ایجاد حساسیت در پو ست به ویژه در پو ست های خشک هستند که در صورت 
غیر استانداردبودن‌می توانند موجب آلرژی و حساسیت‌های پوستی شوند.به کرم هاموادی | 
اضافه می شود تاپوست رادر برابر آلودگی محیطی مقاوم کند. در کرم های غیر استاندارداین مواد 
ضد میکروبی و جود ندارد لذا استفاده از انها علاوه بر ایجاد الرژی موجب عفونت های میکروبی 
هم می شسود. محقفان توصیه می کنند برای مقابله با چين و چروک پوست بهتراست همه افراداز 
۰سالگی به بعد از کرم های مرطوب کننده استفاده کنند ضمن اينکه استفاده از کرم های ضد افتاب از 
۲ سالگی به بعد توصیه می شو د. آنان به افرادی که دارای پوست چرب هستند نیز توصیه کر دنداز مواد 
آرایشی چرب استفاده نکنند چرا که در معرض خطر آکنه و جوش چرکی قرار می گیرند. 


بک عفونت کاملاً جدی 
متخصصان بیماری‌های کو د کان با تاکید بر اینکه عفونت ادراری بیماری جدی است و بايد هر چه زودتر درمان 
شود می گویند: عفونت ادراری ابتدا از درون کودک را درگیر کرده و سپس بدن را تضعیف می کند. کود کان دجار 
عفونت ادراری به علت انکه برای مقابله با این بیماری انرژی بسیاری راصرف می کنند. رشدشان متوقف می شود. 
تب عفونت سراسری بدن بی میلی به خوردن غذاو گریه و بیقراری از جمله علائم این بیماری به شمار می‌روند و 
در برخی مواقع این علائم به حدی می رسد که منجر به بستری شدن کودک در بیمارستان می‌شود. 


میوه های قرمز و تقویت بینایی 

7 | متخصصان چشم مصرف میوه‌های قرمزرنگ مثل گوجه 

گ فرنگی رادر تقویت بینایی و سلامت چشم مفیدمی دانند. هر نوع 
»| میوه‌ و سبزی‌برای‌سلامت چشم مفید است اما استفاده از میوه‌های 
۱ | قرمزرنگ نقش مهمی در حفاظت سلولهای شبکه ای چشم دارد. 
محقف ان درباره تصورعامه درباره‌نقش هویج در تقویت بینایی 
می گویند : البته این مساله دارای منطق علمی است و مصرف این 
میوه و هر مواد غذایی که دارای ویتامین باشد برای متابولیسم چشم لازم و مفید است اما معجزه نمی کند. همچنین 
بسیاری از مردم‌برای درمان عفونتهای چشمی از چای برای‌شستش و استفاده‌می کنند اماباید دقت کنند که ا گر چه 
چای خاصیت ضد عفونی کننده دارد اما حتما باید چای تازه و بدون عطر باشد. 





چطور حافظه را تقویت کنید 

متخحصصان پس از سال ها مطالعه دریافتند. کاهش کالری وارد شده به بدن علاوه‌بر کاهش جربی بدن» حافظه 
رانیز تقویت می کند. 

متخصصان در آلمان دربررسی های خود سه گروه دا وطلب با رژیم های مختلف با میانگین سنی ۱۰سال رابه 
مدت سه ماه تحت نظر قرار دادند و در پایان از آنها آزمایش حافظه گرفتند. گروه نخست رژیم متوازنی شامل تعداد 
معمولی از کالری ها داشتند در حالیکه گروه دوم رژیم مشابه گروه اول را با میزان بیشتری از اسیدهای چرب اشباع 
نشده رعایت کردند. گروه سوم هم رژیم محدود از نظر کالری را مد نظر قرار دادند. 

پس از سه ماه در نمره آزمایش حافظه دو گروه اول و دوم تفاوتی نبود.اما پنجاه داوطلب گروه سوم در آزمایش 
حافظه.نمرات بهتری کسب کردند. گر وه سوم همچنین میزان انسولین رادربدنشان کاهش داده‌ و علائم کمتری 
از التهاب را داشتند. متخصصان اعلام کردند کاهش کالری» به سلامت و بهبود کار سلول های مغز کمک و حافظه 
راتقویت می کند. 


راهی برای بهبوذ بیماری‌های عفونی 
تاثیر مستفیم ف ر کانس ایجاد شده از طریق موسیقی. باعث ایجاد تعادل در 
آنزيم‌ها شده که این امر باعث بهبود بیماری‌های عفونی (نظیر سرخک و حصبه) 
می‌شود. به گفته محفقان نوع تفکر انسان در ساخت بیوشیمی مولکلوهای بدن 
تاثیر مستقیم دارد؛ در واقع انسان آناتومی مغز خود را با نحوه اندیشه‌هایی که طی 
سالیان زیادداردشکل می دهد. نظام پیچیده‌ای در بدن حاکم است که پیام‌های 
خارجی نظیر موسیقی را به مغز انتقال می دهد و مغز آنزیم‌ها رابرای حفظ و بقای 
رکا سن ای وا اه یا اا م کرو کار مھ تروع ار ھا 
می کنند که این امر باعث مغلوب شدن سلولهای بیماری‌زای بدن می‌شود. 
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از لذت و صال د خدر دار است 








در جستجوی راهپا و روشبای تازه در جبت 
کب تا رای 


در حالت بحران و اصطر اب 
به ذهنیت یک فرد عصبانی توجه کنیم: 
«درحال رانند گی هستم و عصبانیت بر من غلبه کرده 
است. نفسم به شماره افتاده و تعد اد ضربان قلب من به 
پیش تر» حرکات اتومبیل جلویی برایم کاملا عادی جلوه 
می کرد اما حالا احساس می کنم که بهتر است پنجره‌هایش 
شکسته شود و بدنه‌ اش هم له و لورده گردد. احساس 
می کنم یک تبرزین دردست من بتواند کار راانجام دهد و 
اتومبیل را منهدم سازد و شاید هم عصبانیت ذهنی من این 
کار را انجام داده است...!) 
ماهمه عصبانی می‌شسویم. درواقع اگر آماربه دست 
آمده توسط سازمان سلامت روحی در انگلستان رابر طبق 
احرین پژوهش‌های انان در نظر بگیریم» 1۶ درصد از مردم 
براین باورند که انسان اصولاً عصبانی تر می‌شودو پادر 
حال عصبانی ترشدن است.سازمان مذ کورسال گذشته 
گزارشی را تحت عنوان «نقطه جوش)» انتشار داد که‌در آن 
از«مشکل عصبی شدن)» در میان مردم انگلستان گفته 
شده بود. در حفیقت در پژوهشی که بیست هزار نفر 
در آن شر کت داده شده بو دند در ميان هر ده نف یک 
نفریعنی در مجموع دو هزارنفر اذعان کرده بودند 
که در کنترل نمودن عصبانیت خود با مشکل مواجه 
یعنی نزدیک به‌هفت‌هزارنفرهم گفته‌بودند که کسی 
رادرمیان اعضای فامیل و یادوستان خودمی‌شناسند 
سیزده درصد از این تعداد هم آذعان کرده‌اند که قادر 
به کنترل عصبانیت خو د نیستند و طبیعتاً تعداد بسیار 
کمی ازاین افرادبامراجعه به متخصص درصدد 
حل مشکل خود برآمده‌اند. بسیاری از اتفاقهای 
روزانه ممکن است رخ دهند که‌باعث عصبانیت 
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موردنظر قرا رگیرد. 


ما می‌شوند. توقف کامپیوترهای 
ترافیک. مراکز تلفن... همه و همه 
می‌توانند به واقع مارا از کوره‌بدر ,و 
ببرند و می‌دانیم که عصبانیت 
یکی از غیرقابل کنترل‌ترین 
مشکلات انسانی است. حال اگر ا 7 
شما آدمی نیستید که تمایل داشته ۳ ` 
باشید درمکانی ارام بنشینید و 
راجع به مشکل خود با متخصص 
ویاحتی دوستی صحبت کنید و حداقل از این راه حودتان 
راتخلیه کنید.باید ازاین خبر خوشحال شسوید که راه 
دیگری هم برای بر خورد با عصبانیت در شماوجود دارد. 
راهی که نام آن را«تخریب درمانی» گذاشته‌اند. درواقع این 
یک روش وپروسهپیچیده و حساس روانشناختی است 
که شما رابا حساس‌هایتان در تماس فرار می‌دهد و در 
شسماشرایط ذهنی ایجاد می‌کند و این مهم راالقاء می کند 
که اجسامی راتادر جه نیستی منهدم کرده‌اید. درواقع این 





این نوع تخریب صرفاّبه عنوان یک تخلیه روحی روانی مورد استفاده قرار می گیرد 


نوشته: پروفسور ج.چجمری 
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برگردان: بهروز بهرامی 


یک تفکر تازه و مثبت 


ط یآ خرین پژوهش‌ها در علم روانشناسی وبر طبق بررسی‌های تازه در 
تفاب لفرد واجتماع از نقطه نظر روحی وروانی. این ننیجه گیری به عمل امده 


گاهی لازم است همه چیز را خرد و خمیر کنید 


فرضیه برمبنای ایده دیگری 
| قراردارد که براساس آن‌ما 
| احساس می‌کنیم که تخلیه 
| کردن شم خودمی تواند 
یک روش درمان گرایانه‌داشته 
باشد. حال دراینجاباید در 
مورداعمال تعاریف‌دقت کرد 
و احتیاط را پيشه کرد. درواقع 
ی رو ا کات یه 
فوق‌الذکر را پیش کشیدهازد: 
| ار امیت که غو ت اعون 
یک عمل ونیروی جسمانی» 
۱ مور استفاده قرارمی گیرد 
که‌نهبرعلیهانسانهاوپا 
پدیده‌ه ای جاندار بلکه روی پدیده‌هایی پیاده می شود 
کهازایجادضرروزی ان به‌دورباشند وصرفا به‌عنوان 
تخلیه مورد استفاده قرار می گیرند. درواقع علم روانشناسی 
وان تیا ازع ی سفق 
است چرا که در تعریف خشونت نوعی جمع‌بندی صورت 
که ا ری رکفت اما رای کح 
درمان پیش کشیده می شود ما از اعمال حشونت سازنده 
سخن می گویيم. آنگاه پدیده‌هایی که مورد خشونت قرار 
می‌گیرندنیزاز شرایط حاص و تعریف شده‌ای بر خوردارند 
چراکه تنهاعمل فیزیکی و صرف نیرو مقصودما 
است و بايد روی اجسامی صورت گیرد که ضرر و 
زیانی در پایان عمل خشونت‌بار مطرح نباشد بلکه 
به نوعی ورزش تخلیه کننده تبدیل می شود که صرفاً 
: آن احساس خحشم و حشونت مارا از درون ما خارج 
می کند. اما ضررو زیانی در کار نیست. 
کنترل خشونت 
پروفسورساموئل سینکار مدیرم رکز 
ناهنجاریهای روانی ناشی از حشونت در این 
موردمی گوید: «زمانی که ما یک شی ء یا چیزی 
رامنه دم می کنیم و از بین می‌بریم درحفیفت از 
طریق حر کات جسمانی روی روح وروان خود 
تاثیر می گذاریم. این یک واقعیت است چرا که در 
ميان چهار بخش از «خود» که شامل خوداحساسی» 


















خود رفتاری» خود منطقی و خود جسمانی 
است. همه آنها به نوعی با یکدیگر در ارتباط 
می‌باشند و ایجاد تغییر در یکی از خودهاء 
روی دیگر خودها نیز تاثیر می گذارد.» 

خشم اصولاً یک واکنش در برابر تهدید 
بی‌عدالتی و یا کج رفتاری به شمار می رود 
درحالی که این عوامل (تهدید. بی عدالتی 
کجرفتاری) می تواند به‌اشکال مختلف 
جلوی حرکت روبه جلوو پیشرفت مارا 
تا ای اف را 
مانعی دربرابر پیشرفت‌هاورسیدن به 
اهدافمان به وجود می‌آورند طبیعتا به 
ایجادشدن خشم ورسیدن به نقطه جوش 
درمامنجرمی گردد.وبه گفته پروفسور 
سینکلر «زمانی که ما دچار استرس می‌شویم 
و یاعصبانی می تسوب درواقع در برابراین احساس که 
درجایی گی ر کرده‌ایم و نمی توانیم به حرکت به سوی 
هدف خودادامه دهیم. واکنش نشان می‌دهیم.» حال در 
چنین شرایطی یک راه مناسب این است که بیاییم و از قبل 
پیش‌بینی کنیم و امکانات مختلف را در نظر گیریم و آنگاه 
هنگامی که به مشکل بر خوردیم» براساس پیش‌بینی خو د 
وهدفی که تعیین کرده‌ايم عمل کنیم. طبیعی است که این 
واکنشی دلخواه و سالم است که از ابتدای علم روانشناسی 
روی ان تاکید شده است. 

اما یک راہ د یگر 

امااخیراً روانشناسان روی یک راه‌دیگر هم در چنین 
مواردی به پژوهش دست زده‌اند. راهی فیزیکی که آنگاه 
نظریه «تخریب درمانی» مطرح می‌شود. مایک فیشر خود 
یک روانشناس است و در ضمن مدیربخش کنترل خحشم 
دروا کا روا اس ددا اه تین تلف اا 
اودر یک محوطه تعدادی ازاتومبیل‌ های کهنه و ازکار 
افتاده که شاید تنه اازاتومبیل بودنبدنه آن را آنهم به 
صورت کاملاً رنگ و رورفته داشته باشند. راجمع اوری 
کرده‌است. او دروافع این اتومبیل‌هارابه عنوان وسیله‌ای 
برای تخلیه خشم درنظر گرفته است. او خود درباره نظریه 
بالامی گوید:«من همواره‌دچار یک شوک تاریخی می شوم 
(شسوک تاریخی عبارت از خاطره‌ای بسیار بد و ناهنجار 
است که هر زمان که شخص أن رابه یاد می اورد دجار 
خحشم غیرقابل کنترلی می شود) و خشم تمامی و جود مرا 
فرامی گیرد آنگاه که چنین حالتی به من دست می‌دهد با 
تبرزین به جان یکی ازاین اتومبیل‌های خراب می افتم و 
ضرباتی سهمگین رابه آن وارد می‌آورم و پس از 
چند ضربه محکم احساس می کنم که تخلیه شدهام 
و بسیار هم این روش راموثر یافته‌ام.» 

ا ارات رور سر ماران کر د 
هم درنظر گرفته است بااین تفاوت که در مورد 
بیمارانش دکتر فیشر همه چیزرازیر نظر دارد تا 
افراط و تفریطی صورت نگیرد. درواقع اومشکل 
خحشم و احساس خحشونت رابا چند اتومبیل قراضه 
وچند قطعه چوب و تبر که‌بسرای‌فرودامدن‌بر 
اا فا هر کر ها وات 

تخلیه از درون ذهن 
امامدافعین این روش یعنی نظر یه «تخریب 
درمانی» معتقدند که تنها کارفیزیکی و وارد آوردن 









تسس سنا 1 


یکی از بیماران عصبی» آماده انجام پروسه تخریب درمانی می شود 





ضربه برای تخلیه شدن کافی نیست. جرا که برخی اوقات 
مادر برابر پدیده‌هایی دچار خشم شده‌ایم که اتومبیل پاهر 
عامل له و لورده‌ای که در برابر ماقرار می گیرد. نمی تواند ما 
را کاملا تخیله کند. بنابراین آنجاست که ذهن هم به کمک 
می‌آید. درواقع برخی اوقات ما عمل انهدام رامی‌توانیم در 
ذهن خود انجام دهیم و با تلقین خود همان احساس تخلیه 
شدن رابه دست اوریم. 
درمان اضطراب و استرس 

حال در مرتبه اولی که این شیوه از تخلیه خشم در 
انسان انجام شد» بسیاری آن را تمسخر کرده و حتی برخحی 
از بزرگترین صاحبنظران در علم روانشناسی آن رابدون 
کارایی لازم دانسته بو دند و دراینجابود که جهت حمایت از 
نظریه نیاز به دلا یل و مدارک اثبات کننده و بسیار مستحکم 
و تمام کننده‌احساس می‌شد و در اینجا بود که یکی از 
بهترین و علمی ترین شسواهد و قرائن اثبات کننده به دست 
آمد. درواقع روی سه تن از کسانی که دچاراحساس خشم 
به صورت ادواری می‌ شدند. ازمایشی دررخحصوص مواد 
شیمیایی و طبیعی که از بدن استخراج می‌ شود و غالبا این 
مواد در میان آرامش دهند گان طبیعی قرار دارند. انجام شد 
وھا رما ار ع ال ای کی دورن 
باعث‌ایجادآرامش و فرونشاندن خش م دربدن شخص 
می‌ شوند. خود رانشان دادند. از جمله شیمیایی های 


مربوط به سیستم مغز و اعصاب چون دوپامین» سروتونین» 
نوروپین‌فرین و سرانجام اندورفین‌ها که مسکن‌های قوی 
و طبیعی دربدن می‌باشند. موادی بودند که روی کامپیوتر 
متصل شده به بدن خود رانشان دادند. حال نکته جالب 





پروفسور فیشر به یکی از بیماران خود تخریب درمانی رامی آموزد 


كِ۳ ۳ 
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۱ 
اینکه همین مواد شسیمیایی هم پس از انجام 
۰ حرکات‌ورزشی‌بسیارفعالانه دربدن‌رها 
2 می‌شوند. به همین دلیل است که حر کات 
تخریب کردن یک جسم بیشتر به حرکات 
ورزشی شبیه است. 
کجا بر ویم و چه چیزی را بشکنیم؟ 
اصولاقوانین مدنی و حقوقی در همه 
خاش داب بو سای ت یقاتا 
مغازه‌ای باشید و در آنجا کالایی را تخریب 
کنید و یابشکنید باید همان کالا را حریداری 
کنید. اما در شهر سندیه گو واقع در ایالت 
کالیفرنیا فروش‌گاهی و جوددارد که توسط 
زن و شوهری به نامهای سارا و راد. اداره 
می‌شود. در این فروشگاه همه گونه انواع 
وسایل منزل‌مانندیشقابهاو لیوانهاو گلدانهاو... و جوددارد 
که مشتریان می توانند انها را خریداری کنند و در جایی که 
درفروشگاه‌درنظر گرفته‌شده‌ویاا گر تمایل داشته‌باشنددر 
منزل آنهارابشکنند. البته برای این کارو در مغازه» دستکش 
وماسک وامثالآن دراختیار مشتریان قرارمی گیرد تا آنها 
دچار سیب دید گی نشوند. نکته جالب اینکه اجسام منهدم 
شده بکلی نیست و نابود نمی شوند بلکه وارد یک سیستم 
بازیافتی می‌شوند. بنابراین حتی یک قطعه کوچک از یک 
لیوان شکسته هم هدرنمی رود. البته ساراو رادنخستین 
کسانی نبودند که‌مکانی برای تخلیه شدن انسانهافراهم 
کرده‌باشند.ازسالها پیش تر هتلهای ژاینی قسمت‌هاپی 
رابرای فروشنده‌های شر کت‌های مختلف ژاپنی ایجاد 
کرده‌اند تاآنهابتوانند درانزوای کامل خشم و ناراحتی خود 
رافرو نشانند ومی‌دانیم که درزاین تاچه اندازه رقابت میان 
شرکت‌های مختلف می تواندزند گی رابرای‌ فروشنده‌ها 
حتی مدیرها در سطوح مختلف. تلخ کرده و عرصه رابر 
آنها تنگ کند. حتی در اسپانیا هتلی موسوم به که به 
صورت زنجیره‌ای هم فعالیت می کند سال گذشته مسابقه 
جالبی رابرای مشستریان خود برگزار کرد. درواقع از انجا 
که هتلهای این مجموعه قصد داشتند تاد کور همه جیز را 
دراتاقهای E‏ پس ازفرعهکشی در مین 
مشتریان خو دبه برند گان‌این فرصت راداد تابه جان اسباب 
وابزاردر اتاقهاافتاده‌و تاآنجا که‌بخواهند و یابتوانندوسایل 
4 ۱ ۸ تا( جع 
رادا ی فده ک عصان ان تراسا در کے اسھای کار 
حانه‌ها و خانوارهادریافت می کنند به تخریب وسایل آنان 
برای فرستادن به پروسه بازیافتی اقدام می کنند و اعضای 
اتن مسار مان راف اه نش کاس هناد که دسا 
استرس وی اضطراب وحتی خشم فراوان هستند و 
به همین منظو رهم از آنجا که اعمال تخریب وسایل 
درراستای درمان انهااست. خدمات خودرابه 
رایگان دراختیار خانواده‌ها قرار می دهند. 
وسرانجام اینکه پروفسور فیشر معتقد است 
که‌اگر چه‌این نوع نظریه و درمان در مراحل ابتدایی 
از نظر ثبات علمی خو د فراردارد. امابه نظر می رسد 
که باتوجه به نتایج شسگرفی که به دست آمده 
می تواند در اینده به مراتب جدی ترا ززمان حال که 
برخی اوقات با حالت طنزآمیزی بدان می پردازند. 
از جانب جوامع با ان برخورد شود. 
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خانم خاطرهع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 

پنجشنبه ها از ساعت ٩الی‏ ۱۳ 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


رفتار کو دک را تحسین کنید نه شخصت او را 


بسه‌بچهنه نگویید((چه‌دختر خوبی)) زیرااین جمله 
بدین معناست که‌هدف؛عبارت است از خو ب بودن‌در 
تمام اوقات ومسلم است که‌این انتظارغیر ممکن است 
به جای آن می توانید ((من از طرز حرف زدنت بادوستت 
خوشم آمد)). گفتن عبارت ((پسر خوب)) یا ((دختر 
خوب)) نمی توانداحساس مشخصی رابه کودک‌القاء 
کند؛مگر آن که کودک بتواند آن رابارفتارهای خود مرتبط 
کند.زیراتصوره رکس ازخود.برپایه تصوری که‌از 
اعمالش دارد استواراست. 

از تحسین و یز ه استفاده کنید 

هدف از تحسین کردن افزایش رفتارهای شایسته 
است پس شماباید در رفتارهای خاصی که مورد قبولتان 
کودک درست بودن کارش رابهتر درک می کند واحتمال 
اینکه آن عمل راتکرار کند نیز بیشتر می شود. 

رعایت‌تناسب‌سنی 

برای دریافت پاسخ های بهتر» نوع تحصیل راباسن و 
اخلاق کودک متناسب کنید. برای نمونه در آغوش گرفتن 
بوسیدن‌ودیگرنشانه‌های‌عملی محبت‌همراه‌باکلمات‌مهر 
آمیزء برای کو د کان خردسال موثراست‌وامادرمورد کودکان 
بزرگتر بهتر آن است که از پیامهای سری استفاده کنید. 

به کودک نشان دهید که حتی وقتی در حال بررسی 
رفتارش نیستید هم به او ارزش می‌دهید و بدون هر گونه 
قید و شرطی دوستش دارید. 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
بر رال رد 
۰صالی با شماره تلفن: 
۹۸ 





شده پدربزرگم سه دانگ از مغازه‌اش رابه پدرم بخشیده 
سه‌دانگ مغازه رااز سایر وراث مطالبه کرد. اما یکی از 
عموهایم وصیت‌نامه دیگری راابراز کرده که بهموجب آن 
پدربزرگم‌هرشضش دانگ مغازهمزبوررابه عموهایم داده 
است. وصیتی که تاالان پنهان بوده و بعداز فوت مر حوم 
ابراز گردیده‌ونه تنهارسمی نیست بلکه حتی به خط 
پدربزرگم هم نمی‌باشد. چون تاریخ این وصیت مربوط 


2 ۳ 
اطلامات بل $¢ ساره ۳۳٩۲‏ 


تمام رمزهای رفتار با کود ک اینجا جمع است 


اس نه ۰ 1 ۰ 
برای والد ی نآساناست که فقط به رفتارهای ناد ر ست کو دکان خود ت و جه کنید واعمال درس تآنها راد رنظر نگیر ید. 
والدی نآنچنان د ر تعلیم و مراقبت از ف رزندانشان غرق هستند که وقتی عمل خوبی ا زآنهاسر می زند»آن رابه سا دگی بد یهی 
تلقی م یکنند؛ اما وقتی اشکالی در رفتا ر آنها رخ می دهد همه اشتباهاتشان رابه رخشان م ی کشند. د ر نتیجه کو دکان در توری 
از انتقام به دام می‌افتند. این در حالی است که اگر در هنگام تحسین کردن راهنمایی‌های زیر را به کار بیندند. به زودی خواهید 
دید که این کار به عنوان یک روش تربیتی و انظباطی بسیار موث ر است. 


شیوه‌تاثی رگذاری برروی‌بچه‌ها. 

یک راه موثر برای بر طرف کردن رفتارهای ازار دهنده 
خاص آن است که آن را به سادگی نادیده بگيريم. 

اگرتصمیم گرفتید که در مورد یک رفتار از روش نادیده 
گرفتن استفاده کنید, به هیچ وجه به آن واکنش نشان ندهید. 
چه زبانی و چه‌غیر زبانی.وقتی در حال‌انجام آن‌رفتاراست.با 
حرکات صورت به او اشاره نکرده حتی نگاهش هم نکنید. 

سعی نکنید که‌همیشهبرای کود کی که جواب‌منفی 
شمارانمی پذیرد دلیل بیاورید این کودک اموخته است 
که باسماجت و پافشاری می توان به نتیجه دلخواه‌رسید 
بنابراین آنقدر ادامه می دهد تاشمارا تسلیم کند. 
تکرارمی شود که‌سرسام‌می گیرید.به خصوص پس از انکه 
چندین بار دلیلش رابرایش توضیح دادیم. 

همیشه به سرعت به قولتان عمل کنید. یک کودک به 
خحصوص اگر کوچک باشدبه تکمیل نشدن یابه تخیر 
افتادن یک پاداش وعده داده‌ ده بسیار حساس است» 
یس کاری را که از عهده انجامش برنم ی آیید تعهد نکنید 
ودرعین حال چیزی را جایکزین پاداشی راکه قولش را 
داده‌اید نکنید. وقتی قول چیزی راداده‌اید» پای آن بایستید. 
کودک شماباید بدانده که آنچه که از شما انتظار دارد انجام 
می‌دهبد. 


به حدودده‌ماه پیش است عمو و عمه‌هایم مد عی هستند 
که مغازه متعلق به عمه‌هایم است وپدرم از ان سهمی ندارد. 
ایااین موضوع صحت دارد؟ ايااین وصیت‌نامه که معلوم 
نیست چگونه تنظیم شده می تواندوصیت‌نامه رسمی قبلی 
راازبین ببرد؟ ایاوصیت‌نامه رسمی غیرقابل اجراست؟ 
تکلیف چه‌می‌شود؟ 

زهرا -گ -تهران 


رسمی» حوددوست» سری 

بخ ۱ 

انواع‌وصیت‌نامه‌وچگونگی تنظیم آنهادرفصل‌ششم 
قانون امورحسبی ذک رگردیده‌است.به موجب این قانون 
وصیت‌نامه ممکن است به طوررسمی یاخودنوشت و 
یاسری تنظیم شود. وصیت‌نامه رسمی همان است که‌در 
دفترخانه اسنادرسمی تنظیم می‌شود. وصیت‌نامه خود 
نوشت‌بایدبه خط وصیت کننده‌نوشته‌شده‌ودارای 
تاریخ و روزوماه وسال به خط نویسنده‌بوده وبه امضاء 
اورسپده باشد. وصیت‌نامهسری ممکن است به خط 








اگراز تنبیه بیش از حد استفاده کنید. کودک‌شمابه آن 
عادت خواهد کرد و تنبیه تأثیر خود رابه تدریج از دست 
خواهد داد. 

کودک باید بداند جه رفتاری شماراناراحت می کند و 
درصورت پافش اری درانجام ان واکنش شماچه خواهد 
بود تصمیم خود و پیامدهای نادیده گرفتن ان عمل رابه او 
بگویید و سعی کنید ثابت قدم باشید. 

کودک رانبایدبه تنبیهی که آن راانجام نمی‌دهید تهدید 
کنید. هدف رأتنبیه» اصلاح رفتار کودک است پس باید به 


موصی(وصیت کننده) پابه حط دیگری باشد ولی در 
هرصورت بای دبه امضاء‌موصی برسدوبه ترتیبی که 
برای امانت اسناد در قانون‌ثبت اسنادمقرر گردیده‌دراداره 
ثبت به امانت گذارده شود. 

باتوجه به مطالبی که عنوان کرده‌اید وصیت‌نامه 
ابرازی از سوی عمویتان داخل در هیچیک از اقسام 
ای ری و 
قانون فوق‌الذ کر این وصیت در مراجع رسمی پذیرفته 
نیست مگراینکه اشخاص ذینفع درارث به صحت این 
وصیت اقرار کنند. اینک جنانچه عمه‌های شمابر اصالت 
وصحت‌این وصیت واستفاده‌ازآن‌اصراردارندلازم است 
دعوایی برای تنفیذ وصیت‌نامه مزبور برعلیه کلیه ورثه و 
افراد ذینفع از جمله پد رشمادر مرجم قضایی اقامه کرده‌و 
ترا را ال 
موفقیتش بسیارناچیز است. 

تازمانی که اعتبارونفودوصیت نامه عمه‌هایتان به 
تایید داد گاه نرسیده و به مو جب حکم قطعی تثبیت نشده 
وصیت‌نامه‌رسمی پدرتان‌معتبرولازم‌الاجرااست. 


او فرصت بدهید تاآموخته‌هایش رانشان‌دهد.و تنبیه‌بدنی 
باید کنترل شده و مختصر باشد 

پیش ازهراقدامی به کودکتان بگویید گر رفتار 
ناپسندش راادامه دهد اورابه اتاقش می فرستید.و توضیح 

نگذارید دوره‌محروم شسدن راهی برای دورماندن از 
دهد یارفتاری مناسب رانشان دهدا گر باشماهمکاری کرد 
به گرمی اوراتحسین کنید.درمواردی که کودک‌مشتاق 
اصلاح رفتار خوداست. این برخورد موراست. 

ومرحله بعد اینکه کودک راوادار کنید اشستاه خود را 
جبران کند. کود ک را مجبور کنید تاروی رفتارهای مثبت 
تمرین کند. 

چگونه به حر فهای بچه ها کوش بدهیم 

بازنگه‌داشتن پل ارتباطی میان والدین و کو د کان‌فوق 
العاده‌مهم است.مااز کود کانم ان‌می خواهیم تاافکارو 
احساساتشان راباما در میان بگذارند. تابتوانیم آنهارادرک 
کنیم و در بحران‌های زندگی به یاری آنهاب رخيزيم. 

والدین به زودی درک زبان بچه‌ها مهم می‌شود.اما 
اغلب این نکته رادرنمی اند که کودکان پس از جیره 
شدن برزبان گفتار می کوشند از طریق رفتار با آنهاارتباط 
ترفرار کل 

بر احساسات بر چسب بز نیم 

گاهی پیدا کردن یک وقت مناسب برای گوش دادن 
به حرفهای کودکتان مشکل است. ولی اگر به برقراری 
یک ارتباط خوب می اندیشید و می‌خواهید در موقع لزوم 
پیوندهای ارتباطی خوبی داشته‌باشید انجام این کاربرای 


شماضروری است. ۳ 


باشد می توانید با لحاظ ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی و 
آیین نامه اجرایی آن اقدام کنید. دراین حال لازم است 
درخواستی برای‌ثبت سه‌دانگ مغازه‌به نام خودتان‌را 
به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نموده و وصیت‌نامه 
رسمی راضمیمهنمایید. اداره بت پس از انجام 
معترض به وصیت نامه سند رابه نام شسماتغییر خواهد 
داد.امااگرمالکیت مغازهمزبوربرای آن‌مرحوم‌به صورت 
سرقفلی بوده نا گزیریدبا استنادبه وصیت‌نامه رسمی و 
بطرفیت مالک ملک وورات متوفی طرح دعوی مالکیت 
برسه‌دانگ از سرقفلی رانموده و حق خود رابا حکم 
داد گاه مسجل و تثبیت نمایید. 


سای اکبرخوبکردا 
وکیل دادگستری 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 








مشاوره ازدواج. کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


وی هی طلاری رادریایید 
برنامه‌ریزی زند گی و تحصیل 








اد عتری ۰ ۲ساله‌هستم که‌به تا زگی وارددانشگاه‌در 
رشته مورد علاقه‌ام شده‌ام. بااین که من در دبیرستان جزو 
بهترین دانشآموزان بوده‌ام اما نمی‌دانم چرادر دانشگاه 
نمرات پایین می گیرم و حتی در پاس کردن بعضی دروس 
بامشکل مواجه هستم. این امرواین تفاوت عملکردمن 
باعث کاهش اعتماد به نفسم شده است. خواهشمندم مرا 
راهنمایی کنید. 

دوست عزب قاعدتأاین افت تحصیلی را 
نمی توان به مشکلات ذهنی ربط داد و از طرفی هم 
نمی توان گفت که لزوما تمامی دانشجویانی که نمرات 
اک اه تا هه( 
پایین می گیرند. پس نکته مهم در میزان ظرفیت هوشی و 
استعداد نیست بلکه می توان یکی از دلایل عدم موفقیت 
ا تفاوت عملکردشان نسبت به 
دبیرستان رابه نحوه‌برنامه‌ریزی‌درسی و شیوه مطالعه 
E‏ 
EES‏ 
که یکی از این جنبه‌های اساسی در برنامه‌ریزی شیوه 
مطالعه و یابرنامه‌ریزی زمانی برای مطالعه‌وبه‌عبارت 
دی مد بت را سر رال جح اند ده ۱ 
یک روش صحیح برای برنامه‌ریزی زمانی و جود دارداما 
این نکته بسیار مهم است که شمادر مرحله اول خحودتان 
رابشناسید.اگربه‌این هدف دست ابید آنگاه حواهید 
توانست بهترین تصمیم رابرای برنامه زند گیتان بگیرید. 
در ابتدای کار هم بهتر است یک تکه کاغذ بردارید و پنج 
تااز بهترین راههایی که شماوقتتان رااز ان طریق تلف 
می‌کنیدبنویسید.مثلأًبعضی زاین راههاشامل تلفن زدن» 
شرکت در جمع دوستان بازیهای رایانه‌ای. چت کردن 
و... می‌باشد. حال به هر کدام از سوالات زیر پاسخ دهید: 

SS 
در هفته نباز به مطالعه دارید؟‎ 

۲-آیامی‌توانید از تداخل فعالیت‌های اجتماعی با 
زمان مکالمه‌تان جلو گیری کنید؟ 

۳-ایادرس سخت رادرابتدای زمان‌مطالعه 
می‌خوانید؟ 


مراحل برنامه ریزی صحیح: 
۱ - تعیین برنامه زمان‌بندی یک تر م: 
برای این کار تمام مواردی را که درطی دوره یاد گیری 
(چه دانشگاه و چه دبیرستان) موظف به انجام آن هستید 
را 


۳-ارزیابی و تعیین برنامه هفتگی 

درواقع این مرحله‌شامل تعیین کارهایی که‌باید ظرف 
هفته آینده‌انجام دهید می شود.وقتی اهداف بز رگ در 
طول سال یاطول ترم‌رادر قدم قبلی تعیین کرده‌باشید این 
قسمت بسیارراحت است.مثلا | گرشمابرای یک امتحان 
دارید و مثلادرس الف دارای ۱۷۲۰ صفحه است طبیعی 
است که بايد در ماه اول ۰ صفحه بخو انید. 

۳- تعیین برنامه زمانی روزانه 

یک برنامهروزانه سامل کارهای انجام‌نش دهاز 
روزهای‌قبل و کارهای جدیدبنویسید.سپس کارهایتان‌را 
اولویت‌بندیکنید.یکی ازاجزای‌مهم‌برنامه‌ریزیاولویت 
بندی است جرا که از میزان استرس شمامی کاهد. 

۶-ارز بایی بر نامه 

برای‌انجام این کاردووقت صبح و عصررادرنظر 
بگیرید. قاعدتادرارزیابی صبحگاهی بای د کارهارا 
اولویت بندی کنیدوبرای‌هر کاری زمان‌مناسبی راحدس 
است راوارسی کنید و از خود بپر سید که ایا در انجام تمام 
مواردبرنامه‌ریزی نشده‌موفق بوده‌اید واگر پاسختان 
منفی است به دنبال علت بگردید. 

برای اولویت‌بندی کارهامی توانید کارهایتان رادر 
چهار حوزه و یا گروه تقسیم‌بندی کنید به شرح ِِ 


| یه ۲ اسر 


فعالیت مربوط به استحکام روابط بحران‌ها 
تشخیص فرصت‌های برنامه‌ ریزی فشارها 
پروژه‌های مهلت‌دار 
بعضی آداب اجتماعی 
برخی برنامه‌ها 
جواب تلفن‌ها 


اکر از عملک د خودت درس نک ی در ی 
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در شرح جدول می‌توان گفت که: 

فعالیت‌ه ای‌بیاهمیت یعنی فعالیت‌هایی که‌مارا 
فعالیت‌ه ای اضطراری همیشه باعث ایجاد استرس 
به‌فکر کردن‌انسان وزمان‌بندی‌ووقت کافی دارندودر نتیجه 
هميشه در راه هدف خود موفق خواهد بود. 

درپایان توصیه‌می کنم که کتاب(هفت عادت مردمان 



















۳# آن دسته از عزیزانی که از ببماری دهان و 
8 دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی 
۳ دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 
جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

| الی ۱۴با شسماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 











گالی پولی 

بر طبق یک استراتژی عجیب که فرماندهان انگلیسی 
آن‌راتدوین کرده‌بودند انگلیس‌هابرآن شدند تابا پیاده 
ES‏ کرت ها ردا سا در جایس 5 
قلب امپراتوری عنمانی در ان واقع شده‌بودوفاصله 
کوتاهی هم تا کنستانتینوپل (استانبول) داشت. کار رادر 
این منطقه یکسره کنند و به همین جهت هم در اوریل 
سال ۱۹۱۵ درحالی که یگانهای استرالیایی ونیوزلندی» 
اغلب نیروهای بریتانیایی راتشکیل می‌دادند.در تاریکی 
شب و با استفاده از عامل غافلگیری در چند منطقه در تنگه 
داردانل که تفاقاًس و احلی سراشیبی وبسیار صعب‌العبور 
هم‌داشست.نیروهاپیاده شدند ودرساحل اصلی تر کیه 
این هجوم شده و به سرعت با تو جه به شناختی که از منطقه 
داشتند دامنه شیب‌دار ساحل را 9 
نیروهای متفقین هم درحالی که در ر 
و درروبروی ار 
مواجه بودند. سنگرهای خود را مستحکم کرده و در جای 


خود بافی ماندند. این شرایط جند ماه به طول انجامید و 


پشت خوددریاراداشته 


سرانجام در اواحر سال. از آنجا که متفقین متو جه شدند که 
هیچ پیشرفتی برایشان مقدور نیست»به همان شکل که | مده 
بودند یعنی با استفاده از تاریکی شب با قایق‌های کوک 
سواربر کشتی‌هاشده و منطقه راترک کردند .دروافع شیوه 
تخلیه نیروها که حتی یک نفر هم تلفات نداشت شت. به عنوان 
یک شاهکار استراتژیک محسوب می‌شود. پعنی با وجود 
متفقین به ۵۰مترهم نمی‌رسید و کوچکترین حرکتی را 
ترکها می توانستند شاهد باشند. نیروهای متفقین با اختراع 
ابزارووسایلی که‌می توانست تفنگ‌هارابدون اینکه‌در 
دست نظامیان باشد. شلیک کند. به گونه ای عمل کردند که 
حتی تاا خر ین لحظه سربازان عثمانی تصور می کر دند که 
نیروهای متفقین درسنگرهای خو د باقی مانده‌اند. درحالی 





n ات‎ 


۱ 1 برگردان: بهروز بهرامی 
.| 


جاسوس انگلیسی که توانست بریتانیا و شبه نظامیان عرب را با یکدیگر متحد کند 


لورنس عربستان 






تسخیر کانال سوئز توسط تر کہا می‌توانست تاثیری سرنوشت ساز روی جنگ داشته باشد 





جنگ به خاورمبانه و تر کیه کشیده شد! 
در مطالب قبلی به آنجا رسیدیم که جنگ جهانی اول گسترش خارق‌العاده‌ای پ پیدا کرد.اما پس ا زآنکه امپ راتوری 
عثمانی هم به عنوان متحد آلمان و اتریش و به کمک مشاوران و فرماندهان آلمانی د ر کنار خود. وارد جنگ شد. 
درابتدار وسیه رامو رد حمله فرار داد که خیلی زود به عقب رانده شد و در ع و ض این روسهابودند که به داخل 
خاک ت رکیه راه یافته و نقاط شرقی در ای ن کشور رابه تصرف د رآوردند. از سوی دیگر بریتانیا هم با یک استراتژی 
عحیب با ججان کر رو کر تک ارال مرخ ای رد کی بر دروا اک در لسع رای سیر 


برای شکست دادن عثمانی داشت 


کو امد ری راا کاو در کر رک رب ری کال 


سوئز با اهدافی جون : نسخیر مصر» ۰ سبب شد تا یکی از خارق‌العاده‌ترین شخصیت‌های جنگ حهانی اول .نامی 
با ود دس و لاک دصر که در سرا وان با وان لور راو را ها 





استراحت متفقین در بین گلوله باران از جانب ترکها در ساحل 





شیب دار داردانل 


که تا سپیده دم حتی یک سرباز متفقین هم در سرجای خود 
باقی نمانده بود و همگی مکان را ترک کرده بودند. البته دو 
سال بعد همین استراتژی یعنی پیاده شدن نیروها در قلب 
ترکیه تکرارشد با این تفاوت که این بار با موفقیت کامل 
همراه شده بود. 
به سوی کانال سوئز 

مشاوران وفرماندهان آلمانی در کنارنیروهای‌عثمانی» 
اصرار عجیبی داشتند که فوای عثمانی بدون فوت وقت در 
حاورمیانه به سوی کانال سوئزحرکت کرده وبا تصرف 
این آبراه و تسلط بر منابع نفتی در صحرای سیناو سرانجام 
تسخیر مصر پایگاه مناسبی رادر آفریقاو در دروازه‌های 
آفریقایی خاورمیانه» برای متحدین یعنی نیروهای آلمان 
وعنمانیایجاد کنند و سرانجام هم ارتش چهارم عثمانی 
به فرماندهی احمد جمال )ادرال که چند زنر ال و 
مشاورالمانی رابه‌همراه‌داشت. حر کت خودرابه سوی 
کانال سوئ زآغاز کرد. ژنرال آلمانی که همراه احمد جمال 
پاش بود کرسن اشتاین نام داشت و اتفاقاً همکاری جالبی 
هم ميان این دو مرد وجو دنداشت. به دلیل وضعیت اسفناک 
اب‌وهوادرصحرای‌سیناوبویژه فقدان اب‌در منطقه 


ارتش چهارم. تنها حدود بیست هزار سرباز ترک راهمراه 
خودداشت. اما آنهاروی ۵۰ هزار شبه نظامی از اعراب 
بدوی ساکن سیناحساب می کر دند و به همین منظور 
ترکها چند مفتی به همراه داشتند تابا به ميان کشیدن لزوم 
همکاری میان مسلمانان»اعراب راباعثمانی ها همراه کنند 
درابتدااین روش موفق‌بودوبرخی ازاعراب‌بدوی 
به نیروهای ع مار پیوستند امادراین میان ناگهان یک 
ت شخصیت ظاهر شد که همه نقشه‌های عنمانی‌ها رانقش 
برآب کرد. 
ظهور لورنس 

حساب می کردند که بریتانیایی‌ها که در مصر و در ساحل 
ارتش چندین هزار نفری به کاری دیوانه‌وار جون گذشتن 
از صحرای سینادست بزند که از نظر وضعیت اب و هوا 
شاید یکی از بدترین نقاط کرهزمین محسوب مى شود 
آنگاه زمانی که تر کهابه ساحل دیگر سوئز می رسیدند به 
یک حمله نا گهانی دست زده‌و در میان غافلگیری نیروهای 
انگلیسی.سوئزرا تصرف کرده و بعد هم به سوی قاهره 


3 









۱ هه ۱ 4 


جر کت می کر دند. اما این استراتوی یک اش کال داشت 

آن هم به حساب نیاوردن هواپیماهای شناسایی متعلق به 
نیروی هوایی انگلستان پود که بر فراز صحرای سینا در 
رفت و آمد بود. درواقم خیلی زود حرکت عظیم تر کها به 
همراه نظامیان عرب بدوی که در کنار انها بودند. از اسمان 
دیده و حتی تصویربرداری شده و آنگاه آماده کردن نیروها 
برای مقابله با هجوم آغاز شد. در این میان ت رکها از تعداد 
زیادی شتر برای حمل و نقل در صحرای سینا استفاده 


اواره شدن ارامنه بر اثر جنگ میان تر کیه و روسیه 


می کردند» چرا که شتربه مراتب بهتر از وسایل نقلیه در آن 
روزه ادربرابروضعیت آب وهوایی سینامقاوم بود. در 
این میان انگلیس‌ها از یک سلاح دیگر هم برای ضربه زدن 
به عثمانی ها استفاده کردند و آن جاسوسی به نام توماس 
ادوارد لورنس بود که توانسته بود روابط حسنه‌ای‌بایکی از 
شاهزاده‌های عرب که مورد احترام تمامی اعراب بود به نام 
در ناحیه ولز در بریتانیا متولد شده و تحصیلات دانشگاهی 
۳ اوسپس به یکی ازمناطق محبوب خودیعن 





نیروهای متفقین که در میان آنهاء تفنگداران سنگالی نیز دیده می شوند در گالی پولی 


و 
آنکه جنگ جهانی‌اول آغاز 
#۴ شود شروع به حفاری در 

8 مناطق مختلف مصر وسیناکرد 
وحتی توانسته بود تا قطعاتی را 
| هم کشف کند. در همان زمانها 
۳ و د او روابط بسیار خوبی با اعراب 
ا" ۲ ۷ منطقه ایجاد کرده‌و توانسته‌بود 
لگ تابرخلاف سایر بریتانیایی‌هاء 
اعتماداعراب رانسېت به خود 
جلب کند. به همین دلیل هم زمانی که ارتش بریتانیابه 
فرماندهی ژنرال آلن‌بی در مصر مستقر شد. او راشناسایی 
کرد و بلافاصله هم با درجه افسری او رابه خدمت گرفت 
a‏ اس سم از 
اواستفاده کند.یکی ازنقشه‌هایآلن‌بی این بود که به 
کمک لورنس.نظامیان عرب بدوی را که آنهاهم احترام 
خاصی برای فیصل حسین قائل بو دند وادار به تغییر جهت 
وفاداری‌داده‌واسباب ائتلاف‌نیروهای عرب راباانگلستان 
فراهم آورد. این موضوع بسیار مشکل و پیچیده بود چرا 
که عثمانی هم دائما روی این نکته که آنها و اعراب مذهبی 
یگانه داشتند و باید در کنار هم می‌بودند» عمل می کردند 
و تبلیغات شدیدی راراه‌اندازی کرده‌بودند امالورنس 
به کمک فیصل حسین سرانجام موفق شدند یک نیروی 
قابل حساب از نظامیان عرب تشکیل دهند که در ابتدابا 
عملیات پارتیزانی و پشت جبهه‌ای شروع به ضربه زدن 
به عثمانی‌ها کرد. موفقیت دراین عملیات سبب شد که 
اعراب بیشتر و بیشتر به این ائتلاف پیوسته و در جای 
جای سیناء فلسطین. سوریه و اردن با عملیات پارتیزانی 
مانند منفجر کردن خط آهن‌ها قطارها؛ قایق‌ها و کشتی‌ها 
عرصه رابر نیروهای عثمانی تنگ کر ده بودند. در این مان 
لورنس که یک جاسوس بواقع حرفه‌ای بود. حتی توانسته 
بحو د تا افکار ناسیو نالیستتی رادراعسراببیروراندواین 
موضوع سبب شده‌بود تا اعراب بیش از پیش به او اعتماد 
داشته باشند. در یکی از شگفت‌انگیزترین نبردهای جنگ 
جهانی اول. شبه نظامیان عرب که از سلاحها و تجهیزات 
قرن‌نوزدهمی برخورداربودندباوارد آوردن‌شکستی 
فاحش بر نیروهای عثمانی بندر عقبه رادر ساحل دریای 
سرخ به تصرف درآوردند و خبراین پیروزی حتی ژنرال 
آلن‌بی راشگفت زده کرده بسود. در جای دیگر نیروهای 
عرب» پیشا پیش قوای بریتانیا در هنگام فتح دمشق, مر کز 
میسوویهر رواین سور سل این توص بر یر 
احساس غرور خارق‌العاده‌ای ایجاد کرده بود اما آهسته 
آهسته لورنس متوجه شد که انگلیس‌ها از محبوبیت او در 





ميان اعراب سوءاستفاده کرده و درحال پیش بردن افکار 
شود لورنس به قدری برافروخته‌ شد که برای همیشه از 
سیاست فاصله گرفت وبه کارهای خود یعنی پروژه‌های 
نوشته‌به جای گذاشته که مهمترین آن کتابی موسوم به 
(هفت ستون خرد» است که دران جزییات اتقلاب عرب 
وفتوحات آنهارادرج کرده است. و براساس همین کتاب 
بود که دیویدلین کار گردان‌مشهوریکی ازشاهکارهای 
تاریخ‌هنرسینمارابه نام «لورنس عربستان» خلق کرد که 
هنوز پس از گذشتن نزدیک به ۵۰ سال از تاریخ تهیه فیلم 
مشاهده آن برای دوستداران هنر هفتم اعجا بآور است. 
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نیروهای انگلیسی قبل از حمله تر کها به سوئز دیده می شوند 


و ار 

باتوجهبه آمادگی که نیروهای متفقین در برابر حمله 
تر که داشتند. حمله آنها به سوئزو تلاش برای پیاده کردن 
نیرو درساحل دیگر آن باشکست همراه شد و ارتش چهارم 
عثمانی که بر اثر حملات پارتیزانی اعراب تحت فرماندهی 
لورنس.دچار تلفات فراوانی شده‌بود. راه‌باز گشت را 
دریسش گرفت. جرا که خبر رسید انگلیس‌ها در بخش 
دیگری از خاورمیانه حمله به عنمانی رادرییش گرفته بودند. 
درواقع اشکال بزرگ عثمانی از نظر نظامی این بود که خود 
رادررسه جبهه اصلی در گیر کرده بود. در برابر روسیه در 
شمال و شرق و دربرابرانگلستان دربین النهرین و مصرو 
سوئز که این تفسیم شدن نیرو در سه جبهه مختلف تضعیف 
بیش از پیش نبروهای عثمانی راباعث شده بود و در همه 
جاشکست گریبان آنهارا گرفت. عثمانی‌هادر جبهه شمال 
سعی بر آن داشتند تاروسهارامتوقف کنند و به همین جهت 
حتی شهرهای ایرانی مانند همدان و تبریز رامتصرف شدند 
تادر جبهه با زتری در برابرروسها ایستادگی کنند. اماروسها 
هم پس از فرصت کوتاهی. تبریز»همدان و کرمانشاه‌رادر 
ایران ازدست نیروهای عثمانی خارج کردند درحالی که 
در جنوب هم نیروهای انگلیسی پس از تصرف بصره» در 
جبهه های اروندرود و ابادان حرکت خود رابه سوی بغداد 
آغاز کردند و چنین شد که محاصره عثمانی از سوی متفقین 
تنگ ترو تنگ ترشدوروسهاازشمال وانگلیس‌ها از جنوب» 
این حلقه راب فشاربیشتری تنگ کردند وبدین ترتیب بود 
که نیروهای عثمانی اعتبار خود رابه عنوان یک جبهه موثر 
برای متحدین از دست دادند و آلمان و اتریش متوجه شدند 
که بدون کمک عثمانی» خودشان باید کاررادراروپایکسره 
کنند وبدین ترتیب بود که تو جه دوباره به اروپا منتقل شد و 
نبردهای تازه در جبهه‌های فرانسه بلژیک» لهستان و سایر 

اروپا اغاز شد که از هفته اینده به ان می‌پردازيم. 
۳ 
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حس و جدان داد گنو ین قبلسه ف است 
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بابد یک فکر اساسی می کردیم.اینجوری نمی شد ادامه 
داد... از وقتی مادرم سکته مغزی کر ده بود عملاهمه چیز به 
هم ریخته بود. فقط یک سال از فوت پدرم می گذشت. همه 
سر خانه و زند گی شان بو دند و اسان نبود که هم به امورات 
زندگی شخصی مان برسیم و هم به مادرم! 

همه سخت مشغول کاروزندگی بودیم. بچه 
مدرسه‌ای داشتیم و هزار دردسر دیگر... خواهرها گله 
می کر دند که همه مشکلات به دوش آنهاست وبرادرها 
هیچ کمکی نمی کنند. از طرفی مادر احتیاج به مراقبت ۲۶ 
ساعته داشت. اولین راه‌حلی که به نظرم امد این بود که 
برای مادر پرستار بگیریم. همه موافق بودند... چند نفری 
آمدند و رفتند تابالاحره یکی راانتخاب کردیم و قرار شد با 
مادرزندگی کند. خیال همه راحت شد. فکر کردیم باری از 
دوش همه پرداشته شده و از طرفی مادر هم و ضعیتش بهتر 
می‌شود... اما واقعیت این بو د که مشکل به این اسانی حل 
نمی‌شد. او به مراقبت یک غریبه احتیاج نداشت. می‌دیدم 
روزبه‌روز حالش وخیم تر می‌شود. آخر هفته‌ها که دورش 
شلوغ بود. حالش بهتر می شد. به این باوررسیدم که هیچ 
کیس جر SS Em‏ 
بودم. باید چاره‌ای می جستم. پنج خواهر و برادر بودیم که 
می‌توانست ات ۱ ۱۳ 

درست درهمان زمان دچار مش کلات جدی مالی 
هم شده بودم. ش رکتم داشت ورشکست می شد. حقوق 
چند کارمندم عقب افتاده بود. گرفتاری پشت گرفتاری 
مراعصبی وبد خلق کرده‌بود.مدام بازنم بحث و جدل 
داشتیم. کار به جایی رسیده بود که داشتم همه زند گی ام 
رااز دست می‌دادم. معده دردهای شدیدی هم آمده بود 
سراغم. هرچه فک می کردم چگونه می‌توانم این کلاف 
سرد رگم رایکجوری باز کنم. فکری به ذهنم نمی رسید. 
همه از من طلبکار و گله‌مند بودند و خودم توی کارم مانده 
بودم...روزهای سختی بود. دوست قدیمی به اسم رضا 
داشتم که گهگداری به دیدنش می‌رفتم. از دوران دبیرستان 
باهم دوست بودیم. دوستان یکی یکی زن گرفتندو تشکیل 
خانواده دادند و رفتند سراغ کاروزندگی.ولی رضازندگی 
خیلی ساده‌ای را انتخاب کرد. اول رفت با دخترعمویش 
ازدواج کرد و بعد هم کارمند بانک شد و به همان زندگی 
کارمن دی اکتفا کرد و ا وبی‌سرو صدازندگی 
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می کرد. هر وقت غوغای شهر کلافه‌ام می کرد می رفتم سراع 
رضا. با او درددل می کردم. نمی دانم این مرد چه داشت که 
درسخت ترین شرایط با چند جمله مرا ارام می کرد... این 
بارهم طبق معمول در میدان گرفتاری‌ها به سراغش رفتم. 
داستان مریضی مادرم اوراخیلی متاشر کرد. رضا تجربه 
مراقبت ازیی مریض راداشت.سالهاازیدرومادر مریضش 
مراقبت کرده بود و هیچ وقت اعتراضی نمی کرد... آن شب 
فقط رفته بودم درددل کنم و خالی شوم ولی رضابرایم 
راه‌حل داشت وبا حور د د 
فقط مهم این است که همه شما خواهر و برادرها به روزی 
فکر کنید که مادرتان رااز دست داده‌اید و حتی دیگراین تن 
مریض احوالش هم نیست که بروید و به او سر بزنید... اگر 
لحظه‌ای به نبودن ابدی‌اش فکر کنید. دیگر هیچ مشکلی 
برای‌نگهداری او ندار با فا ۳۱ 
یک روز حسرت همین روزهایش رامی خوری. ۱ 

حق‌بااوبود...هروقت به یاد یدرم می‌افتادم. ارزو 
می کردم زنده می بود ولو اینکه بیمار سختی بود و توی 
رخ e‏ 

آن شب تادیروقت بارضاحرف زدم. دلم سبک شد. 
بهم قول داد کمکم کند. از فردای ان روز بعدازظهرهارضا 
می آمدشرکت وبا تمر کز کامل و خونسردی به حساب 
وکتابهامی‌رسید. ره ۰ ۱۱ ۱ 
اشکالاتی در حساب و کتابها ایجاد کرده که رضا آرام آرام 
آنه اراحل می کرد. به توصیه او برای خودم برنامه‌ریزی 
کردم که هفته‌ای چند شب پیش مادرم بمانم و دیگر کاری 
به بقیه خواهروبرادرهانداشته‌باشم.فرارشد سه‌شنبه 
شها پیش مادرباشم. پنج شسنبه و جمعه هم همراه زن و 
بچه می‌رفتیم آنجا... مادر هر روز برق نگاهش شاداب تر 
می‌شد. دیگر مطمئن بود تحت هر شرایطی این روزها 
به دیدنش می روم چه کسی انجاباشد یانباشد. اهمیتی 
نمی‌دادم... خواهر بز رگم وقتی دید من بااین نظم به طور 
روتین به دیدن مادر می روماو هم قول داد شنبه‌ها از صبح 
تاشب پیش مادربماند...یواش يواش بقیه خواهروبرادرها 
هم ‌برنامه‌ریزی کردند و هر کدام یکی دوروز یا شسب به 
دیدن مادر می‌رفتند. اینجوری همه جیز ظر ف جند ماه 
به خودش نظم گرفت و مادر روزبه‌روزبهتر شد. دیگر 
و نت ننهاماندن ر تارش می گفت‌هرروز 
که می داند کدام بچه‌اش قرار اسست به دیدنش بیاید او را 
وادار می کند غذایی بیزد که آن بجه دوست دارد... تو لد 
بچه‌هايم رادر خانه مادر می گرفتم و به بهانه تولد. جشن 
بزرگی به پامی کردیم وهمه فامیل میآمدند. حق‌بارضا 
بسود... معجزه رخ داد و مادر بعد از شش ماه از تخت بلند 
شد وب رخلاف پیش‌بینی همه دکترها وضع جسمی اش 
ECE‏ ا بر یی می کردم. 
دیگر مثل آن موقع‌ها صبح با کسالت و اضطراب از خانه 
بیرون نمی‌رفتم.اوضاع شر کت بهتر شده بود و عملاً همه 
چیزسر جایش بود.به این فکر می کردم که‌اگراوضاع به این 
رویه پیش نمی‌رفت. حتما هم مادرم رااز دست داده‌بودم و 
هم شرکتم را... اما به قول رضاء در روزهای بحرانی زند گی 
ادم باید مشکلات بزرگش راباتمرکز کامل کوچک و 
کوچکتر ند و آن کاری که به طور عملی از عهده خودش 
برمی‌آید انجام دهد و منتظر دیگران نباشد. 

حالاعمیقاً باوردارم که اگر مشکلات آدم رانکشد 
بزرگتر می کند... به روح انسان عمق می دهد و شخصیتی 
منحصر به فرد از آدم می‌سازد...اين شاید بز رگترین درسی 
۴ک ند کی اش بیاموزد.. 





بر اش EL‏ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 


پاسخ ویزه 


بحر انهای عصمی 


زنی ۲۸ ساله هستم.دو سالی است که 
۱ زند گی زناشویی خود رادر کنار شوهرم 
اغاز کرده‌ام.قبل از ان هم حدود یکسال مادوره‌نامزدی را 
طی کردیم. اومردی تحصیلکرده و دارای در جه مهندسی 
دررشته برق می‌باشد و درش رکتی صنعتی مشغول کار 
است. من خود اعتقاد فراوانی به شناسایی کامل قبل از 
ازدواج داشتم و به همین منظور هم اصرار روی دوره 
نامزدی(بدون عقد)داشتم تااعلاق ورفتارشوهرم را 
کاملادرک کنم وامر غیرمنتظره ٥ای‏ پیش نیابد. واقعیت 
آن است که در طی یکسال دوره نامزدی با توجه به اينکه 
تقریبا درهفته سه‌بار مراوده‌داشستیم رفتارغیرعادی از 
او مشاهده نکردم. ضمن انکه تحقیقات پدر و مادرم هم 
پیرامون او و پرسش‌های انان از در و همسایه و دوستان 
و نزدیکان شسوهرم به همین نتیجه رسید و او را از نظر 
رفتاری انسانی مودب و کاملاعادی تصور کر ده بودند. 
حال به دلیل متمول بو دن خانواده اش شو هرم از نقطه نظر 
مادی هم مشکلی نداشت و ما حتی قبل از مرا وت 
آپارتم ان خودراهم خریداری کرده‌بودیم .بنابراین 
می‌توانید تجسم کنید که در شرایطی کاملا عادی و بدون 
هیچ مشکلی. .بلکه توأم باعشق و علاقه مازند گی مشترک 
کر ردراآغاز کرد . چند ماه آغازین هم بر همان‌منوال 
گذشت و مابامشکلی مواجه نمی شدیم. البته این راهم 
متذ کر شوم که در چند ماه نخستین هم ما دورآن خوشی 
را گذراندیم و اصولا مساله‌ای که اختلاف عمده‌ای را 
ميان ما ایجاد کند پیش نیامده بود تااینکه حدود پنج ماه 
از شروع زندگی ما گذشته بود که در مورد محل قرار دادن 
یک گلدان که به نظر من نیاز به نور افتاب داشت با یک 
اختلاف سلیقه کوچک آغاز کردیم امادر یک لحظه که 
من اصلاً نتظا رآن رانداشستم. شسوهرم با خشمی مفرط 
گلدان رابرداشت وبا چنان ضربه ای به پنجره کوبید که 
شیشه پنجره خرد شد و بلافاصله هم از آپارتمان کناری» 
زنگ درب خانه‌مارابه صدادرآوردند چرا که انهاهم 
دجار واهمه شده‌بودند اماانچه که عجیب بوداین بود که 
شوهرم بلافاصله پس از این عمل در گوشه‌ای نشست و 
به نقطه مقابلش خیره شد و این کار را تا یک ساعت ادامه 
داد و هر چه من با او صحبت کردم پاسخی نداد. پس از ان 
دوباره‌همه چیز به حالت عادی باز گشت.و البته این راهم 
ذک رکنم من که جریان برایمغیرمنتظره بو سعی کردم ت 
بحث و جدلی نداشته باشم اما دو ماه بعد در اشپزخانه و 
اھ پوس رهسالای اویش اا چا ای 
نمک» شسوهرم از کوره در رفت و چند بشقاب و لیوان را 
روی زمین زده و آنهارااشکست. 
مر اجعه به خانواده 
من که کمی ترسیده‌بودم درنخستین وفت به نزد 
مادرشوهرم رفته وضمن ذکر جزیی ات از دو حادثه 
اتفاق افتاده‌ازاودرباره‌سوابق این رفتار پرسیدم. 
زو یودرا ری و 


و ری ۵ ۶ ۱۲ ۲۳ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مراراحت کند» گفت که این ج مهمی نیست پسرش 
از کود کی هرا زگاهی عصبی می شد و یکی دو تاوسیله 
زا می شکستتاوسیس سا کت می کا اما من اتخساسن 
می کنم که مساله جدی تر از اینهاست و پس از آن بود که 
فاصله میان عصبی شدنهای او کمتر و کمتر شده است 
واکنون به هفته‌ای یکبار رسیده و حتی دو سه‌باری هم 
این خشونت روی من انجام شد که به کشیدن موی من 
ویا کشیدن دستهای من منجر شده است. واقعیت این 
است که من راوحشت فرا گرفته است و از عاقبت این 
رفتارهامی ترسم و با پدر و مادرم هم که مشورت کرده‌ام 
به این نتیجه رسیده‌ام که تا مساله‌ای مانند بچه‌دار شدن و 
امثال آن پیش نیامده بهتر است از او جدا شوم. 

او کنتسرل خودراکاملاًازدست می‌دهد وموضوع 
مهم این است که این امر بر سر مسائل کاملا پیش پاافتاده 
انجام می شود ھن یت اکر ین هاو ر ت برا ما 
مشکل خودرانوشته‌ام تامتوجه‌شوم که آیاشماهم‌روی 
تصمیم من و خانواده‌ام صحه می گذارید و یاراه‌دیگری 
راترجیح می‌دهید. من که دیگر تحمل ندارم» ضمن 
انکه زمانی که از او خواستم تابرای درمان به متخصص 
مراجعه کند. .او جدااعتقاد دارد که هیچ مشکلی ندارد و 
۳ ۱۳ 7 
مرادر جریان صلاحدید حود بگذارید» جرا که دیگر 
صبر و تحملم رابه کلی از دست داده‌ام. 


خانم پ ماز تهران 


لزوم اندیشه برای 
چاره‌اساسی 


شسمامبنی بر جدایی رانمی توانم به عنوان یک چاره 
اساسی و ریشه‌ای قلمداد کنم.اگرچه نمی توانم از شما 
خودتان رااز نظر سلامت جسم و روح به خطر بیندازید. 
امازمانی که می‌بینم که یک زوج به یکد یگر علاقه‌مند 
هستند و تنهابه حاطر آنکه راه‌حل درست واساسی راییدا 
نمی کنند. به این فکر می‌افتند که به همه جیز پایان دهند 
ی مت کی راشای ای اتسار 
دلسوزی می کنم. ضمن انکه‌براین اعتقاد هستم که 
و 
o‏ 
افسرد گی می شو ید چرا که روی یک زند گی باعاطفه و 
روح‌وروان خودسرمایه گذاری کرده و حتی یکسال هم 
قبل ازازدواج سعی کرده‌بودید که منطقی بودن ازدواح را 
درک کنید نا گهان باید روی همه چیز خط بطلان کشیده 
واین جند سال از زند گی خود را به زباله‌دانی بیاندازید. 
شمازمانی که نامی از جدایی بیاورید به نظرساده‌وعادی 
می‌رسد اما زمانی که عملا وارد دوران جدایی می‌شوید 
انگاه تمامی خاطرات و همه روز و شبهایی را که در کنار 
شوهر تان گذرانده‌بودید در ذهن شماو در برابرتان رژه 
می روند و احتمال دارد به افسرد گی کشیده شوید. 


تلاش بر ای به ثمر رساندن ازدواج 

یکی از وظایف زن و شوهر در زند گی این است که 
باید تا آنجا که ممکن است تلاش برای به ثمر رساندن 
ازدواج داشته باشند ونباید بامشاهده ناملایمتی عرصه 
را خالی کنند چرا که آنگاه اعتماد به نفس خود رادر کلیه 
موارد از دست می دهند و تصور می کنند که از پس هیچ 
وظیفه و کاری‌برنمی‌آیند.بنابراین شماهم سعی کنید که 
زود عرصه را خالی نکنید و زود از میدان حارج نشوید. 
تلاش خحودرا تا خرین حدادامه دهید تا حداقل در 
نزد خود سربلند باشید که همه امکانات و قابلیت‌های 
حودرابه کمک گرفته‌اید ویس زآن‌حتی اگر جدایی 
هم اتفاق افتده شمارا چن_دان آزارنمی‌دهد» حالا پس 
از ذکر این مورد بسیار مهم بیایید مشکل شوهرتان را 
بررسی کنیم. 

ناهنجاری ادواری 

باتو جه به‌سابقه‌ای که ذکر کر ده‌اید. شوهر شمامبتلا 
به مش‌کلی در سیستم اعصاب خود است که به صورت 
ادواری دراو شکل می گیرد. حال بر خی اوقات فاصله 
میان کل گیری این‌ناهنجاری کمتر وبر خی اوقات 
بیشتر است.امادر هر حال خبر خوب این است که 
ناهنجاری انسان همیشگی نیست که به نشانه وجود 
نقطه‌های سلامت در سیستم مغز و اعصاب ایشان است. 
بسیاری به اشتباه چنین مشکلی را ناهنجاری روحی و 
روانی می‌پندارند. درحالی که سیستم بروز مشکل در 
وهر شمابات وجب آنچه که شرح اد شا 
وجود یک چالش در سیستم اعصاب با دقیقاً گفته شو 
e‏ آدمی ورفتاراوست 
حتی زمانی که‌او ب بس آزرفتار حشونت ام خوذبه 
گوشه‌ای خیره می‌شود هم دلیلی بر همین مدعااست که 
یک خلاء در ارتباط ميان مغز و د ستو راو برای حرکت 
رفتاری است که اورابی حر کت برای دقایقی نشان 
می‌دهد. تصو ر من اد ین است که بایک آزمایش دقیق و 
انجام 1۸181 که بسیار هم مهم است. 

به ساد گی می توان مشکل را در سیستم فعالیت‌های 
مغزی او پیداکردوبرمبنای آن‌هم می توان از دارو یا 
سیستم درمانی مناسب دیگر مانند شوک مغزی استفاده 
کرد. اما انچه که مهم است مراجعه به متخصص مغز و 
اعصاب (نورولوژیست) جهت انجام ازمایشها است 
واین اقدامی است که شماو خانواده‌های هر دو طرف 
بای دروی آن‌اصرار کنن د. درواقع باید به اوبگویید که 
حتی طلاق هم مشکل او رابه صورت ریشهای حل 
را کل مسر امرس ما 
با یک بررسی با توجه به پیشرفت‌های ابزاری در حیطه 
مغزواعصاب.می‌توان‌به آسانی به‌مشکل اوپی بردو 
درمان مناسب راهم برای آن درنظر گرفت. این روشی 
است که شماو سایرین بايد روی آن اصرار ورزید و به 
سادگی هنم کوتاه ابید میدان رای نکتینه جرا که 
می‌دانم با توجه به علاقه و عشق زیاد میان شما که عامل 
مهمی برای روند درمانی است. تنها با همت و فعالیت 
می توانید مشکل راحل کرده و زند گی مشترک خود را 
باسلامت و تندرستی دنبال کنید و به غیراز این هم از 
شما انتظاری ندارم. 

موفق و پیروز باشید 


۸۹ 44 الاعات لل 
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دید نمی ایرآ 
روستایی رویایی با 


۷ خانه مخروطی 





E‏ اتاو رگا 


کندوان در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی تبریز؛ یکی از 
روستاهای دهستان سهند است که در ۱۸ کیلومتری جنوب 
اسکو. در دامنه سرسبز سلطان داعی واقع یل اتیب نا 
مسکن سال ۵ خانوارو ۰ افر جمعیت دارد که 
به کار کشاورزی و دامداری و صنایع دستی اشتغال دارند. 
آنچه به کندوان هویت باستانی داده و جود ۱۱۷ خانوار 
و منزل مسکونی درون توده های مخروطی و هرمی شکل 
صخره ای است. روستاییان کندوان داخل این توده‌هابرای 
خود خانه مسکونی» آغل» انبار و کار گاه ایجاد کرده اند. 
معماری صخره‌ای»حاکی از صحنه‌های مبارزه و جدال 
انسان باطبیعت و در خدمت گرفتن صخره های طبیعی 
ات ۳ 
گچ» .آهک‌و خشت. هیئت اصلی بنارا به وجودمی آورند 
در صورتی که در معماری صخره‌ای فضای مورد نظر در 
درون توده‌سنگ هویدامی گرددوسنگمانند کالبدی» 
دراثرفعل وانفعالاتآتشفشانی کوه‌های‌سهند؛منظره‌ای 
در یکی از خوش آب و هواترین نقاط ایران ایجاد شده که 


در این جزیره کسی سکونت ندارد. ماهیگیران محلی چند سایبان و مکان استراحت از 
چوب و پلاستیک به صورت موقت احداث کرده‌اند 














بیشتر به نظر خواب و خبال می آید. ده ها کران چندتایی. 
جفتی» تکی» مخروطی شسکل و دوک مانند؛ یکی آزبهترین 
مناظر طبیعی ایران رامجسم ساخته است. از دهانه‌های 
آتشفشان سهند ودیگر کوه‌های آتشفشانی اطراف» طی 
ال ها اب رو تس نت رنه کت 
ها در طی قرون متمادی روی هم انباشته و به تدریج برروی 
آنها پوسته‌ای از سنگ ایجاد گردیده است. 

توده‌ها و گدازه‌های مذاب اتشفشانی به وسیله باد و 
بوران طی هزاران سال متمادی تغییر شکل داده و به فرم 
کران در امده‌است. به تدریج قسمت های کمتر سخت 
کر آزها هو ےت ھاس کت نے هو 
وضعیت کنونی را که بیشتر به معجزه طبیعی شباهت دارد 
ایجاد کرده است. 

بادوباران مفرط به خصوص در کران های ناحیه 
ورودی روستابیشتر موثربوده و صدمه زیادی به آنها وارد 
ار صورای ۱4و سر توت فرووییت ۳۶ 
وجود تپه های مرتفع» کران ها بلند تر و سالم تر 
باقی مانده اند. 

در کندوان؛ شکل خارق العاده و چشمگیر 
و خاص طبیعت است که انسان رابه سوی خود 
می کشد. به خصوص انسانی را که س رگردان 
گشته و برای دفاع از زند گی خود در جستجوی 
پناهگاه امنی است. 

دراین مورد احتمالا حمله مغولان سبب 
شد که مردم روستاهای اطراف وبخصوص 
«حیله ور» از موقعیت طبیعی کران ها استفاده 
کرده به تدریج درون کران‌هارا خالی و در آنها 
مستقرشوند. بدین ترتیب هم خود راز نظر 


| مقابلهبابیگانگان در امان‌دیدند هم سکونت در 
کر ان هارا در تاستان وز مسان برا ففابله با سرا 
و گرما کاملاً مطبوع يافتند. 

روستای کندوان دارای مسجد. حمام» مدرسه 
و اسیامی باشد که کران مسجد یکی ازبزرگترین 
کران های روستاراتشکیل داده‌است.به دلیل شکل 
مخروطی حاص.اغلب کران‌های دارای طبقات 
مختلف. از داخل با یکد یگر ار تباط ندارند. کران ها 
عموما دارای دو طبقه بوده و در بعضی موارد سه و 
حتی چهار طبقه نیز در آنها ایجاد کرده اند. 

ارتباط طبقات بالایی کرانها با خارج. از طریق 
پلکان های بسیار زیبایی از بدنه خود کران تامین گشته 
است. طبقه هم کف.اکثرا اصطبل ب وده و طبقات دوم و 
سوم و چهارم به عنوان سکونت گاه استفاده می شود. 
در بعضی موارد از طبقه چهارم به عنوان انبار نیز استفاده 
کرده‌اند.آبریزهااکثرادر کن ار معابرودر خارج از کران 
هاو محیط مس‌کونی قرار داشته و هر جند خانواده به طور 
مشسترک‌دارای یک آبریز هستند. آبریزهااکثرادارای چند 
محل نشیمن وانباره‌می‌باشد که بستگی به شیب زمین 
او ل 

به سبب قطر و ضخامت زی اد کران‌هاء ایجاد نور گیر 
درطبقات پایین کاربسیا ر مش کلی است»بدین مناسبت 
نورگیره ااغلب در طبقات ب لا واقم شده اند. جنس 
پنجره ها از چوب بوده اغلب به شکل شطرنجی و در آنها 
قطعات کو چک شیشه تعبیه شده است. 

آثار معماری صخره ای در اغلب نقاط جهان به چشم 
می خورند که در اکثر آنها اکنون دیگرسکنه ای زند گی 
نمی کند؛ ولی معماری صخره‌ای ازلو کند وان فقط در 
یک منطقه دیگردرروی زمین ایجاد شده وان در دره 
زیبای گورمه ترکیه است. البته وسعت منطقه معماری 
صخره ای در دره گورمه در حدود ۱۵ الی ۲۰ برابر کندوان 
آذربایجان شرقی است. 





راز جزیره ناز 
این جزیره کو چک در نزدیکی سواحل شرقی قشم قرار گرفته و از ساحل در حدود یک کیلومتر فاصله 
:ت دارد و سحت ره ا ق یا سا ھکار ات .این جزیره فاقد ساحل شنی است و دیواره‌های صخره‌ای به 
عم ارتفاع ۵ تا ٠۰‏ متراطراف آن رافراگرفته است. روی این جزیره کاملاً مسطح است. در زمان جزر با پس‌روی 
۱ کامل اب دریاء باریکه‌ای از خشکی جزیره ناز رابه ساحل قشم برای مدت کوتاهی وصل می کند. 


دراین جزیره کسی سکونت ندارد. ماهیگیران محلی چند سایبان و مکان استراحت از جوب و پلاستیک 
ا به صورت موقت احداث کرده‌اند. روبه‌روی جزیره ناز در قشم ساحل شنی قراردارد که مکان مناسبی 


کک برای تغذیه پرند گان دریایی و ماهیگیران بومی است. در سراسر فصول سال بازدید کنند گان بسیاری به‌ویژه 


















































چشمه های اسرار | میز سورت روماتیسم و امراض پوستی سودمند است و چشمه دیگر 
٭ے که در مجاورت این چشمه قراردارد دارای آبی به رنگ 
در مانگاه در دهای ی ۵ر مان ترم رونارنجی و کمی ترش مزهاست که به صورت‌دانمی 
ونشتی می‌باشد و دراطرف دهانه چشمه کمی رسوب 
اکسا اهو ا است: 
آبهای رسوبی این دو چشمه در مسیر خود از بالای کوه 
به پایین طی هزاران سال دهها حوضچه کو چک بسیار زیبا 
دررنگه ای نارنجی وزرد و قرمزو دراندازه‌های مختلف 
ایجاد کرده‌اند که اسراری ازدنیای مستورو پوشیده طبیعت 
بکر و دل انگیزرابه نمایش گذاشته است. 
چشمه باداب در ارتفاع ۱ متری از سطح دریا واقع 
شده و مردم منطقه به دلیل گ وگردی‌بودن‌این چشمه» که 
چشمهآگاهی کافی دارند و از آن به عنوان سرشوریاد 
می‌کنند. به گفته سا کنان منطقه آنها برای‌شفا یافتن ا زامراض 
دمای آن تنهامقدار کمی ازدمای محیط بالات است برای گرم 
کردن آن ازداغ کردن سنگهای موجود در اطراف چشمه و 
گذاردن آنها در داخل آب چشمه استفاده می کنند. 
درایران این اثر بی‌نظیر بوده و فقط در اسیاو در کشور 
ترکیه مشابه آن به صورت رسوبات نمکی و فقط به رنگ 
سفید وجو د دارد. 
کا بانج شلسگفت انکزی کاعر تساو 
ناشناخته و در معرض تخریب بود در کمتر از سه ماه با 
پی گیری و ممارست گروه کوه نوردی لواسان و حمایت 
معاونت میراث فرهنگی کل کشور به عنوان دومین اثرملی 
ایران در خرداد ماه ۱۳۸۷ ثبت گردید. 





چشمه باداب سورت واقع در شهرستان ساری» 
بخش جهاردانگه, دهستان پشست کوه»روستای سورت 
-حد فاصل روستاهای اروست ‌ومال‌خاست -واقع در 
استان مازندران است.باداب به معنی آب گازدار است. 


چشمه‌های اسرارآمیز سورت مشتمل بر دو چشمه‌با 
آبهای کاملامتفاوت از لحاظ رنگ» بوومزه‌می‌باشند. 
یکی از چشمه‌هادارای ابی بسیار شور می‌باشد و دارای 
استخراب کو جکی است که عمد تا در تایستان برای 
اب تنی استفاده‌می شودوبرای درمان دردهای کمر‌پاو 


پله کان های حوضچه ای آب نمک 
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ما ضراهای فواسنکاری 


E 

این جمله را جلوی یک جمع ده پانزده‌نفری گفتم که 
تکلیف همه روشن شود و خبرهم به گوش امیر برسد. 
مادرم لبش را گزیدوباچشم وابرو خواست به‌من اشاره 
کند که این رانگویم ولی من گفتم... حسته شده‌بودم از 
بس هر کس می‌رسید می گفت. بالاخره تو و امیر کی 
عروسی می‌کنید؟ 

بچه که بودم همه خانواده دور هم جمع بودیم و دریک 
آپارتمان پنج طبقه زند گی می کردیم... از آنجایی که دایی 
سعید مرد شوخ و بذله گویی بود» من همیشه به او می گفتم: 
فا رون هقی و 

دایی هم بااب وتاب برایم تعریف می کرد که چه 
چیزهایی برای عرومسی‌ام می خرد و چه جشنی می گیرد! 
ان روزها بیشتراز 1 و ۷سال نداشتم و چیززیادی از 
زندگی نمی‌دانستم... مابزرگتره انگار این موضوع را 
جدی گرفته بودند. مخصوصا که خود امیر هم باور کرده 
بود که من بالاخره زن او می‌شوم. ۱ 

۰ساله بودم که پدرم خانه بزرگتری خرید و از ان 
اپارتمان رفتیم... چند سالی هم به خاطر شغل پدرم به 
خارج از کشور رفتیم. وقتی بر گشتم» شوخی‌هاو حرفهای 
بچگی یادم رفته بود ولی انگار بقیه همچنان موضوع را 
جدی گرفتهبودندومدام‌بهم‌یاداوری‌می کردند که‌دیر 


د راچ و شم دادگاه 


هرچه‌بایدمی گفتم گفته‌بودم.دیگر حرفی‌باقی‌نمانده 
یک روز با توزندگی کنم. 

زندگی راشوخی گرفته بود. مگر می شد. زند گی پنج 
ساله راهمین طوری به هم زد؟! 

فکرمی کرد هر اتفاقی افتاده تقصیر من بوده... بهش 
گفتم: بر فرض که پیشنهاد اولیه رامن داده‌باشم. آن‌دو هم 
عاقلند و هم جاافتاده» به حرف من که توی چاه نمی‌افتند... 

جوانه فکرمی کرد آبرویش رفته... به مرحوم پدرش 
خیانت شده و... و... توی همین دعواهاست که پرده‌های 
شرم و حیا پاره می شود و حرفهایی بین زن و شوهرهاردو 
خلاف شرع که نیست! 

این حرف بیشتر عصبانی اش می کرد. کار به جایی 
رسیده بود که حتی فکر می کرد ازدواج ما هم براساس یک 
نقشه از پیش تعیین شده بوده! 
عصبانیت هم حرفهایی از دهانم بیرون می‌زد که درست 

حدودشش سال پیش با جوانه آشناشدم.ازهمکارهای 
اداره‌ام بود. اما مراوده خاصی با هم نداشتیم. خبر فوت 
پدرش راکه در تابلو اعلانات دیدم همراه بقیه همکارها 
در مراسم ختم شرکت کردم. پدرش سن و سالی نداشت. 


۳ 
اطلاعات کک ۳۸ Tol‏ 


کورش کاشانی و نا 1 


راشین مختاری 





۰ 


با یک رو با 


¢ ¢ 


آنقدر از همدیگر بدگویی کرده بودیم که نمی‌توانستیم یکباره زیر همه حرفهایمان 


یازودباید با امیرازدواج کنم. گاهی عصبانی می‌شدم و 
مادرم دلداری‌ام میداد و می گفت این حرفها فقط شو خی 
استای اصا اید کدی ی کر مر 

دانشگاه که قبول شدم. گهگداری خواستگارهایی به 
خانه ما می امدند ولی هیچکدام جدی نبودند و نمی‌دانم 
چرامادر و پدرم سعی می کردند موضوع خواستکگارها 
درخان واده نییجد و کسی جیزی‌نفهمد. اوایل جدی 
نمی گرفتم ولی کم کم حس کردم مساله خیلی مهمتر از آن 
انیت کمن صمورمی دروم و همه عکرقی کرد تقو "مره 
امیر هستم... از همه بد تر اینکه اصلاً از امیر حوشم نمی آمد. 
برخلاف پدرش پسر بسیار جدی و تا حدی بدا خلاق هم 
بود. یک وقت‌هایی لجم می گرفت وقتی زن دایی یادایی 
سعید قربان صدقه‌ام می رفتند و عروسم عروسم صدایم 
می‌زدند... تااینکه بالاخره تصمیم گرفتم جلوی همه به این 
داستان خاتمه بدهم و قال قضیه کنده شود... 

این حرف من به سرعت باد به گوش دایی و زن دایی‌ام 
رسیدو گله و گله گذاری‌هاشروع شد. تازه فهمیدم بین 
پدر و مادرهایمان به طور جدی حرفهایی زده شده بود و 
قول و قرارهایی گذاشته‌اند! گویا خانواده‌ها کلی هم روی 





این وصلت حساب باز کرده بودند. دایی و پدرم شریکی 
یک اپارتم ان خریده‌بودندوبرای اینده‌من و امیردرنظر 
داشتند... تااینکه یک روز امیر رادم در دانش‌گاه دیدم.با 
همان چهره عبوس و از خود متشکر... سلام و احوالپرسی 
کرد وا من خر است سور میسن ومد ری مین 
که نشستم. بی مقدمه گفت: ببین ليلا من هم مثل تو اصلا 
ا باه میات 2 
پای سفره عقد بنشینم. الا من از زن قدکوتهبدممی‌آید. 
احلاق تند و بدخلقی‌هایت راهم دوست ندارم... 

حرصم گرفته بود. انگار خودش قد رشیدی داشت!یا 
تا دس ما ار و دقن سا 
ردو بدل شد ومن هم با عصبانیت از ماشینش پیاده شدم 
و خدامی‌داند چقدر عصبانی بودم. موضوع را که به مادرم 
گفتم. او هم دلخور شد وبه زن دایی زنگ زد... خلاصه 
تلفن پشت تلفن و جنگ بین من وامیر شروع شده‌بود. 
توی هر میهمانی خانوادگی که همدیگررامی‌دیدیم سر هر 
موضوع ساده‌ای دعوایمان می‌شد. مسخره‌اش می کردم 
تحقیرم می کرد... اخلاق بدش رابه رخش می کشیدم و 
اوازمن انتقادهای یز ر گی می کرد در این میان زر گت ھا 


پایان یک روز سیاه 


بعد از چند ماه آنقدر به هم نزدیک شدیم که فکر کردم با هیچ کس بهتر از او نمی‌توانم 





زندگی کیم. برای همین بهش پیشبهاد ازدواج داد م... 


درسن ۵۶ سالگی دراثر سکته قلیی پشت فرمان فوت 
کرده‌بود. مرگ ناگواری بود... در همان مجلس ختم. با 
خانواده جوانه برای اولین بار آشناشدم. درهمان گیر و دار 
مادرم سخت گرفتار بیماری سرطان بودو اوضاع روحی‌ام 
خیلی خراب بود... همین موضوع باعث شد من و جوانه 
به هم نزدیکتر شویم. بعد از هفت روز که سر کار آمد» یک 
وقتهایی می‌رفتم توی اتافش و اورادلداری‌می‌دادم. از 
خاطرات پدرش می گفت و اشک می‌ریخت و من از مادرم 
می گفتم که چقدر زودداردماراترک می کند آن‌هم‌باچه 
رنج وحشتناکی. گاهی او مرادلداری می‌داد و گاهی من 
اورا... سه ماه بعد مادرم فوت کرد. تنها غمخوار واقعی ام 
جوانه بود... حال مرأخوب می‌فهمید و بهترین کسی بود 
که می توانست در ان شرایط مرا دلداری دهد... 

بعد از چند ماه آنقدر به هم نزدیک شدیم که فکر کردم با 
هیچ کس بهتر ا زاو نمی توانم زند گی کنم.برای همین بهش 
پیشنهاد ازدواج دادم... او هم قبول کرد. مادر سخت‌ترین 
شرایط زندگی کنار هم بودیم. 

مراسم ازدواج با توافق هردوی مابسیار خلاصه و ساده 
بررگزارشد. دلمان نمی خواست درنبود پدراو و مادر من 
ساز و دهل راه بيندازيم. زند گی مشتر کمان با حالی سرشار 
از عشق شروع شد. هیچ کس باورنمی کرد که ما اینقدر به 


بعد از دو سال» که ‌ازازدواجمان می کلت ودر 


خانواده حسابی باهم آشنا شده بودند. به پدرم پیشنهاد 
دادم با مادر جوانه‌ازدواج کند.اینجوری‌هر دواز تنهایی 
درمی آمدند. پد رم قبول نکر دو گفت دلش نمی خو اهد هیچ 
زن‌دیگری جای خالی مادرم راپر کند... به جوانه گفتم و 
هنوز در خانه مادرم حضور دارد. آن دو عاشق هم بودند. 
دیگری ازدواج کند! 

انقدر برخورد هر دو طرف تند بود که من هم موضوع 
رامنتفی کردم و دیگر هیچ نگفتم... بعد از چند وقت حس 
کردم رفتار پدر من و مادر جوانه کمی تلخ و سنگین است. 
فکر کردم حتما این موضوع به گوش مادر جوانه رسیده 
بودیسم.حس می کر دی م هردوی آنهاباوضع موجود کنار 
آمده‌ان د ودیگر احتیاج به کمک ماندارن د... خانه پدرم 
همیشه مرتب بود. هر وقت می رفتیم خانه اش کلی غذا 
توی یخچال داشست. لباسهایش اتو کر ده بسودو خانه از 


سعی می کردند ما را آرام کنند. 

کاربه جایی رسیده‌بود که سر هم داد می کشیدیم و 
بد وبیراه‌می گفتیم... پدر و مادرها نگران شدند وبالاخره 
آنهاهم قبول کردند مابه درد هم نمی‌خوریم و رسماً مساله 
ازدواج مامنتفی شد. دیگر خواستگارها که می آمدند پدر 
ومادرم حیلی جدی تر بر خورد می کر دند. می شنیدم امیر 
هم به خواستگاری چند دختر رفته... 

ازدانش‌گاه فارغ التحصیل شدم و دربهدردنبال کار 
می گشتم... یک بار ب رحسب تصادف امیررادر یک 
شرکت ساختمانی دیدم. تقاضای استخدام داده بودم. از 
قضاصاحب شرکت دوست امیر بو د. همانجا سفارشم 
را کرد و من هم مشغول کار شدم. همان ماه دوم بود که 
متوجه شدم دوست امیر از من خوشش آمده و به امیر گفته 
بسودکه فصد ازدواج بامن راداردوامیرهم موضوع رابه 
من گفت... نمی دانم چرا یکدفعه احساس نزدیکی به امیر 


هرنظرمرتب به نظر می رسید. مادر جوانه هم دیگر به 
کمک همسرم برای رفتن به دکتر یا تعمیرات خانه احتیاج 
نداشت.هردوی ما زاین بابت خیلی حوشحال بودیم. 
نگران آنها نباشیم. مادر جوانه با توربه مسفرهای داخلی 
می‌رفت و پدرم هم می رفت سراأع دوست قدیمی اش در 
شمال و آنجا می ماند... 

جوانه عاشق پدرش بود. بیشتر پنجشنبه‌ها سر خاک 
می‌رفت و کمتراتفاق می افتاد که مادرش همراه‌اوبرود. 
زاین بابت جوانه گاهی ناراحت می‌شد. از اینکه مادرش 
تعداد عکسهای پدرش را کمتر کرده و به یکی دوتااکتفا 
کرده دلخورمی شداماهیچکدام ازما خبری ازاصل 
شناسنامه مادرش رادید و... 

بله آنهانزدیک به دو سال بودباهم ازدواج کرده‌بودند. 
این خبر جوانه‌راداشت از یادرمیآورد. حاضر نبود باور 
از برخورد من سخت دلخور شد و حتی فکر کرد در تمام این 
مخفی نکرده ام فایده‌ای نداشت. 

پدرومادرهایمان از سر خجالت وشرم و اینکه اوایل 
اینقدر مخالفت کرده بودن د» روی گفتن این موضوع را 
نداشتند. بعد جوانه شروع به غرغر کرد که پدر من به حاطر 
ثروت مادرش بااوازدواج کرده‌واین موضوع کارراخرابتر 
کرد. طوری که خیلی حرفهای بدی بین مارد و بدل شد و 
دیگر حاضر نبود حتی یک روز بیشتر بامن زندگی کند. 





کردم... راجع به دوستش کلی سوال داشتم و او هم همه را 
جواب می‌داد... بعد از چند هفته به امیر زنگ زدم و گفتم: 
باید جواب نهاییام رابدهم. اما دودلم... حس می کنم این 
دوست تو کمی خسیس است و خانواده اش خیلی هم‌رنگ 
خانواده مانیست. 

امیر که هکت کرد و گفت: درست حدس زدی. دلم 
می خحواست این رابهت بگویم ولی فکر کردم بهتراست 
خودت بفهمی. 

من هم عصبانی شدم و گفتم: حالا اگر نفهمیده بودم 
چی؟ تو می گذاشتی من با او عروسی کنم و بدبخت شوم؟ 
این رسم فامیلی است؟! 

امیرهل کردو گفت: خب اگر می گفتم. تو فکر 
می کردی از سر خصومت است. 

صدایم رابلند کردم و گفتم: نه آن‌موقع واقعاً 
باورمی کردم که برایت اهمیت دارم و قلبآنگران 


کارمان به دادگاه کشید. امروز آمدیم داد گاه 
تا تکلیف روشن شود. حتی من هم دیگر به 
این جدایی راضی شده‌بودم. جوانه به همه چیز 
بدبین شده بود و نمی شد با ادمی که اینقدر منفی 
اسیتاورید کمان رند کے گرڈ 

توی‌دادگاه‌بودیم که سرزده‌مادر جوانه‌و 
پدرمن سر رسیدند. شناسنامه‌ها و قباله‌شان در | 
دستشان بود و پدرم گفت: ما تصمیم خودمان را 1 
گرفته‌ايم. می‌خواهیم از هم جدا شویم هرچند | 
که‌زند گی خوب وراحتی‌باهمداریم‌ودراین 
روزهای میانسالی تنهایی همدیگر را خوب 
پر کرده‌ايم.اما حاضر نیس تیم این آرامش ما به 
قیمت جدایی و بد بختی بچه‌هایمان باشد.برای 
همین تصمیم گرفتیم جداشویم تااین مانع که در 
زند گی شما بوجود امده حل شود... 

دلم خیلی گرفت. اما هیچ امیدی نداشتم 
که‌این حرفها هم بتواند قلب پرکینه و لبریز از 
بد گمانی جوانه راصاف کند... 

اما جوانه همان دختر پاک و مهربانی بود که من شش 
سال پیش می‌شناختم. هر چند کدورتها قلبش را تیره کرده 
بودندولی هن وزبارقه‌ای ازصافی و مهربانی دراو و جود 
دانسا 

ی ll‏ 
احساس خو شبختی می کنید؟ حتی بیشتر از زمانی که با 
پدرم زندگی می کردید؟ 

مادرش زل زد توی چشم‌های اوو گفت: هیچ کس 
جای پدرت راپر نمی کند ولی زند گی ادامه دارد.اگر من را 
همراه پدرت دفن کرده بودند زندگی من هم تمام می‌شد» 


روت ی ۱ 

امیر ندانسته حرف دلش رابه زبان آورد و گفت: برایم 
اهمیت داشت... حتی اگر دوستم این نقص‌هارانداشت 
باز دلم نمی خواست تو با او ازدواج کنی... 

سح 

-چون... چون یک عمربااین رویازند گی کردم که 
لوزن من‌می‌سوی. 

هر دو ساکت شدیم.قلبم تند می‌زد... لحظه‌ای حس 
کردم این فکر چقدر در ذهن من هم قوی است درحالی 
که همیشه س رکوبش کردم. شاید به این خاطر که دلم 
می خواست همین جمله راازامیربشنوم‌نه‌ازدایی یازن 
دایی‌اماواین مکالمه نه‌چندان دوستانه تبدیل به فصل 
جدیدی از ارتباط من و امیرشد. وقت بیشتری برای هم 
گذاشتیم. روزبه‌روز حس می کردم مصمم تر شده‌ام که با 
امیر ازدواج کنم اما نه من و نه امیر روی این را نداشتیم که 
موضوع رابه خانواده‌ها بگویيم. آنقدر از همدیگربد گویی 
کرده بودیم که نمی توانستیم به یکباره زیر همه حرفهایمان 
بزنیم. کارسخت شده بود.ولی مثل همیشه مادرها از 
جا دای یهار ا همه یور کر تلو کنیا 
دیگر پا پیش گذاشتند واین باربه حواست ومیل ماء تدارک 
عروسی را دیدند و من و امیر با هم ازدواج کردیم. 

الا هقنو سال از غر و سے فام کل وق اما هرمن 
وامیر گهگداری دعوایمان‌می‌شودوبه هم بدوبیراه 
می گوییم. یاد بچگی‌هایمان می‌افتیم و خیلی ساده از 
دعواهارد می‌شویم چرا که هر دو می‌دانیم زیر همه این کج 
خلقی‌ها عشق عمیقی وجود دارد... 9 





ولی نمی شود خلاف خحواست خداوند کاری کرد... 
مطمئنم پدرت هم با من موافق است... توو خواهرت 
درگیر زندگی خودتان هستید. اگر ازدواج نمی کردم وبال 
گردن شسمابودم... ولی ما دوتابااهمه‌مشکلات جسمی 
که داریم سعی می کنیم به هم کمک کنیم تا دردسری برای 

جوانه به پهنای صورت اشک می ریخت و مادرش را 
در آغوش گرفت... و این بایان آن روز سیاه در راهروهای 
داد گاه بود... هر چهار نفربه رستوران رفتیم و ناهار مفصلی 
خوردیم و جوانه هم قول دادباواقعیت‌هابهترروبروشود... 
و من از همه خوشحال تر بودم که همسر خوب و عزیزم را 


یک بار دیگر به دست آورده بودم. 0 
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جشم‌های بجر ۵۵... 


صدبقه علی پور اصل ‏ خوی 

(ای نامت از دل و جان در همه جابه هر زبان جاری...» 

صدای خفه و آرام نوارباقیژ قیژ واکمن کهنه‌ام قاطی 
می شسود وس کوت وهم‌انگیز شب را خط خطی می کند.با 
سرانگشتانم روی میز ناهارخوری توی هال آرام ضرب 
می‌گیرم و چشمهايم رادرن ور کم جان چراغ مطالعه روی 
میز ریز می کنم به ساعت دیواری روبرویم که ۱۲/۵ رانشان 
می‌دهد.نم‌ساعتی بود که هی پهلوبهپهلومی شدم توی تخت 
وصدای خروپف های‌همسرم‌می‌رفت رویاعصابم.امشب 
از ان شبهایی است که بی خوابی غریب و اشنایی زده به سرم 
وحستگی کارهای‌روزمره‌هم از پسش برنمی‌آید.می‌دانم 
این بی خوابی زیر سر مو ضوع داستانی است که چند روزی 
می‌شسود توی‌سرم می چ ر خد وامشب تاجان‌نگیردروی 
کاغذآر امم نمی گذارد.نگاهی می‌اندازم‌به‌روی‌میزتاچیزی 
رااز قلم نیانداخته باشم:فلاسک چای, لیوان, چراغ مطالعه 
دفتر وقلم و واکمن به جامانده از سالهای نوجوانی‌ام که اگر 
نباشد صدای آرام آن, نوشتن برایم غیرممکن می‌شود. دستم 
رامشت می کنم زیر چانه‌ام و چشمهايم رامی‌بندم. اضطراب 
عجیبی مثل همیشه که می خواهم نس رو ع کنم به نوشتن» 
چنگ انداخته به‌دلم.شاید سخت ترین قسمت‌نویسند گی 
برای نویسنده همین شروع داستان باشد. چه موضوعاتی که 
شروعشان پس از بارها نوشتن به ماقم خوش نیامده و تاابد 
در پس زمینه ذهنم مدفون شده‌اند. خدا کند این موضوع به 
سرنوشت ناف رجام آنهادچارنشود. چون آنوقت من می‌مانم 
واین بی خوابی آزاردهنده و شبی که انگار خیال دارد تاابد 
کش بیاید»چشمهایم رابازمی کنم.زیر لب«بسم ال امی گویم 


کسه و کا بوس 


فرامرز کوراوند "تهران 

آن روز دردبستان مدام به کابوس وحشتناکی که در 
خواب دیده بودم فکر می کردم تاعصر که به خانه بر گشتم. 
ازدر نیمه باز حياط که پابه داخل گذاشتم. در گوشه‌ای از 
حیاط چیزی نظرم رابه خود جلب کرد. چیزی که‌با دیدن آن 
کیسه کهنه ورنگ ورورفته خون‌آلودبود که‌درپای آن 
اندکی خون ماسیده‌دیده‌می‌شد.باحالتی از ترس به‌طرف آن 
رفتم وباصدای بلند مادرم راصدا کردم. اند کی بعد خواهرم 
مرجان که بایک سال اختلاف سنی از من در کلاس سوم 
دبستان درس می خواند از در اتاق بیرون آمد و گفت:«چیه 
چه خبرته. مگه مار دیدی؟»من که سعی می کردم ترسم را 
از او مخفی نگه دارم با اشاره به کیسه جواب دادم: (مرجان, 
توی این کیسه چیه؟ چ را خونیه؟) مرجان که متو جه ترس 
من شده‌بود گفت:«چه کارداری که توی این کیسه چیه؟ 
ناراحت بود... اون کیسه‌رو گذاشت اینجاو گفت که کسی 


¥ © 
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دوره سوم 


«صد يقه علی پو راصل» بان و شتن «داستان یک داستان) توانایی خودرابرای تبد یل 


«وافعیت وافعی) به «وافعیت داستانی» به اثبات رسانده است. این داستان‌ نو یس خوش 
قر یحه با سنجی دگی تحسین برانگیزی د و «داستان» رادر یک داستان ک وتاه به ه مآمیخته و 


و خودکاررامی‌فشارم بین انگشتانم: 

-«مرد از سر کوجه می‌امد. پابرهنه و حیس...) 

به دلم نمی‌نشسیند. مگر می‌ شود همینطوری بی مقدمه 
شخصیت را وارد داستان کرد؟ خط می کشم روی نوشته‌ام 
و توی ذهنم می‌روم جایی که مرد بايد باشد درحالی که 
اضطرابم بیشتر وبیشتر می‌شود. 





-«کوجه فرورفته بسود توی تاریکی خیس وسرد 
شب. گاهی صدای پارس سگی بر سکوت سنگین آن خط 
می کشید. توی نور چراغ تیر برق دانه‌های درشت برف 
می رقصیدند. مرد از سر کو چه می آمد؛ پابرهنه و خیس...) 
لبخندرضایت لبهایم راازهم ب از می کند.دلم کمی 
آرام می‌شود. بد نشده. جایی که آدم قصه‌ام باید باشد همین 


ب هگ و نه‌ای در یادماندنی روایت کرده‌است.ا ز «صد يقه علی پو راصل) که دان شآموخته 
کار شناس یآمو ز ش ابتدایی است و به معلمی اشتغال دارد. داستانهای خواندنی دیگری 
نیز در اطلاعات هفتگی به جاپ رسیده است. 


حاست.ازاین به بعدش نباید زیاد سخت باشد. قصه دست 
مرامی گیردو توی‌ماجرا پیش می‌برد و شاید آخر کار چیزی 
از ان دربیاید که اصلا توی ذهن من نبوده. داستان خودش 
خودش را خواهد ساخت.مثل همیشه: 

-«...پاهایش سردی‌برفهای خیس و آبکی کو چه رادیگر 
حس نمی کرد. به دیوار روبروی تیر برق تکیه داد و در خود 
اوارشد.برف از یقه ی پیراهن جرک بسته و پاره‌اش می‌افتاد 
توی سینه لاغرو پرمویش و تنش راقلقلی می‌داد...)» 

یک لحظه‌مورمورم‌می‌شودوبی اختیارمی‌لرزم.ازپشت 
میز سرک می کشم و خیره می‌ شوم به نوررقصان و آبی رنگ 
بخاری که تاریک -روشن‌هال راهاشورمی‌زند.باو جود 
گرمایاتاق و شعله‌زیادبخاری»چرااینقدرلر ز کرده‌ام؟برای 
خودم چای می‌ریزم و نواررا که تمام شده برمی گردانم: 

سط.. ریشهای‌بلند و موهای چرک بسته وژولیده‌اش 
به هم چسبیده بودند از خیسی برف ابکی و خون دلمه بسته 
پیش‌انی‌اش که ازسنگ بچه‌های کوچه دهان باز کرده بودو 
کم کم يخ می زد. چشم دو خت به چراغ و توی‌ذهنش رفت به 
عصرآن‌رو زکه‌بچه‌هاکفشهایش رابردندوعروسک‌نسرین 
راهم و او هر قدر دنبالشان دوید بی‌فایده‌بود. روی رفتن به 
خانه‌رانداشت.اخر مر ضيه به‌نسرین قول‌عروسک داده‌بود 
که وقتی اواز سر کار م ی آمد برایش بخرد ولی حالا... 

دستهایش رابه سمت سینه‌اش برد انگار چیزی را 
محکم بهمسینه‌می فشرد.هق‌هق گریه‌ اش درفضای کوچه 
پیجید. صدایش می لرزید و کلمات نامفهومی همراه‌نفسهای 
بریده‌اش می شکستند بین دندانهای یک درمیان و زردش...) 


«کیسه وکابوس«نوشته «فرامر زکوراوند» داستان ی است ساده و بسامان که طر حآن بر پایه مفهومی 
معصومانه از یک تلقی و سوءتفاهم کو دکانه شک لگرفته است. آنچه به این داستان و یژگی می بخشد اصالت 
معنایی و شفافیت آن است که با زم یگردد به تجربه‌هایی دست اول از نوعی زن دگی عشیره‌ای. 


دراونوبازنکنه.»من که کنجکاوی‌ام بیشتر شده بود گفتم: 
یعنی توی‌اون کیسه چیه که عمو گفته درش وبا زنکنیم؟) 
مرجان که انگاردیگر حوصله‌اش از سوال کردن و جواب 
دادن به سر آمده بود جواب داد: «من چی میدونم که توی 
اون جیه؛ به قول مامان شاید سر بر بده توش باشه! اصلا به ما 
چه که توی اون کیسه چیه.» من که‌بااین حرف مرجان دیگر 
قادربهمخفی کردن ترس خودنبودم»دوباره‌به یادآن کابوس 
ترسناک افتادم. نیمه‌های شب به قصد قضای حاجت از اتاق 
خارج شده‌بودم و به طرف دستشویی گوشه حیاط می‌رفتم. 
در تاریک وروشن فضای حياط که گویی با نوری مرموز 
تزیین شسده‌بود» چشمم به کیسه ناآشنایی افتاد که در کنار 
دیوارحیاط قرارداشست.ازروی کنجکاوی به طرف کیسه 
رفتم و در آن‌راباز کردم. 

امابادیدن جیزی که‌در درون کیسه قرار داشت وبه خیال 
من سربریده‌شض له پسرعمویم سبزعلی می امد از ترس و 


چت شده‌فرامرز؟ نمی خوای‌بیای داخل ؟ هو اسرده.میخوام 
در اتأقوببندم.)» 
00% 

مشقهایم بودم مدام به ارتباط آن کیسه توی حیاط و کابوسی 
که دیده بودم فکر می کردم و گاهی هم حواسم می‌رفت به 
پدرم گفت: «حاج علی, اینقدر خودتو عذاب نده. کاریه که 
شده میدونم که اون چقدر پیشت عزیزبود ماه رچه که بود 
دیگه گذشته... بااغصه خوردن هم چیزی درست نمی شه.) 
(خحوب. حالا سرشوبرای چی با خودت اوردی؟ میخوای با 
اون چه کار کنی؟» عمو جواب داد: (هیچی؛میخوام فرداببرم 
تحویلش بدهم.) من باشنیدن این حرف عمو دوباره به فکر 


تنم‌هنوزا زسردی گرم اتاق می لرزد! چای را که کمی سرد شده 
آرام آرام می‌نوشم تا گرم شوم و نوشته‌ام رامی‌خوانم.مردداستانم 
عجیب شبیه ید ان ده و ناخواسته انگار تصویراوست؛ولگرد 
بی خانه شهر کو چکمان که بچگی‌هایمان را گاهی باشیطنت‌های 
کودکان هاش پراز خنده می کرد. یادم می آید توبچگی‌هایم خیال 
اینکه يدان توی‌سرمای شبهای سرد زمستان کجامی خوابد. ازارم 
می‌داد. راستی الان یدان کجاست؟ مرده است با زنده؟ یی آن دلم 
برای يدان و معصومیت کود کانه‌اش تنگ می‌شود: 

-«...دستهایش راناامیدانه گرفت طرف تیرچراغ‌برق که‌روشن 
بوداما گرم‌نبود.می‌لرزید و خوابش می‌آمد.دراز کشیدروی خیسی 
زمین و در حودمچاله فسد. چشمهای شک م کم سنگین می‌شدندو 
همزمان گرمایی مطبوع اند ک اند ک میهمان تن بخزده‌اش می‌شد. 
در تاریک -روشن اطراف تیرناگهان چیزی را دید. چشمهای 
خوا بآلودش راریز کرد.زنی بودبا کود کی درآغوش که آرام آرام‌به 
طرفش می آمد.زن چاد ررنگ ورورفته‌ای به سرداشت و گوشه‌اش 
رابه‌دندان گرفته بودوبچه عروسکی به بغل گرفته بودو می خندید. 
چشمهایش رابازوبسته کرد.انگار آنهارامی‌شناخت. لبخندی 
لبهای ترک خورده از سرمایش رااز هم شکفت...» 

سینه‌ام ناگهان تیر می کشد. بی انعتیار دستم را می‌برم طرفش. 
درد قلبم بیداری شسبانه راروزبه‌روزبرايم سخت‌تر می‌کند. اگر 
به سفارش دکترم که گفته سر و ته بی خوابی‌هايم راباید بایک 
قرص دیازپام به هم بیاورم تابه قلبم فشار نیاید» عمل کنم» مگر 
بین روزمرگی‌هایم جایی برای نوشتن می‌ماند؟ دستم رافشار 
می‌دهم روی سینه‌ام تادرد کمی آرام بگیرد و فکر می کنم به اینکه 
اگرنویسنده نبودم و مثل خیلی‌هاراحت از کنار خبلی چیزهارد 
می‌شسدم»شاید حالابا ۲۹ سال سن اسیربیماری قلبی نبودم. هر 
چند انوقت لذت ارامش بعد از نوشتن راهیچ وقت مثل خبلی‌ها 
نمی چشیدم. لذ تش شاید به ز حمت و عل ابش بچربدادلم نمی اید 
داستان راهمین جارها کنم. انوقت رشته کار از دستم درمی‌رودو 
شاید هیچ وقت این داستان به ف رجام نرسد. دردهر چند ازاردهنده 
است اما غیرقابل تحمل نیست. باید ادامه بدهم درحالی که هنوز 
سردم است توی اتاق گرم خانه مان: 

-(... برف دیشب لایه نا زکی راجون لحافی سفید کریمانه 


کیسه و کابوس افتادم. به روزهایی فکر کردم که در مواقع تعطیلی 
دبستان نز د خان عمویم به‌ولایتمان می‌رفتم. ان وقت‌ها«طلا»زن 
عمویم که خیلی او رادوست داشتم هروقت که از دست شیطنت 
بچه‌هایش مخصوصاسب زعلی,ناراحت وعصبانی می شدبالحنی 
تهدید آمیز خطاب به آنهامی گفت:« گه ندادم بابات سرت راببرد!) 
همین فکر باعث شده بود که من پیش خودم بگویم آن چیزی که 
در درون ان کیسه قرار داشت باید سر بریده سبزعلی پسرعمویم 
باشد. به همین خاطروبرای اینکه مطمئن شوم تصمیم گرفتم به 
هرشکلی که هست در کیسه راباز کنم و درون آن‌راببینم.نیمه‌های 
شب بعد آزاین که همه در خواب بودند.بامشفت زیادبر ترسم 
غلبه کردم وبه‌سراغ کیسه رفتم وبا ترس ودستپاچگی در آن‌را 
باز کردم. به محض باز کردن در کیسه این بار نه در عالم خواب 
بلکه در بیداری درحالی که به خاطر تاریکی هوادرون کیسه را 
به درمستی نمی توانستم ببینم چشمم به یک جفت چشم روشن 
از حدقه بیرون زده‌افتاد که به من زل زده‌بود.با دیدن این صحنه 
درحالی که ترس تمام و جودم‌رادربر گرفته‌بودفر یادبلندی کشیدم 
وبه طرف دراتاق‌دویدم. پد‌مادروعمویم که از صدای من از 
خواب بیدار شده بودند. هراسان خود رابه من رساندند. من که با 
حضورآنهااند کی از ترسم کم شده‌بود»درحالی که‌می لرزیدم» 
با ناراحتی رو به عمو گفتم:«آخه عمو چراسر اونو بریدی؟ مگه 
اون جی کار کرده‌بود؟!) عمو با تعجب گفت:«جت شده فرامرز؟ 


روی مرد کشیده بود. چشمهای بخزدهاش خیره‌بودندبهتیرچراغ 
برق و دستهایش به ان سو دراز بود.) 

-«تمام کرده بالا خره دیشب کوچه خلاص شد از شرش!) 

-«خداراشکرمن یکی که وقتی بچه‌هايم می‌رفتند کوچه‌از 
نگرانی می‌مردم نکند بلایی به سرشان بیاوردمردک دیوانهامعلوم 
نیست از کجا پیدایش شده بودا) 

-«ا ز جند سال پیش که وقتی رفته بود سر کارزن ودخترش 
ماندن دزیر آوارسقف کهنه اتاق کرایه‌ای‌ اش دیوانه شد.هیچ 
جوری هم نمی شد از کوچه بیرونش کرد و از شرش راحت شد.) 

-«حالا یکی زنگ بزند شسهرداری بیایند نعشش راببرند تا 
بونگرفته.» 

هر کس جیزی می گفت. سکه‌ای گاهی با صدای جیرینگ 
زنگداری کنارش آرام می گرفت.هیچ کس امالبخند کم‌جانی را که 
لبهای ترک خورده مرد را از هم باز کرده بود نمی دید...» 

تکیه می دهم به صندلی و خیره می شسوم به نوشته خط خحطی 
وقلم خورده‌ام. چشمهایم می‌سوزند ازبی خوابی واشکهایی که 
نمی‌دانم کی سرازیر شده‌اند. بارسنگینی انگار از دوشم برداشته 
شده و از آن سرمای بی‌دلیل توی تنم دیگر خبری نیست. نوشته‌ام 
رادوباره می خوانم و همزمان سنگینی نگاه چشمهای پخزده مرد 
راازلابه‌لای خطها و قلم حورد گی های نوشته حرچنگ قورباغه‌ام 
احساس می کنم روی‌شانه‌های خسته‌ام.راستی نکند یدان‌هم‌توی 
یکی از شبهای سرد و بی تفاوت شهرمان...؟ 

-«مامانی... مامانی جیش دارم!» 

به حودم ی آیم.محمداست که گوشه پیراهنم‌رامی کشدو 
مرتب جمله‌اش راتکرارمی کند. از گونه‌های گل انداخته و تپل 
پسر کوچولویم بوسه‌ای می گیرم وباروشن کردن چراغ او راروانه 
دستشویی می کنم. برمی گردم و دفتررامی‌بندم. نگاه چشمهای 
بخزده مرد داستانم درون ان دفن می‌شود. واکمن را که با تمام شدن 
نوارقیژقيزش بیشترش ده خاموش می کنم. چشمم که به ساعت 
می‌افتد یکهوبرق از سرم می‌پرد. ساعت ۶ صبح است ومن ساعت 
1 باید بیدارشوم‌برای‌نمازودرست کردن‌صبحانه و ۷/۵هم‌باید 
بروم‌سرکارم‌و... خمیازه‌ای عمیق‌دهانم راتاجایی که‌می‌شوداز 
هم با ز می کند. چقدر خوابم می‌اید. 5 


تو سبزعلی رو کشتی وبعدشم سرشوبریدی و آوردی‌اینجا! آخه 
جرااین کاررو کردی؟!» عمو باخنده گفت:«چی میگی جغله( ۱( 
مگه ميشه که آدم سر پسر خودشو ببره تو شو گشته(۲) شده‌ای» 
توچه چور پیای(۳) بختیاری هستی که از سر بریده یک گوسفند 
می‌ترس ی ؟!چیزی که توی اون کیسه دیدی کله قوچ زیبای گله‌ام 
گرفت ومن برخحلاف میلم مجبور شدم سرش راببرم. راستش من 
اونو خیلی دوست داشتم؛ توی تمام گله‌های ایل تک بود. جوری 
که بعضی از گله‌دارها حاضر بودند به عوض اون پنج میش به من 
بدهند. امامن قبول نمی کردم. حالاهم اگه می‌بینی که سرشو اینجا 
اوردم به خاطراینه که فردا ان راببرم به اداره عمران عشایر تحویل 
بدهم تابابت تلف شدنش چیزی بگیرم. آخه اون تا کله دامی را که 
تلف شده نبینند» پولی بابت خسارت نمیدن!» 

آن سب بعد از آن‌ماجرابااحاطری آسوده به حواب رفتم.در 
خواب ديدم که به همراه‌ایل درحال کو چ.بعد ازپشت سر گذاشتن 
مناظری زیباو چشم‌نواز سوار بر مادیان کمیت(۶) خودمان به 
جانب پیلاق رهسپارم. 

پانویس: 

۱-جغله-به معنای پسر کم عقل؛ در بختیاری. 

۲-شو گشته-به معنایی معادل خوابگرد در فارسی. 


۳-پیا-مرد در زبان لری و بختیاری. 


۸۹ 


ام و باس 


علی اصغر شیرزادی 

آقای بهروز مباشر بهروز - تبریز 
باادرود به شمادوست گرامی و بسیار 
داستانکی که‌باعنوان«پرواز»نوشته‌اید» 
باید برایتان خیلی صمیمانه "مثل خودتان 
"بنویسم:از خواندن نامه و یادداششت 
کوتاهتان و لحن خاص و تمثیل ملیح و 
طن ز آمیزی که آورده‌اید. به قول قدیمی‌ها؛ 
وفتم بسی خوش شد! 
بهروزخان !از خلال‌همین نامه فشر ده‌و جند 
سطری گرم و گیرایی که نوشته‌ای می توانم 
دریابم که درمتن واقع گرایی هوشمندانه. 
و همچنین درعین بهره‌مند بودن از فروتنی 
واقع گرایانه» به سهولت می توانی «خود» را 
و «جایگاه» و مجموعه «امکان»‌های بالقوه 
وبالفعل ذهن وزند گی‌ات رابشناسی وبه 
به تجربه سالیان دیده‌ام و فهمیده‌ام بسیار 
بی‌بهر ه‌اند. 
باری»بگذریم وبه«پروازات‌بپردازيم.نکته 
اساسی که‌شایدبازمی گر ددبه‌شتابزد گی ات 
در «کار) نوشتن» ETE‏ و 
بی توجهی است به کاربرد سنجیده مجموع 
عنصرهای داستان؛ مثل شخصیت پردازی» 
ایجاد صحنه القای موقعیت و پیش بردن 
روایت بادرنظر گرفتن کنش وواکنش‌های 
برآم ده از پیر نگ که اصطلاحا «طرح» 
(۳10) هم خوان ده‌می شود. به بیانی 
دیگی یک «اتفاق» را بدون پرداختن به 
دلیل‌ه او علت‌ها با «زبان عبری» با زگو 
کرده‌ای. همواره به خاطر داشته باش که 
یک «داستان» ولو در سطح و حد متوسط 
با نوعی جزیی‌نگری سنجیده و با یاری 
«تخیل) آفرینشگرانه نوشته می‌ شود. 
عجالتا و دراين مجال کوتاه» توصیه می کنم 
از داستان‌نویس‌های قدر اول و شش‌دانگ 
راء چندین و چندبار بخوانی وبادقت و 
تامل ای اه 
مرور و با زخوانی کنی» برای کسب توانایی 
درنوشتن داستانهای کامل وقابل قبول 
هیچ راهی بهتر و سرراست‌تر از خواندن 
وبا زخواندن داستانهای در خشان ودر حه 
جهان نیست. در انتظار داستان‌های خوب و 
خوش ساختی که وی نوشت. 
برایت شادی و پویند گی ارزو می کنم. 








معلم نفس خو دو شاک ده حدان خو دب 


۰ 


دا 


ق 


8او علی سینا 








E 
3 








مج مه 


این یک قلم وارداتی رو کم داشتیم! 
هندوانه سرخپوستی 


آی جوانها از ادن عروس و داماد باد بگیرند ایتقدر تو فکر تجملات و مدل ماشین 
عروس نباشید 


ر قابل توجه مبل سازان ابران: 
میل چینی برای شب عروسی 





تولدت مبارک. صد سال دیگر به این سالها 
البته ان شاءاله بدون 
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گیرد» می گیریم! 

روان شناسی الحمد لله مثل سایر علوم» هر روز و شب 
( و حتی نصف شب )به کشف تاز :ای دست می یابد.اگر 
بالف رض یک آدم مساله داری‌هم پیداشود که چوب لای 
در جوابش این گونه‌ازاستین خوددرمی اوریم که: 

سببخشید......دقیقا کجاست؟( این تک مضراب را 
یکی از اطرافیان ناراحت ما آمد که چون قیافه ما راناراحت 
تر از خودش دید دیگر پابرهنه وسط حرف مانیامد.) 

اخی رآ جامعه روان شناسی در ارتباط تنگاتنگ با علم 
هواشناسی از یک مطلب کشف نشده‌مهم و حیاتی آگاهی 
یافته که محض افزایش آ گاهی دوستان عرض می شود. 
حال و هوای آدم هم گرفته می شود. حالا تصور بفرمایید که 
«ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریند es‏ 

اسماناء دلم از اختر و ماه تو گرفت 

آسمان دگری خواهم و ماه دگری 

راهه ای جلو گیری از گرفتگی: حالا که علم ثابت کرده 
هرگاه هوا گرفته باشد. حال و هوای ماهم گرفته می شود؛ به 
راهکار استراتژیک در این راستا از خودمان ارائه می دهیم: 

۱-تا آسمان خودش رابرای شسما گرفت شسماهم 
خودتان رابرای اسمان بگیرید. مطمئن باشید که از رو 

۲به محض گرفتگی هو اا زعینک دودی‌ضد ابر استفاده 
نمایید؛ انگار نه انگار که اصلاً چیزی دیده اید. شسنیدن کی 
بود مانند دیدن. شتر دیدی ندیدی, یعنی همین! 
خنده بر هر درد بی درمان دواست. اب روی اتش است. 
احتیاطاً شماره آتش نشانی راهم کف دست یادداشت کنید. 
اينه ان روز که گیری به دست 


اگرضروری‌بود.وقتی که‌برق‌رفت.ازمقابل آینه 
عبور کنبد. 

۵-اگ رآشنایی چیزی در هواشناسی با جهاد کشاورزی 
دارید.به اوسفارش کنید که طرح بارور کردن ابرها را 
شل ترپیگیری کنند. به این طریق ابرها خیلی در طح 


آسمان برای خودشان ول نمی گردند. 


1-بدون توجه به سایرراه حل هابگیرید کل روز 
راتخت بخوابی د.بگویید برایتان مر خصی استعلاجی 
کک وکاک شاغر ا و بخ واهکار 
آخحری بیشتر توصیه می گردد. به فکر روزی هم نباشید. 
خدابزرگ است. مرحوم عموی ماهم همین رامی گفت و 
به همین شیوه مرضیه آنقدر عمل کرد تا تمام کرد. خودش 
کرارا می فرمود: کار را که کرد. ان که تمام کرد. 


در استقبال از آلود کی بهار ! 


این آلودگی هواهم گاهی شورش رادرمی آورد بی 
درسینه که گاهی توسط سایرانواع دودهم پوشش داده 
می شود که خدانک رده درزی»سوراخی. جایی از ریه 
معجزه ای بکن د این معضل غول بی شاخ و دم ترافیک 
برسردرصفحه اول خود بنویسند:«دانش آموزان تهرانی 
از ماسک استفاده کنند» هب 


بیت ماسک دار: 
ای که دستت می رسد ماسکی بزن 


پیش از آن که ول شوی مانند ماست! 
ماسک استفاده می کردیم. آن هم البته برای ترس‌اندن 
این که اول هر سال تحصیلی باید علاوه بر لوازم التحریره 
جهت روز مبادا که ممکن است گاهی در ماه» چندبار تکرار 
شود و یک وقت بشود: ماه مبادا! 

پسته پیشنهادی: درراستای آلوده‌بودن‌هوای‌نفس 
تهران. علاوه بر ماسک تنفسی. اسستفاده از چند راهکار 
اصولی و اصلاحی زیر نیز بلا اشکال می باشد: 

اسسینه خیز رفتن: چنانچه شدت الود گی هوابیشتر 
حتما که نباید راست و سیخکی راه‌بروند.سینه خیز رفتن در 
سطح خیابان و پیاده روها نیز در مواقع اضطراری می تواند 
مشکل گشا باشد. البته نوع نخود دارش هم هست. 

۲-در نیامدن از خانه: با افزایش آلودگی هوامی شود 
فقط روزهای تعطیل از خانه در آمد.در روزهای دیگر فقط 
کارهایتان را بگذارید برای افراد جویای کار. این طوری» 

۳-بیرون روی درشسب:معمولاالودگی هواوذرات 
سرب معلق در ان در تاریکی شب به چشم نمی اید. در 
بگذاریدبرای برخی کارهای روزانه» از قبیل شب زنده 
داری پاشب شعر باشب کاری يا اال ذالک. از قدیم 
الایام گاهی حتی ادم کور هم شب بخیه می زده است. این 
بود. می شودازاین شیوه استفاده کرد. در محیط منزل 
نفسی واقعا عمیق بکشید و سریع بروید بیرون. کار خود را 
انجام بدهید و مثل اجل معلق بر گردید. خودتان نتوانستید. 


شادی ضد سر ماخورد کی 


این علوم پزشکی رو به پیشرفت هم عجیب با طنز و 
مطایبه گره حورده‌است.هر دو مقوله کشف کردند که 
شادی و انبساط خاطر هفتاد و یک مرض را از بین می برد 
به شادمانی شبانه روزی دارد و حتی تادم مرگ هم باید 
روحیه آدم شاد باشد. 

مدرک توی استین: 
ار وی . ر 

چو مرگ اید. تبسم بر لب اوست 
نکنیم. اخیرا پزشکان متخصص کشف کردند که شاد 
بو دن ا غت سے ما وود کے کم می ود کسان که 
آدمهای شاد آدمهای خونگرمی هستند و هر محیط 
که‌عموماهم‌بادردهمراه‌است. آنتی بیوتیک‌هارا 
عرض می کنم. و صد البته که بررهر تزریقی خی نیز 


جلوگیری از سرما خوردن آحاد جامعه و انتشار ویروس 
آن.حکم نصب آنتی‌و یروس برروی آنهارادارد؛لهذا 
عجالتاً راهکارهای سه سوته زیر را دراین سرمای پاییزی 
پيشنهاد می کنیم تا بعد : 

اج وک نویسی در نسخه: پزشکان محترم به 
همراه انواع دواجاتی که به جهت بیمار سرما خورده 
می نویسند؛ یک چند تالطیفه دست اول هم در پایان 
نسخه بیماریادداشت کنند. با این عمل. در ان واحد. 
سه‌دسته می خندند وشادمی شوند: ۱-خودبیمار که 
که وی E N N‏ 
سار ت کا اران ی تسه که ا 
داروخانه می رسند. 

۲ شر کت در عروسی: مسلم است که پیشگیری 
بهت راز جلو گیری است. فلذاهر چه بیشتر در مجالس 
شادمانی شر کت کنیم شادتر خواهیم بود و کمتر دچار 
سرماخوردگی های مزمن می شویم. اما از آنجا که در حال 
حاضر هنوزبرای گونه‌های دیگر مجالس شادمانی دسته 
جمعی فکری نشده و البته هنوز هم دیر نشده عجالتاً 
توصیه می شود که در مجالس عروسی ودامادی بیشتر 
شرکت نمایید. حتی اگر شده» دو سه بار مجلس عروسی 
بگیرید کار از محکم کاری عیب نمی کند. به شرط کسب 
اجازه از محضر مادر زن! 

۳-انتشار مجلات طنز: نوع‌با کلاس شاد کردن جامعه» 
انتشار مجلات و نشریه های طنز و کمیک در اندازه های 
مختلف وبسرای گروههای مسنی متفاوت اسست. اکثر 
خوانند گان مجلات طنزنمی دانند که انفولانزاچیست. 
بس که آن رابه شوخی می گيرند. البته ار طنزش من همین 
رما تحفه نطنز اا در عمل نقض غرضن خواهدشد, 
فضاچن ان یخ می کند و طرف چنان می چاید که‌زودتر 
بر عاعی خورد: 


۱ الاعات کی 
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ذند گی است 


9 حطر ت محمد(ص) 


از کو شه و کنر ههان 
کشتزار مار ها! 


درنگاه اول ممکن است تصور کنید که شکلی را که‌مشاهده‌می کنید به گونه‌ای 
جلوه‌های ویژه سینمایی است که در یک فیلم ترسناک گنجانده شده است. اما 
واقعیت‌ایناست که‌مارهای‌نشان‌داده‌شده کاملا طبیعی و زنده‌هستند که تنهادر 
تاریکی شب در منطقه‌ای که از خاک و ماسه در بالا ورطوبت و آب در زیر زمین 
تشکیل شده‌همچون یک گیاه روینده سراز زمین بیرون می آورند. 

اینگونه‌مارهای کے ار در آفریقای شر فی وبرخی از مناطق استرالیازیست 
می کنند وغذا ی آنهااز پلانکتونهای مو جوددرزیرزمین تامین‌می گر دد.امااین‌مارها 
خود غذای خوش طعمی برای برخی از حیوانات هستند که قادر به کاوش در زیر 
خاک برای‌به‌دست اوردن غذامی باش ند وازاین رواست که‌مارهای کور تنهادر 
تاریکی شب برای تنفس هوای تازه‌سراززیر خاک بیرون می‌آورند. 

طول قد این مارهابه ۰ ۵سانتی مترهم می‌رسد. ضمن آنکه کلنی‌های تشکیل 
یافته ازاینگونه مارهامعمولا از یکصد و پنجاه تاپانصد مار کشتزاری رادر خودجای 
می‌دهند. موضوع جالب دیگر اینکه علیرغم و جود چشمان زیبا و براق مارمذ کور 
قدرت بینایی کمتر از پنج درصد راداراست وا زاین رواست که در برابربرخی از 
حیوانات تیز و باهوش به اسانی به دام می‌افتد. 








بزرگترین فریزر جهان! 

نگران‌نباشید. 

این‌هواپیمای جنگنده‌در قطب شمال‌سقوط نکرده»بلکه‌درواقع تحت یک آزمایش 
بسیار مهم درم رکز آزمایشهای برف و بخبندان قرار گرفته است. 

این مر کز توسط دانشمندان اهل کره جنوبی در سئوسان واقع در آن کشور طراحی و 
ساخته شده که در آن روی وسایل هوایی و فضایی آزمایش ویژه یخبندان انجام‌می گیرد. 
این ازمایش قابلیت‌های‌هواپیما یاسفینه رادرشرایط جوی بسیار سخت و ازاردهنده و 
دردمای بسیار پایین اندازه گیری‌می کند. ضمن آنکه همین شرایط جوی راهم درارتفاع 
سیزده هزار متری برای یک هواییما مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند. 

رزوی ا اراس ال فا طسی ات که ا مارا 
در مقابل امواج جذب کننده‌وبسیارسنگین الکترومغناطیس موردآزمایش قرارمی‌دهد. 
ضمنآنکهدرب راب ررعد وب رقهای‌بسیار پر قدرت که‌دارای‌نیروی الکتریسیته منهدم کننده 
می‌باشند. نیز هواپیماو یا سفینه فضایی مورد آزمایش قرار می گیرد. 

رک ما کور راک وا مانا کر تاق ماد لا لوق دز ابا هانگ 

ورود کره جنوبی به‌انجام آزمایشهای هوایی و حضور در عرصه مطالعات فضایی 
و تکنولوژیهای‌مدرن‌درنوع خود جالب توجه‌به نظرمی رسدودورنیست که‌بعداز 
اتومبیلهای کره ای به زودی هواپیماهای کره ای نیز به بازار ایند. 


Nh 


تویهای محافظ 


در نظراول ممکن است اینگونه به نظ رآید که چند بیلیاردباز توپهای‌بازی رابه ساحل 
آورده و در امواج رها کرده‌اند. اماواقعیت این است که توپهای مذ کور یک پدیده‌ساخته 
شده توسط انسان است که در سواحل آیوانهو در کالیفرنیاروی سطح آب رها می‌شوند 
تادر گرمای تابستان از تابش نور آفتاب و گرمای بیش از حد به درون آب اقیانوس ارام 
جلوگیری‌نمایند. 

واقعیت‌ این است که تابش نو رخورشید در تابستان‌روی آبهای‌ساحلی اقیانوس 
آرامباعث نف و ذگرمای‌بیش از حد به اعماق آبهای اقیانوس می شود که به نوبه خود 
الاینده‌های شیمیایی بسیار زیان‌اوری را در زیر سطح اب رها می کند. حال این واکنش 
شیمیایی که زیان | ورترین ان برومیت نام داردبا کلرین در اب مخلوط شده و شروع به از 
بین بردن باکتریهای مثبت در داخل آب می کنند و آنگاه تازه فاجعه آغاز می شود و آن هم 
از میان رفتن بسیاری از موجودات و گیاهان ضعیف تر دریایی است که قدرت مقاومت 
دربرابر حرارت راندارند و درواقع دخالت بیولوژیکی در آباقیانوس از جانب حرارت 
بیش از حددریامی تواند در بلندمدت به‌ شور شدن آب اقیانوس به‌میزان غیرقابل تحملی» 
منجر شود که خود از میان برنده زند گی گیاهی و جانوری در آب است. حال با استفاده‌از 
توپهای سیاهرنگ که هزینه بسیار کمی هم دربر دارد به آسانی می توان در برابر افزايش 
حرارت ودمای اب دریا مقاومت کرد. 


۳1۲ 3 


:« 





یک طربقه تازه برای نوشیدن آب سالم 


بنابر گزارش سازمان جهانی بهداشست.امراضی که‌ازآبهای 
آلوده ناشی می‌شوند. در طی سال بیش از یک و نیم میلیون انسان ۰ 
رادچار مرگ می‌کنند. بویژه در کشسورهای درحال توسعه این 1 
موضوع به یک معضل کاملا جدی تبدیل شده است. 4 

حال‌یکی | زکار خانه‌های‌سازند هد و چر خهبه کمک مشاورتهایی ۳ 
که با پژوهشگران سازمان جهانی بهداشت داشته است» و باتو جه 
به این نکته که دوچ ر خه‌هنوزهم در کشورهای درحال توسعه از 
وسایل اصلی رفت و آمد تلقی می‌شود.به طراحی نوعی سه‌چر خه 
پرداخته که نتیجه کار رادر تصویر مشاهده می کنید. 

این سه چرخه دارای ابزارلازم برای تصفیه اب است و ابی که 
در مخزن بین دو چ رخ عقبی فراردارد به‌وسیله عمل رکاب زدن 
که پمپ تصفیه کننده رابه کار می‌اندازد تصفیه شده و وارد مخزن 
در قسمت جلوی سه چرخه می شود که در این مرحله آب تصفیه 
شوو ای ا 

باتوجهبه‌هزینه کمی که س‌اختن چنین سه‌چرخه‌ای دربر 
دارد.بسیاری از پژوهشگران معتقدند که مردم در کشسورهای درحال توسعه از آن 
استقبال خواهند کرد چرا که درواقع با یک تیر دو نشان را هدف قرار داده‌اند. یعنی 


+ سس 





از سوییایاب وذهاب خودراانجام می‌دهند و از س وی دیگ را زنوشیدن آب‌سالم 
بهره‌مند می‌شوند. 





ê ۰‏ که 

تصویربسیارزیبایی را که مشاهده می کنید» بخشی از صحرای غربی در حدفاصل 
مراکش, تنگه جبل الطارق و اسپانیا» از سواحل مدیترانه ای قاره آفریقارابه نمایش 
لته میت 

اما آنچه که‌دراین تصویراهمیت دارد»استوانه‌های‌مصنوع دست بش است که‌در 
این قسمت از دنیابرای جمع آوری نمک طبیعی ساخته شده است. 

درواقع آب پرازنمک از چاهی در نزدیکی‌هابرداشته شده‌وبه داخل استوانه‌ها 
ریخته می شسود. حال دردمای بسیار بالاای صحرا که یکی از داغ‌ترین مناطق روی کره 
زمین شناخته شده آب فوق ال کر تبخیر شده تا آنکه نمک کافی در هر کدام از استوانه‌ها 
باقی بماند. 

امانمک به دست آمده یکی از پر طرفدارترین و پرمتقاضی ترین نمکهای روی زمین 
ست جرا که برای آن قدرت التیام دهنده و درمان کننده خارق‌العاده‌ای قائل شده‌اند. 

نکته جالب».رنگ زمین پس از پروسه‌انجام‌شدهاست که یکی از غیرعادی‌ترین 
وزیباترین رنگهای امکان‌پذیرروی زمین راتشکیل می‌دهد. درواقع زیبایی‌رنگهاو 
شکل استوانه‌ها در یکی از دورافتادهترین مناطق کره زمین» منجر به یکی از جذاب‌ترین 
مناظر شده است. 





روییدن پرغرور 


تصویری که مشاهده می کنید مربوط به یک ماهی ژله ای بسیار زیبااست که حرکت 
او به نحوی که مشاهده می کنید باعث شد تاسه دانشمند. شیمومو را از ژاپن. جلیفی از 
آمریکا و شین از فرانسه در سال جاری برنده جایزه نوبل در رشته شیمی شوند. 

آنهاپس از چند سال پژوهش و آزمایش روی یک نوع ماهی ژله‌ای بسیارزیبا که 
نام علمی آن ویکتوریا می‌باشد. موفق شدند تابابه کار گیری پروتئین» نوعی درخشش 
فلورستتی را برای ماهی همانگونه که در تصویر هم مشاهده‌می کنید. بوجود آورند. 
در حقیقفت پژوهش‌های خحستگی ناپذ یر آنهاباعث شد تاپر و تئین به‌عنوان یکی از 
مهمترین ابزاربرای مهندسی ژنتیک خود رانشان دهد. 

این سه دانشمند با اضافه کر دن پروتئین به‌پروسه‌سلولی درماهی و آنگاه‌بابهره گیری 
ازاشعه‌اولتراویولت(ماورای‌بنفش) که روی سلولهای بارورشده تابیده‌شده موفق 
شدند تابرای ویکتوریا در حشش نورانی خارق‌العاده‌ای رابوجود آورند. این درخحشش 
درجای‌دیگرسبب می شسود تاماهی در جلب جنس مخالف خحودش هم در فصل 
جفت گیری موفق شده و در نتیجه جمعیت این نوع ماهی که بسیار هم کمیاب می‌باشد 
وتنهادر سس واحل مالدیودراقیانوس هند می توان ان رایافت. به میزان قابل ملاحظه‌ای 
افزایش یابد. 
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D»‏ مر مت قلعه امیر مجاهد ۱ 


قلعه امیر مجاهد (خانه بهبهانی) در رامهرمز مرمت و 
بازسازی می‌شود. 

غزنوی‌رئیس اداره‌میراث فرهنگی و گردشگری 
شهرستان رامهرمز بااعلام این خبر گفت: قلعه امیرمجاهد 
که‌نام جدید آن خانه بهبهانی است ‏ زآثار باستانی به جای 
مانده از ابتدای دوره‌قاجار است. این قلعه بیش از ۵۰ هزار 





مترمربع مساحت دارد و دارای باغ حوض مرکزی و بنای 
مسکونی| ست. این قلعه در اوایل دوره قاجار به دستور 
سرداراسعد بختیاری ساخته شده و بعد نسل به سل به 
امیر مجاهد بختیاری رسیده است و چند ی پیش»شخصی به 
نام بهبهانی ان را از امیرمجاهد خریداری کرده است. 
غزنوی اضافه کرد: این خانه جند سال پیش به ثبت 
رسیده ولی نیاز به مرمت و بازسازی دارد که مراحل اولیه 
خاکبرداری آن آغاز شده و اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون 
زا ات ار E‏ 
گرفته ومنسوب به‌هرم زساسانی می‌باشد. 


® شهداد قابلیت گردشگری دارد . . 

بخش شهد ادا زیهناور تر ین بخش‌های کرمان است 
که‌دردامنه نرقی کوههای شمالی -جنوبی. حدفاصل 
دشت لوت ودشت کرمان واقع شده‌است.شهدادموقعیت 
مناسبی درسرراههای‌بز رگ تاریخ داشته‌ودروازه‌ارتباط 
سس تال و بلو جستان به کر مانو خر اسان بوده است.در 
این بخ شآثارباستانی و جاذبه‌های گردشگری فراوانی 
وجوددارد که گمنام مانده‌اند.به عنوان نمونه می توان به 
امامزاده‌زید پیربابامساف قلعه سنگ قلعه تارو آسیاب 
ET‏ 


گردشگری شهداد توجه جدی کنند. 
مریم پارسا 


® تولیدات ۱۵ تن ذرت در چمه کر یم 


احمددالوند مسوول‌اداره‌حهاد کشاورزی دلفان 
زمین‌های‌دیم‌این شهرستان !۱۷ اهزارهکتاروزمین‌های 
ابسی‌را۲۱ همزارهکتاروباغات این منطقه راا هزارهکتار 
اعلام نموده‌و ۷۰درصد کشت پاییزه این منطقه را گندم و 
جواعلام کرد.دالونداززیرپوشش قرارگرفتن ۳۵۰۰هکتار 
اززمین‌های کشاورزی این منطقه توسط صندوق بیمه 
محصولات کشاورزی خر دادواز کشاورزان خواستار 
بیمه محصولات کشاورزی شد. وی از توسعه کشت ذرت 
دراین شهرستان خبرداد و از تولید ۱۵ تن محصولات 
ذرت در هر هکتار در روستای چمه کریم به عنوان یکی از 

موفقیت‌های کشاورزان ذرت کاراین شهرستان خبر داد. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی نور اباد لرستان 


0 ٩۶ 
اطلاعات ل 2 و۳۳۱‎ 


امیر پرندک 


»> کمبود کتابخانه ۱ 


متاسفانه‌این‌روزهادسترسىبەكتابخانە‌برایبسيارى 
ازشهر وندان‌درشه مار کرمانشاه)مقدورنیست.زیرافقط 
یک کتابخانه‌ی بزرگ و جامع در شهر و جودداردو بقیه 
رک رت 
نام آنهاراکتابخانه گذاشت. زیر افقط تعدادمحدودی 
کتاب ساده و قدیمی که بیشتر مناسب کود کان‌اند در آنها 
پافت می شود. آن یک کتابخانه هم که گفته شد در جایی 
از شهر واقع است که رفت و امد به ان بسیار مشکل بوده 
وبه جای اینکه آن رادر وسط شهر بنا کنند. در جایی قرار 
دارد که بسیاری از شهروندان مجبورند برای رفتن به آنجا 
حدود یک شاید هم یک ونیم ساعت راه رابا خودرو طی 


عملکر دادارهیست‌شاهرودضعیف است.قبض‌های 
تلفن و یا محموله‌های پستی گاهی توزیع نمی شوند و یا 
اک ا رس مار 
به‌بهانه‌واضح نبودن آدرس به مقصد نمی رسانند. این 

۱۵ 
مجید جوکار 


® شکلات شیروان ۱ 


منابع مالی بامشکل مواجه شده است. متاسفانهبا تو جه به 
سرمای‌شدید زمستان و حشکسالی پدید آمده کشاورزان 
تدارا ار رال ارات رات 
شده‌اند اماهیچ حمایتی از آنهانمی‌شود. 

ومشکل دیگراینکه کمبود منابع مالی» نداشتن بودجه 
ری ی ار که ی ور 

بیکاری جوانان بزر کترین معصل این شهراست و 
نبود کار گاههاو کار خانجات صنعتی از جمله علل افزایش 
بیکاری درشیروان است. اهالی شهر شیر وان انتطار دارند 


صمدی 


«< رشد و توسعه کوهبنان 
یکی ا زشهرستانهای زیبا و تاریخی استان کرمان‌به‌شمار 
می‌رود.این شهرستان نوپاو تازه‌تاسیس از یک‌سودارای 
استعدادهای بالقوه ف راوانی برای توسعه و پیشرفت است‌واز 
سوی‌دیگر مردمانقلابی وبسیجیاین‌شهرستان‌شایستگی 
ان رادارند که در شهری به مراتب ابادترو زیباتراز انچه که 
هست زند گی کنند وا کنون باهمت وتلاش دولت اصولگرا 
و خدمتگزارنهم ماشاهد توسعه و بادانی این شهرستان 
هستیم و دراین میان نقش فرماندان بخشدار شورای شهر 
و امام جمعه محبوب این شهرستان انکارناپذیر است. اميد 
است در سایه دولت خدمتگزار نهم ما شاهد پیشرفت و 
توسعه روزافزون شهرستان زیباو تاریخی کوهبنان باشیم. 
محمود جعفری "کوهبنان 








توجهی نمی کنند وبیشتربودجه ووقت خودراصرف 
پروژه‌های عظیم عمرانی و... می‌نمایند. 
صبا مهربانی فر خبرنگار اطلاعات هفتگی 


چندی پیش دستگاه تلفن همراهم رابرای تعمیر 
نزد یک تعمیر کار معتبر بردم» حدود روز طول کشید 
واخرسرتعمیر کار گفت این دستگاه‌دیگر کار خودش 
راکرده‌است و تعمیرنمی‌شود.به یک تعمی کار دیگر 
تلفن همراه‌مراجعه کردم و با دستمزد ۷هزار تومان تلفنم 
خدماتی که‌ارائه‌می‌دهند نظارت داشته باشند تاافر ادفاقد 
صلاحیت میدان داری نکنند. 


رشت -آرمان عابد 
ay Ww,‏ ۰ 4 +2 ۰ ۰ ۰ ۱ 
«اعتارات خشکسالی پاسخگوی ز بانها نیست 
ج د ۳55 ۱ ِ 
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای 
اعتبارات خشکسالی به هیچ وجه پاسخگوی نیازها 
وزیانه ای ‌وارده به مردم نبوده است. حجت‌الاسلام 
بابیان این مطلب توضیح داد: 
بادرنظر گرفتن شرایط کنونی و همچنین کاهش 
۰درصدی‌بارند کی درسال گذشته استمال‌می‌رود 
درآینده نیز حشکسالی ادامه یابد. 
وی‌افزود: درحال حاضربا کمبود شدید تامين آب 
کشاورزی دررامهرمزورامشیرروبروهستیم.دلیل 
اصلی این موضوع هم کاهش سطح اب در پشت سدهاو 
است. وی در مورد میزان احتصاص اعتبارات به بخش 
خحشکسالی نیز گفت:اعتباراتی که‌از سوی‌دولت به‌بخش 
E‏ 
یافته‌است.به‌هیچ و جه پاسخگوی‌نیا زهاوزیانهای وارده 
به مردم نبوده است. 
موسوی‌ادامهداد:درحال حاضربرای جبران 
را اد ان 
رامهرم زو رامشیر حدود ۵۰۰ ت۱ ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار 
میلیاردها تو مان سارت به کشاورزان این دو شهرستان 
وا دا 








با ریکفر از هو 


سمیه داوودبیگی 


الفبای زندگی 
۱. پذ یرا باشید 
دیگران راهمانگونه که هستند بپذیرید. حتی اگربرایتان 
مشکل باشد که عقاید ‏ رفتارها و نظرات آنها رادرک کنید. 
۳. خود تان را جدا ساز ید 
خودرااز تمام چیزهایی که‌مانع رسیدن‌شمابه‌اهدافتان 
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می شود جداسازید. 

۳ خلق کنید 

خانواده‌ ای از دوستان و آشنایانتان تشکیل دهید و با آنها 
امیدها» ارزوها ناراحتی هاو شادی هایتان راشریک شوید. 

.٤‏ تصمیم بگیرید 

تصمیمبگیرید که درزند گی موفق‌باشید.درآن 
صورت شادی راهش رابه طرف شماییدامی کند واتفاقات 
خوشایند و دلپذیری برای شمارخ خواهد داد. 

۵ کاوشگر باشید 

جستجو و آزمایش کنید. دنیاچیزهای زیادی‌برای 
ارائه کردن داردو شسما هم قادرید چیزهای زیادی را ارائه 
دهید. هر زمان که کار جدیدی را ازمایش می کنید خودتان 
رابیشتر می شناسید. 

ببخشید و فراموش کنید . کینه فقط بارتان راسنگین تر 
می کند و الهام بخش ناخوشایندی است. از بالا به موضوع 
نگاه کنید و به خاطر داشته باشید که هر کسی امکان دارد 
اشتباه کند. 

۷.رشد کنید 

عاد اتو ابا سات ادر ست کور رک کتیوها 
نتوانند مانع و سد راه شما برای رسیدن به اهدافتان شوند. 

۸ امیدوار باشید 

به بهترین چیزها امید داشته باشید وه رگز فراموش 
نکنید که هر چیزی‌امکان پذیر است. البته | گر در کارهایتان 
گار خاش اس وار دا کمک نش هد 

٩‏ ناد بده بگیر ید 

امواج‌منفی رانادیده‌بگیرید.رویاهدافتان تمر کز کنید 
وموفقیت‌های گذشته را بخاطربسپارید. پیروزی های 
گذشته نشانه و رابطی برای موفقیت های اینده هستند. 

۰ سفر کنید 

باه ی جرا سس وبا فا روا کنات 
جدیدراآزمایش کنید.سعی کنیدهررو زچیزهای جدیدی 
رابیاموزید.بدین صورت رشد خواهید کردواحساس 
زنده بودن می کنید. 

۱ بدانید 

بدانید که هر مساله ای هر چقد رهم که سخت و دشوار 
باشد در نهایت حل خواهد شد. همان طور که گرمای مطبوع 
و دلیذیر بهار پس از سرمای طاقت فرسای زمستان می آید. 

۳ ست بدار ید 

اجازه دهید که عشق به جای نفرت . قلبتان را پر کند. 
زمانی که نفرت در قلب شماساکن است هیچ فضای خالی 
برای عشق و جودندارد. اماموقعی که عشق درقلبتان‌ساکن 
است . تمام خوشبختی و شادی در وجودتان قرار دارد. 

۳ مد یر باشید 

بر زمان مدیریت داشته باشید, تا استرس و نگرانی 
کمتری شمارارنج دهد . استفاده درست از زمان باعث می 
شود که روی موضوعات مهم بهتر تمرکز کنید. 


۶. توجه کنید 

هرگز افراد فقیر ناامید. رنج کشیده و ضعیف رانادیده 
نگیرید وهر نوع کمکی را که قادرید به این افراد ارائه دهید 
از انان دریغ نکنید. 

.از کنید 

چم ها بان رابار کیب وبه تمس ام زيب بتهابی ۵5 
اطرافتان و جودداردنگاه کنید حتی درسخت ترین وبد ترین 
شرایط ‏ چیزهای زیادی برای سپاسگزاری و جود دارد. 

1.بازی و تفریج کنید 

فرام وش نکنید که در زند گیتان تفریح وس رگرمی 
داشته باشید. بدانید که موفقیت بدون شادی و لذت های 
مشروع. مفهومی ندارد. 

۷ سوال کنبد 

چیزهایی را که نمی دانید بپرسید.زیرا که شما برای یاد 
گرفتن به این کره خاکی آمده اید. 

۸ رامش داشته باشید 

اجازه ندهید که نگرانی و استرس برزند گی شما حاکم 
شود و به ياد داشته باشید که همه چیز در نهایت درست 
خواهد شد. 





استعدادهاء مهار تهاءدانش وتوانائبهایتانرابادیگران تقسیم 

۰. تلاش کنید 
تلاشتان رابکنید.با تلاش و مشار کت درانجام کارهاماهرو 
خبره می شوید. 

۱ سستفاده کنید 

از استعدادهاو توانایی ها يتان به عنوان بهترین هد یه 
استفاده کنید .استعدادهایی که تلف شوند ارزشی ندارند. 
استفاده صحیح از استعد ادها و تواناییهایتان برای شما 
یاداش های غیر منتظره ای به دنبال دارد. 

۳ حتر ام بگذار ید 
کرده‌اند» ارزش فایل شوید و هر کاری که از دستتان بر می 
اید برای انها انجام دهید. 

۳ اشعه ايکس 

بادقت و شبه اشعه ایکس به قلب های انسانهای 
اطراف خود بنگرید در نتیجه شمازیبایی و خوبی رادر 
قلب آنها خواهید دید. 

۶. جازه دهید 

احازه دهبد که صداقت و درستکاری وارد زند کان 
شود.ا گرشمادرراه‌درستی حر کت کنید درانتها خ و شبختی 
را خواهید یافت. 

0 تمر کز کنید 

زمانی که خاطرات تلخ. ذهنتان راپر کرده اسست. به 
جاهای شاد بروید . اجازه ندهید که تلخی هامانع رسیدن 
شما به اهدافتان شود. در عوض روی توانایی ها رویاهاو 
فردایی روشن تمرکز کنید. 


درمان خبالی خطر ناک 
از: ناهید عادلی 


کریس تف کلمب و همراهانش در سال 
۶٩۲(‏ ۱» میلادی از اسپانیا عازم غرب و دریاهای 
ناشناخته شد. هر چند هدف او یافتن راه تجاری 
به‌هند بودولی امیدواربود که گردی زمین را 

کریستف کلمب به جزیره‌ای میان آمریکای 
شسمالی و آمریکای جنوبی رسید که فکر می کرد 
آنجا هند است.بنابراین مردم آنجا راهندی نامید. 
او در مدتی که دران جزیره بود دریافت که مردم 
۱ 
می شود به ریه‌های خود داخل می‌کنند. به این 
تصور که این دود داروی شفادهنده برای انواع 
اک 
به نام «کاباکو» آن را استعمال می کردند. کریستف 
کلمب هنگام بر گشستن به اسپانی مقداری از این 
گیاه رابا خود به ان سرزمین برد. 

بومیان آمریکا فکر می کردند که توتون 
(توباکو» بسیاری از بیماریها را معالجه و درمان 
م ی کند. به همین دلیل استفاده‌ی این گیاه‌در 
سراسراروپا نیز رایج شد تاانجا که پزشکان نیز 
این گیاه‌رابرای معالجه‌ی بیماران خود استفاده 
می کردند و در کتابهایی نیز درج کردند. 

مردم توتون رابه صورت شربت. پودر پماد 
تبدیل کردند تادرمان‌هرمرضی باشد وبرای‌بدن 
مفید باشد اما خوشبختانه امروزه‌همه می دانند که 
ای اه او با ید 

طولی نکشید که دسته‌ای از مردم با تحقیقات 
خودثابت کردند که توتون یک گیاه‌مضراست 
که سلامت بدن رابه حطر می‌اندازد. این مساله به 
اندازه‌ای مهم تلقی شد که در انگلستان استعمال 
آن منع شد و بیانیه‌ای در مورد توتون به شرح زیر 
و 

(اعتی اد به توتون برای چشسم بینی» مغزه 
شش‌ها مضر است» به همین دلیل منعیت توتون 
در کشسورهای دیگر نیز مورد توجه‌همگان قرار 
درفب ول قفرا اعد بل 
را ار 
می گفتند که سیگار برای بدن‌ هیچ ضرری ندارد 
بلکه مفید هم است! 

«بازگشت به دنیای جدید) 

بعد از کریستف کلمب افراد جدیدی که در 
دنیای جدید سکنی گزیدند استعمال توتون را 
دوباره رواج دادند. بدین ترتیب توتون به گیاهی 
برای کب درامد در آمریکاتبد یل شد ران 
گیاه‌در آمریکااز رشد خوبی برخوردار بودو 
ای ترا 
جنگهای داخلی خود خرج می کرد. 


را ار 
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در للمرو د اتان 


زینب قاسمیان ۱۷ساله از جهرم 


-می گن موبایل با حودش میاره‌مدرسه... چند بارهم 
بچه‌ها تو کیفش دیدن که موبایل همراهشه. 

-باید جلوشوبگیریم حالا تازه سال اوله...فرداپس 
فردا دیگه می خواد چی بباره خدامی دونه... 

-باید یه جوری کیفش و بگردیم تاقبلش نفهمه... یه 
طوری به یه بهونه‌ای باید بگیم بیاد دفتر... بعد غافلگیرش 
-] خه‌چطوری بگیم با کی ف ات بیا؟ فو رآمی فهمه 
ومی‌گذاره تو کیف یکی دیگه یاقایم می کنه یه جایی 
8 
خیلی زبر و زرنکه‌ها...؟! 

-بگیدیکی اوم ده دنبالش این طوری فکرشم 
نمی تونه بکنه... 

این رادفتردارمدرسه گفت.درحالی که‌پوشههارا 
مرتب می کرد میان گفت و گوی مدير و ناظم پریده بود. 
مدير هم با قیافه‌ی مبهوتی که به خود گرفته بود پرسید: 

-مثلا کی!؟ 

دفتردارهم پوشه‌ها راداخل کشو گذاشته و نگذاشته 
آمد روبروی آنها ایستاد: 


"7 


عطیه پورجعفری ‏ کرمانشاه 


باب تو پسر عزیز منی. بابادوستت دارم 
هیچکس نمی تواند اخرنگاهش راپیدا کند. چشمانش 
راذره به ذره حفظم حتی می دانم امروز یکی از مژه‌هایش 
گم‌شده‌است!می گویم:«یکی ازمژه‌هایت نیسست؟» 
بخندم برایش می خندم وبعد خودم رابایقه‌ی لباسش 
سر گرم می کنم. می دانم دوست دارد«پسرم)» صدایش 
کنم می خواهم بگویم خداحافظ پسرم که زبانم‌روی 
حرف خ قفل می شود خودم رانمی‌بازم وبلندتر می گویم 
(عزیز منی پسرا و تند تند می‌بوسمش.می خواهم صدای 
خنده‌اش رابشنوم که صدای بوق ماشین بلند می شود. 
بابامی گوید: «عزیز بابادیررشد دلم می گیرد اما به روی 
خودم نمی اورم و یکباردیگرمی‌بوسمش بابامثل همیشه 
ارام راه می‌رود. می‌دانم باهر قدمش چقدر درد می کشد. 
دلم تش می گیردوبابا خوب می داند چه می کشم شاید 
به همین خاطر همانطور که به سمت درب حياط می رود 
بلند می گوید خوب می شوم عزیز بابا. 

مادرم‌با کاسهاب دستانش برایم لبخندمی‌زندمی دانم 
می خواهد بگوید خدابز رگ است از بابا خداحافظی 
باشد) 


می‌خواهم وقتی برمی گردد بلند سلامش کنم. 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


-مثلآمیگیم:مادرت اومده‌دنبالت...دم‌دره... اجازه‌تو 
گرفته»‌وسایلتوبا خودت بیار تاب رگ خر وجوواسهت 
بنویسیم وهمرآهش بری! ۱ 

-حوب شد.بهترازاین نمیشه... اصلا حدس هم 
نمی تونه بزنه تأ اومد بره طرف در که متلا مامانشو ببینه 
کیفشومی گیریم. ۱ 

مدیرن‌گاه‌پرازرضایتی به انها کردوباحرکات 
چش مش به آنه افهماند که حودم‌می‌روم.وبه طرف 
کلاس «اول الف» که درس ریاضی داشتند راه افتاد. جند 
بار دررا کوبید: 

-خسته تباید خان‌وم ابراهیمی.... مادر «مینا 
سعادت»اومده‌دنبالش...اگه‌شمااجازه‌می‌دین استئنائا 
این دفه‌رو... 
مامانت منتظر ته... 

صدای مینامثل وقتی که برای درس بلندش می کردند 
می‌لرزید: 

-خانم اجازه... اجازه خانم... من که مامان ندارم! 

ودرهمین حال خانم مدیرنگاهش به‌ماشین حساب 
میناافتاد که روی نیمکتش قرارداشت و شکل موبایل 
بو دا 

در کلاس»دیگر مثل قبل صدای غیج غیج نمی دادو 
ارام ارام بسته شد! = 


ZOO 

ساعتی بعد من و مادرم تنهای تنهاییم. چشم‌های مادرم 
قرمزشدهاست.می‌دانم‌هروقت با خدا کار داشته باشد 
چشم‌هایش این رنگی می شودابا خودم می گویم «اگر به 
جای بابامن مریض بودم الان چشمهای بابا هم قرمز بود 
نه آیی...» 

ZOO 

باامروزدقیقاًیک‌هفته‌است کهازبابادورم؛این‌رابه 
مادرم‌می گویم.امااو گوش نمی دهد. خیلی مضطرب‌است و 
تندتندلباس‌هایش راتوی کیفش می گذارد.بلندترمی گویم: 
امن هم می آیم» می خواهم بابا راببینم...»مامان‌می گوید توی 
بیمارستان شهر غریب. جای تونیست. می دانم اصرار فایده 
ندارد مادر مرانمی‌برد. می‌روم بخوابم اما تاصبح که صدای 
خداحافظی مادر رامی‌شنوم برای بابانامه می نویسم برایش 
از کاره ای خوبم می‌گویم.ازاین که به گلهاآب می دهم و 
حياط را جارو می کنم و اینکه سوغاتی پادش نرود و... 

ساعت پنج صبح است. مامانم رامی‌بوسم و نامه رابه 
دستش می‌دهم. نمی دانم چرا تانامه رامی‌بیند چشمانش 
قرم زمی‌شسود؟ می گویم«خداحافظ حواست به پسرم 
باشد)»مادرهیچ نمی گوید. می ترسد اشکش راببینم. بعد 
هم می‌رود و من تنهای تنها می‌شسوم. دلم می خواهد گریه 
کنم. صدای بابا رابرای خودم تقلید می کنم «خوب می شوم 
N‏ 

را را کت وا ان را 
عاشق کرده‌است. 

از تنهاییم بدم نمی آید.امادلم سخت گرفته. تلفن‌را 
برمی‌دارم و به گوشی بابازنگ می‌زنم. مامان برمی‌دارد 


محمدابراهیم گرجی " اصفهان 


من که تاکنون از مغز آکبند خودهیچ استفاده‌ای نکرده 
انهم چه‌مسوالی ؟ قضیه ا زاین فراربود که چند روزقبل 
واژه«حارسو)راجایی شستیده بودم. پس از پروهش‌های 
فراوآن دریافتم که به مادرشوهرنسبت(خارسو)می‌دهند. 
برای همین از مادربز رگم پرسیدم «خارسو) یعنی چی ؟ 


مادربز رگ ابتدا کمی جا خورد اما بعد به حودش مساط 
شد و گفت:«یعنی خار چشم»! و دراین زمان است که‌باید 
لعنت فرستاد بر دهانی که بی موقع باز شود. گفتم:«به راستی 
که جنین واژه‌ای نام شایسته‌ای است.) 

آنگاه چشمان از حدقه‌بیرون زده‌مادربز رگم بود که به 


مادرم‌نگاه هي کرد 
E‏ 


می گویم پسرم چطوره؟ مامان هیچ نمی گوید. می گویم 
«گوشی را بده بابا ببینم سوغاتی برایم چه می‌اورد؟» 

صدای‌مامان می‌لرزدمی گوید:«تودیگردختربزرگی 
شده‌ای و...» و دیگر ادامه نمی‌دهد. تلفن راقطع می کنم و 
چادرم رامی‌پوشم و پابرهنه‌می‌دوم توی کو چه» نمی دانم 
چرا؟ فقط می دانم نای ایستادن راندارم. 

ساعتی بعد در خانه باز شده است و کوجه بی‌هیاهوی 
بچه‌ها با صدای‌قر آن ارام خو اپیده است. اما من بیدار 
بیدارم. وسسط کوچه نشسته‌ام و به آسمان نگاه می کنم. 
عمویمبرايم کفش می اوردمی گویدبپوش.می گویم: 
می‌کند.امامن فقط به آسمان نگاه می کنم که مثل چشمان 
ها ار و یا را 
نشود... تأبدرت دلخور نشود...!) 

می گویم سوغاتی بابا؟ مامان هیچ نمی گوید. دمپایی 
بابارامی‌پوشم و خودم رامی‌اندازم توی امبولانس جعبه 
جعبه چوبی رابا زمی کنم. پارچه سفید روی صورت بابارا 
کنار می‌زنم به چشمان ابی بابا خیره می شوم و داد می‌زنم 
(سلام پسرم) اماباباهیچ نمی گوید. به «وان یکاد» گردنش 
چشم می‌دوزم. بابارابغل می کنم وبرای چش‌مانش 
می‌خوانم و ان یکاد الذین... 

ور خر ی کی رجو ری که کر در عت روت 
پیدا کردم.» آنگاه چشمانم رابه چش مان هميشه آبیش 
می‌چسبانم. 3 














ا 
N‏ 
مریم قاسمی از همدان 
نمی‌دانست چه مدت است که خوابیده. تمام بدنش 
بی حس شده بو د. یک خاطره‌ی تلخ اماف راموش شده‌در 
گوشه خالی ذهنش مدام ازارش می‌داد. هرچه سعی کرد 
چیزی بخاطر نیاورد. انگارقبل از خوابیدنش موضوعی 
حسابی او رابه هم ريخته بود ولی الان گیج و منگ بود. 


ناراحتی عمیقی و جودش رایر کرده‌بود. دوباره‌سعی کرد 
خاطره‌ی مبهمی راکه در کنج ذهنش لانه کر ده‌به یادبیاورد. 


اما فانده‌نه د.دو نار هدر حالتے نب خو ات هو بندار ی در 4/۸ 
کے جا به دو دد رازه 5 ی بین خمواب وبه ری در TN‏ 
خلسه‌ای سرد وبی‌روح فرورفت. در پشت پرده تاریک 0 


پلک‌هایش چهره‌ی دخترکی با موهای خرمایی نمایان 
شد.دخت رک بأموهای پریشان وحشت زده به او خیره شده 
بود. صدایش کرد: «بابا... بابا تورو خدا... ميشه یک لحظه 
آروم باشی... بابادوست داری از غصه بمیرم» دخت رک با 
دستش زنی رانشان‌داد.پریشانی وترس چنگ انداخته 
بود توی صورت دخترک.می‌لرزید دوباره‌صدایش کرد: 
«بابااگه‌مامان‌بره‌من می‌میرم...» نا گهان صورت دختر ک 
سرخ شد جای چند انگشت مردانه روی چهره‌ی دخت رک 
جاخوش کرد. موهای خرماییش ریخت توی صورتش 
تعادلش به‌هم خورد. چند قدم عقب رفت. بغضش ترکید 
وبه هق‌هق‌افتاد. صدای حش دار خودش راشنید که‌در 
برابرنگاه‌مستاصل دخترک‌فریاد کشید:«توهم گم شوبرو 
پیش همون مادر قدر نشناست...) 


29 
دوباره خلاء آن خاطره تلخ مثل یک معمای آزاردهنده 
آشفته‌اش کرد. 
YOOX‏ 


و وی و 
گم شد. انگار چهره‌ی زنی تکیده در مقابل چشم‌هایش در 
میانه‌ی مه جان‌می گرفت. زن‌با گوشهی روسری‌اش ور 
می‌رفت دست‌هایش بی‌اراده تکان می خوردند. سرش 
پایین بودو گوشه چشمی اورامی‌پایید.انگارزیرنگاه 
سنگین او گیر افتاده‌بود.زن بالحنی امیخته‌با ترس و 
تردید آهسته گفت:«تو مرد خوبی هستی ولی...ولی باور 
کن خدارو خوش نمیاد اینقدردست روی من واین بچه‌ی 
معصوم‌بلند کنی... درسته ما توزند گی چیزی کم نداریم 
اما...» زن مدام گوشه‌ی روسری‌اش را گره‌می‌زد و دوباره 
بازمی کرد.دستانش اشکارابه‌لرزه افتاده‌بود. صدایش 
بسوی‌التماس می‌داد: «اجازه ب ده‌همین يە دفعه‌رو... یک 
وقت زاین دکتره‌برات‌بگیرم... قول می دم...»ناگهان 
زن به دیوار خورد» حون از گوشه لبش چکید روی گره 
روسری‌اش. سر خورد روی دیوار و نشست. صدای هق 
هق دختر بچه درفضای مه آلود پرشد. صورت زن‌مثل 
گچ سفید شد بعد تمام لباسش و بعد مثل بخاردرهوای 
مه‌الودنایدید شد.) 

OO 

یکدفعه از خلسهی نمناکش بیرون آمد. همه چیز 
مثل فیلم به سرعت از ذهنش گذشت گره‌معمای تلخ و 
ازاردهنده‌اش باز شد «اتوبان شلو غ بود پژوی خاکستری 
بدجوری|اعصابش راخوردکرده‌بود.دستش راازپنجره‌ی 
ماشین‌بیرون‌برد.دادزد:«آهای»احمق‌مگه کوری.»دریک 





ان دای و > ا کر در کو شین اد ا ات 
پرت شد و درد پیچید توی و جودش...» نمی توانست آب 
دهانش راقورت بدهد.یاداوری‌اتفاق تلخی که‌برایش 
افتاده‌بود حالش راد گر گون کرد.دست‌وپایش‌هنوز 
کر خت و بی حس بود. عجیب بود. هنوز صدای هق هق 
دختربچه و گریه‌ی خفه و ضعیف زن رامی‌شنید. دستش 
انگار به اندازه‌ی یک کوه‌سنگین شده‌بود خواست 
ملافه‌ی روی صورتش را کنار بزند.می خواست داد بزند: 
بس کنیددیگه» یه لیوان آب برام‌بیارید,دهنم خیلی 
تلخه...»امادستش ح رکت نمی کرد ترس غریبی‌ نشست 
توی دلش. خحواست نفس عمیقی بکشد تاشاید کمی از 
ترس مبهمی که هجوم آورده بود توی دلش کم شود 
اما انگارنفس کشیدن رافراموش کرده‌بود. ملافه سفید 
روی صورتش بدجوری آذیتش می کرد. صدای دور 
شدن قدمهای زن و دخت رک راشنید. نا گهان احساس کرد 
درحال حرکت است. صدای قیز قیژ جر خهارا که شنید 
یکدفعه انگارهمه چیز شروع به حرکت کرد. یکی گفت: 
بیچاره»معلوم نیست چقدر زج ر کشیده»«ستش کاملً 
جداشده بود...» ملافه‌ی سفید داشت خفه‌اش می کر د. 
سانش آوارش ده بودندروی تخت نمی لبیل نا: 
هنوزترس غریبی توی‌دلش بود. دهانش خحشک و تلخ 
بود. انعکاس ناله‌هایی سوزناک در سرش می پیچید» 
هیاه وی عجیبی درو جودش»روحش رامی‌ خر اشید. 
دست‌هایش انگارفرومی‌رفتند توی تخت.هر لحظه 
سنگین و سنگین تر می‌شدند. یکدفعه دست هاش اوار 
شدند و فرو ریختند روی تخت! ملافه‌ی روی صورتش 
سیاه شده بود. صدای چرخها رامی‌شنید. همه چیز در 
اطرافش به ‌سرعت حر کت می کرد و جند لحظه بعد در 
سیاهی انتهای سالن گم شد! 9 


1 0 0 
وارحوات 
فرهاد برازیون نژاد -بهبهان 
صدای آواز مرد در کوچه پیچید: 


دوزلفونت بود تارربابم 

چه می‌خواهی ا زاین حال خرابم 
توکه... بغض راه گلویش راسد کرد.اولین‌بارکه‌این 
اواز رادر همین کو چه خواند. دخترک از پنجره اتاقش 





>] 


ابتداو قبل از هر چیز, نوروز باستانی رابه تک تک 
خوانند گان گرامی «در قلمرو...» تبریک گفته و ارزو 
می کنم که ۱۳۸۸ سالی پربار و «پرقصه» برایشان باشد! 

محمود الف 
OO‏ 

نداالسادات مير علمی 

«کاغذهای رنگی» شمارا خواندم. حیف که سوژه 
داستانتان کمی تکراری‌بود. و گرنه تشر ترو تمیزو 
شسته‌ورفته‌ای‌دارید؛ آن‌هم‌بااین سن که‌نوشته‌اید 
۵سال؟ مطمئن هستم اگر کار قصه‌نویسی راجدی 
بگیرید در آینده یک قصه‌نوی س خوب به‌همکاران 
«در قلمروداستان» اضافه می‌شود؛به شرط آن که بعد 
از این و جهت خلق سوه از «قدرت تخیل »تان بیشتر 
ازانیروی حافظه؛تان‌بهره‌ببربدامنتظ رآثاربهتر و 
بعدی‌تأن‌هستم. 

× اعظم نوری ‏ تبریز 
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به«ستاره ش اسلام برسانید ؟امخصوصا 
SG GCS‏ 


مبا ر کتان به طرزی اعجاب آور شبیه به کارهای «ش» 
می‌باشدا! 

ګ#( انیس شمالی --تهران 

(باربر» شسمارادیدم می‌توانست قصه خوبی از 
اب دربیایداماش مادر پرداخت آن ضعیف عمل 
که مد ۱ رت ار ۱ 
می‌خواهد قصه‌ای «را زآلود» بنویسد که خواننده‌با 
خوان دن ابتدای قصه متو جه ماجرانش ود امایس از 
پایان قصه ماجرارابفهمد نویسنده باید تلاش زیادی 
بکندکهاولآاز کلمات وتر کیبهایی بهره‌ببرد که‌ذهن 
خواننده ابدا به سوی ماجرای اصلی متبادر نشود ثانیً 
ار ری ار کب 
بخورد! اما متاسفانه در همان جند سطر اول قصه شماء 
خواننده متو جه می شود که ماجراجیست؟ 

ناصر خدنگ نیکفر جام از مشهد 

(عاشتقی» شمارا خواندم. سوژه‌تان خیلی «نخ‌نما» 
شده بودا 

× هادی غلامی -تهران 

«و عده گاه) رادیدم. اد E‏ 
کرده‌بودید مثلاشخصیت دختر خانواده» پایسر 
خانواده.یا کل خانواده رابه خواننده شناسانده‌بودید 
آن وقت فینال قصه‌تان می توانست تاثیر گذار باشد! 


اوراتماشامی کرد.این کار چند روز تکرارشد.تاآن 
روز شوم. جوانک شرور مزاحم دخت رک شده بود. مرد 
جوان وقتی به حودامد که جوانک کشته شده‌بود. اينک 
بعدازسالهاا ززندان آزادشده‌بودوان‌دخترک‌بازهم 
از پنجره اتاقش اورا تماشامی کرد. با این تفاوت که این 
بار دو فرزند در کنارش بودند. و شوهرش چند خیابان 
آن طرفتر پشت فرمان یک تاکسی بود. 





۰ ۳ 
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مړ گت ابن لطف راد ارد که کاخ 


۰ 
مه 


۰ 


ی و۱ 


۰ 
۹ 0 


انسان می کند و حسد و تنگ ذظ ی کسان را 


یی 
۰ 


ډه 


وی ذاو د می سازد 


8 انس بیکن 











محقق: قهرمانی که مدارج عالی رادر کشور دارا بود اماامروز می گوید: 


رز مو لیت فر انان 








بچه چهار سوق اصفهان امر وز خیلی تنهاست 


سید حسین محقق مطلق. فر زند مر حوم مر تضی.متولد 
فا ۲ هی ی تیا وا تسم 
شیک استها ۱ موف یتسار سوی eG‏ 
۷ ازدواج کردم خحوشبختانه شریک زند گیام‌همسری 
رال ودر ی وا ادلم است کی سوه ترس 
سه فرزندم کوشید وبسیارازاوسپاسگزارم. درحال حاضر 
با حقوق بازنشستگی زند گی می کنم. 

در شانزده سالگی ر کورد زدم 

زمانی که مدرسه می‌رفتم درنزدیکی محله‌مان 
چهارسوق شیرازی‌ها زمین‌های خاکی بسیاری بود که 
درآنجابه فوتبال‌می پرداختم.اماورزش‌های فو تبال»والیبال 
وبسکتبال رابه طور اصولی از چهارده سالگی آغاز کردم و 
درشانزده‌سالگی‌به‌ورزش دوومیدانی علاقه‌مندشدمو 
در هیجده سالگی با کفش معمولی در پیست خاکی رکورد 
دوی ۱۰۰ متراصفهان رافروریختم و درهمان سال نیز در 
کنکور دانشسرای تربیت اصفهان رتبه اول را کسب کردم. 

بدون تمرین دوم شدم 

خوشسبختنه خانواده‌ام مخالفتی با ورزش کردن من 
نداشتند. چون برنامه‌ریزی صحیحی برای درس و ورزش 
تنظیم کرده‌بودم وقبل ازاینکه به کارمشغول‌شوم.درزمستان 
سردقبل از طلوع آفتاب‌ودر گرمای‌تابستان,به تمرینات 
ورزشی می‌پرداختم .در دوران تحصیل در دبیرستان‌های 
فرهنگ وهراتی» عضو تیم‌های فوتبال» والیبال اکال 
ودوومیدانیبودم‌وضمنایک‌بارنیزبدون‌تمرین‌دریک 
ا ا دور اسر ا 
ا کوان |عمد سا ن رمان ران رر 
اولشدومن دوم.علاوه‌برآن عضوتیم‌دوم کشوردر 
رشته دوامدادی ٤٠١‏ متر ونفراول‌رشته‌های‌دوی ۰۱۰۰ 
۰و ۰۰ متربامانع آموزش_گاههاوباشگاههای اصفهان 
ازسالهای ۲ بودم. کلاسهای‌داوری‌ومربی 
بینالمللی دوومیدانی راطی کرده و سرپرستی بسیاری از 
تیم‌های ورزشی ایران رادر مسابقات داخلی و بین المللی 
به عهده داشته‌ام. 


‌ 
اطلاعات ل وض ol‏ 


نها پر ورد گار پناه من و خانوادهام بود 


اشاره 


داوود غرانوش 


پیشکس وت این شماره مجله. از فهرمانان دوومیدانی و مربی و داوربین‌المللی اسست. او سالها در پیست‌ها 
دوید و برای شهر و استان و کشورمان در رشته‌های دو افتخا رآفرید. 
-«سید حسین محقق) نو هآ یت الله سید محمد جعفر محقق چها رسوقی از عالمان بز رگ اصفهان است که پس‌از 


تولد رو به سوی ورزش ودرس گذاشت 


شت ودراین دو رشته هم موفق بود . پس از خداحافظ یا زقه رمانی د و ومیدانی 
ثبت اسناد و املاک اصفهان, قلهک وا ی 


ه ماد ورزش خوشستام بو که حاص لآن بسیار تقد برنامه‌ها از و زیر دادگستری است.اودست خی ر نیز داشت 


" محقق:سالهادر فوتبال و دوومیدانی و 
مشاغل دولتی خدمت کردم اما به خاطر 


هزینه درمان بیماریم. منزلم را فروختم ی 


سخت تر ین دوران 

آن‌سالهه سخت‌ترین دوران ورزشی راطی می کردیم 
البته‌بااحسن اخلاق پد رم رحومم وبه‌نام‌بودن اودرصداقت» 
درستی و حدمت به‌مردم با حقوق ناچیزی که ایشان‌داشت 
بامشکلاتی روبرو بودیم لیکن خان واده‌ام از هیچگونه 
کمکی به بنده دریغ نکردند وهمیشه بنده مدیون آنهابوده 
و خواهم بود. 

افتخارات کاری 

تیال ۱۱۱۳۵۹ ناوات فلزی کی ان تما 
شدم وعلت آن‌نیزامتناع از امضای سندمالکیت تیمسار 
نصیری معدوم رئیس ساواک ایران و مبارزه با زمین خوار 
معروف ومبارزه‌باریاست ثبت استان اصفهان برای 
جلو گیری از سو ءاستفاده‌ایشان‌بود. 

سال ۲ هم به علت توهین به خاله‌زاده نخست وزير 
وقت (هویدا)ودرگیری EE‏ من و 
مدتی نیزسرپرست ثبت آبادان شسدم.حدودا سال‌نیز در 
ابادان و خرمشهر به مردم خدمت کردم. 

ازدیگر مسوولیت‌های من! 

۲ با زرس وزارت مسکن وشهرسازی‌دراستانهای 
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سال ۱۳۸۶ -سیدحسن محقق درحال حمل مشعل بازی های آسیایی 
دوحه قطر در خیابان های اصفهان 





قاس تون ک E‏ 

۱ نماینده وزیرمسکن وشهرسازی در کمیسیون 
ماده ۱۲ اصفهان 

۶ من اورورزشگاه‌بز رگ اصفهان و تملک ۱۶ 
این راه خودداری کردم. 

فروش منزل مسکونی به خاطر بیماری 

پس از کنار گذاشتن ورزش حصوصا دوومیدانی» کار 
شدواین ادامه داشت تااینکه پس از دو سال دربیمارستان 
میوکلینیک آمریکا تحت عمل جراحی بسیار سنگینی قرار 
گرفتم. این جراحی‌هزینه‌بالایی دربر داشت که‌باپیگیری 
مذ کوربیش از ۰ در صد تخفیف داده شد و پس از مراجعه 
به‌ایران بافروش منزل مسکونی ام وخریدیک پا رتمان‌برای 
سکونت» مابه‌التفاوت انز اپرداخت کردم. 

تاثیر گذارها 


نخستین مربی من»مر حوم پدرم مر تضی محفق معروف 
به محقق زاده بود. او در قبولی مسوولیت شغلی و خدمت 
به مردم و در موفقیت من از نظر اجتماعی تاثیر بسیار بالایی 
داشت ومرحوم خاکپور(هاشمی)رئیس وفت ثبت‌اسناد 
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سال ۱۳۳۸ -تیم بسکتبال مر کز توپخانه اصفهان -محقق توپ به دست. 
نفر دوم از سمت چپ است 
استان اصفهان و سپس خراسان‌وآقای‌بحرامامی مدیر کل 
ثبت استان خوزستان از نظر اداری و مر حوم شکرالله ورزنده 
ریاست ومدیرفنی تربیت بدنی استان اصفهان در پیشرفت‌و 
حسن شهرتم درورزش نهایت محبت را کردند. 
خاطره خوش 
تهیه پیشنهاد اصلاح قانون تعیین تکلیف پرونده‌های 
معترضین ثبت که در مجلس شورای اسلامی به تصویب 
رسیدو از ٩۰‏ درصد پرونده‌های ثبتی ایران رفع اشکال شد 
ودرامدی چندین میلیاردی برای‌سازمان‌ثبت دربرداشت» 
از جمله کارهای اینجانب به عنوان نماینده‌وزیر مسکن و 
وزير داد گستری بود... که البته تقدیرنامه‌هم گرفتم. 
درد امروز ورزش 
دردامروزورزش کشور بهاندادن آن‌درمدارس است. 
شروع ورزش ورشته‌های‌مختلف آن درتمام کشورهای 
جهان طبق یک قانون مدون ازدبستانهاست.امامتاسفانه 
سالهاست که‌مدارسمان به‌دلایل مختلف مادی وغیره 
ی 
اسستغا ادها راشا سای کردە ر ا ها رای رش که وی 
خانواده‌هاهم هیچگونه اطلاعی از استعدادهای فرزندان 
خود ندارند واگر هم داشته باشند» مرکزی که بتواند جهت 
پیشرفت انها کمک کننده باشد وجودندارد. 
امروز بجوی 
جم درو و ور رس برال درس رگ از 
رشته‌هادرحال پیشرفت وبعضا صاحب مقامهای جهانی 
است که باعث افتخارهرایرانی است. 
اسان ای وه تانان‌خانان 
پیشهورزش که عمری فقط برای‌ایران زحمت کشیدند» 
شایدبتواند کمک بزرگی باشد چه در تقویت روحی 
ورزشکاران و آموزش تجارب خودبه آنهاو چه‌بابهره 
گرفتن ازپيشنهادات آنهادر جهت ارتقای سطح کیفی 
کمیته‌های ورزشی. به قول برحی پیشکسوتان: 
گر بخواهی که بجویی دلم امروزبجوی 
ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم. 


سال ۱۲۴۲ -محقق به عنوان قهرمان دوهای امدادیء کاپ نفر اولی رااز 
مرحوم ورزنده, مدیر کل اسبق تربیت بدنی اصفهان دریافت می کند 






















ماشین بر نده به و اقعبت 
می یو ندد! 


حودروی جدیدی که طی ۱۵ ثانیه به هواییما 
تبدیل می‌شود. رویای رمان‌های جاسوسی و فیلم‌های 
علمی -تخیلی رابه واقعیت تبدیل کرده و به زودی 

حودروی جدید. اخرین مدل از خودروهای 
پرنده‌ای است که قراراست در فرود گاه‌هابه زمین 
بنشیند. تفریبا از زمانی که خودرو اختراع شده. در مورد 
خودروی پرنده نیز صحبت شدهو حالا نمونه ساخته 
شده توسط یک شر کت امریکایی کوحک. اماده‌است 
تااین رویارابه واقعیت تبدیل کند. 
است که با فشار یک د کمه تبدیل به حودرو می‌شود. این 
2دل قراراست ماه آینده پرواز کند و تایک سال دیگر در 
نمایشگاه‌ها جای بگیرد. 

رییس ترافوگیا؛ کارل دیتریج باافتخارمی گوید: 
(اين خودرو مانند یک مبدل کو جک است. این اولین 
طرح کامل واقعی است که در آن بالها به طور خود کار 
جمع می‌شوند و تمام قطعات دریک خودرو جای 
گرفته‌اند. فقط کافی است بالهاباز شوند؛ به همین دلیل 
نمی کشد.) 

دیتریچ درمورداقتصادی‌بودن‌این‌هواپیمای‌جاده‌ای 
دلایل بسیاری دارد. آنها قول داده‌اند که حودروی جدید 
امکان تعاملات درون‌شهری سریع تری رافراهم کند. 
ینه اشیانه هواپیماست) و بااسوخت بنزین بدون 

ب کار کند.با این حال وی مهم‌ترین دلیل هیاهوی 
این مبدل راد رصنایع خودروسازی وهواپیماسازی از 
قلم انداخت! 

بااین حال خودرو تراف و گیا بیش تر شبیه چیتی چیتی 
وچک تراف وگیاواقع درووبرن ماساچجوست توس ط 
گروهی از مهندسان جوان تازه‌کار«ام.ای.تی»وناسا 
ساخته شده. از مو توری به قدرت یکصد اسب بخار سود 
می برد که هم چرخ‌هاوهم پروانه‌هواپیمارابه حرکت در 
می اورد. این خودرودارای چرخ. شستاب‌دهنده و پدال 
ترمز معمولی است.امابه‌جای استفاده از جعبه دنده 
درست است که این خودروی پرنده می تواند با 
بال های بازوپروانه‌ای گردانش ازهرفرود گاهی‌بلند 
شود امانمی تواند از روی جاده‌ها بلند شود. در تمام 
د .با این که‌در ازمون‌هاسرعتش به ۰٩متر‏ درثانیه 
رسیده اما هنوز از زمین بلند نشده است. 
این امردلیل فنی ندارد. بلکه به حاطر قوانین متعدد 






جاده‌ای و فرود گاهی است که نمی‌دانند این مورد را در 
حه دسته‌ای حای دهند. 

این شر کت تاکنون سفارش ۶۰هواییمارادریافت 
کرده‌وامیدواراست تااواسط سال‌آینده‌اولین حودروی 
پرنده راروانه‌بازار کند. دیتریج می گوید:«اکثر مشتریان 
ما زوج‌های بازنشسته یادر حال بازنشستگی هستند که 
خودرویی جالب برای گشتن اطراف کشورمی خواهند. 
آن‌هاتمام زندگی‌شان‌راسخت کار کرده‌اند و حالا 
می‌توانند یک خودروی پرنده داشته باشند. این فناوری 
راازوقتی بچه‌بودند.درفیلم‌هاو تلویزیون به آن‌هاوعده 
داده بودند. ماحتی در بین مشتریانمان زوجی داریم 
که خلبانی بلد نیستند اما به خاطر این خودرو تصمیم 
گرفته‌اند که اد بگیرند. ان‌ها پولشان راروی خودرویی 
گذاشته‌اند که حتی هنوز پرواز نکرده است.» 

مبدل ترافوگیا برای آن‌هادویست‌هزار دلار آب 
می‌خورد. دیتریچ می‌افزاید:« این قیمت به عنوان یک 
هواپیما منطقی است؛امابرای یک خودرو خیلی گران 
ار ار کار لیکو ور وش 
یک خودرو پرنده ده‌هزاردلاری‌ساخت. قرارهم نیست 
که یک شبه همه چیز تغییر کند. حداقل به این زودی‌ها به 
تولید انبوه نخواهد رسید! اما در درازمدت قادر خواهیم 
را را 
باصرفه‌جویی زمانی به‌مراتب بیشتر سفر هوایی را 
برای افراد امکان‌پذیر سازيم. این کار تغییری اساسی در 
رانند گی و پرواز ایجاد خواهد کرد.) 

سالها است که ساخحت خودروی پرنده از لحاظ فنی 
ممکن شده اما تنها ٤‏ سال است که راه قانونی آن هموار 
شده‌است. نیروی هوایی فدرال امریکادسته‌ای جد یداز 
هواپیماها رابانام هواپیمای ورزش‌های سبک تصویب 
کرد. این هواپیماها نسبت به هواپیماهای سنتیء قوانین 
کمتری دارند و خلبان پس از تنها ۲۰ساعت اموزش» 
یعنی نصف دوره آموزش قبلی می تواند با آن‌ها پرواز 

در همین زمان» پیشرفت‌های صنعت هو انوردی و 
استفاده از سممانه‌های ناوبری جدید که‌اداره‌هواپیما 
راممکن می کند» پروازراساده‌تر کرد. آن زمانی ؟ا 
اطاقک خلبان شبیه لوله‌ای برازد کمه‌های جشمکزن 
و عقربه‌های متعدد بود گذشت. در عوض با فناوری 
جدی-د.اطاقک خلبان فقط کمی با یک خودرو مجلل 
تفاوت دارد.بااستفاده از جی.پی.اس می توان هواییما 
راهدایت کرد.الگوهای هواشناسی رامی‌توان‌روی یک 
صفحه رنگی دید و جریان مسوخت اتوماتیک کنترل 
هواییماراساده‌تر کرده است. 
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اه غبرقاب قر ی از 


ای انسان است 


نون نپارت 


ها شا که راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار «صدای بومی یک 
مرد» سروده حسین عبدی از گرگان 


برای امام زمان «عج» 
۱ عطر باغ سبز 
در اسمان ياد تو دلها کبوترند 
رد کر ین مب وا ری رد 
ای جاری ندیدنی! ای عطر سبز باع 
گلها هم از تو خاطره‌هایی معطرند 
این آسمان» وسیع‌ترین حجم روشن است 
نه! چشمهای جاری تو اسمان‌ترند 
ای بارش همیشگی» ای ابر بی‌زوال 
ES‏ ۳ 
صبحی که سر برآوری از مشرق ظهور 
ابن ابرهای حشی به دست نو بر بر ند 
شب را به یک اشارت خود تار و مار کن 
ای آن که چشمهای تو خورشید گسترند 





نمونه شعر نو 
میان خواب و بیداری 

میان خواب و بیداری تو را دیدم 
تورابانام خواندم در میان خواب و بیداری -" 
شب گرم بهاری بود 
تن‌ها خوابناک و گرم 
میان کو چه‌ها فریاد می کردم 
تو رابا سوگواری دوست خواهم داشت 
تو را با سوگواری یاد خواهم کرد 
تو را از پشت دیوار سیاه و سخت 
خواهم خواند 
میان کو چه ها فریاد خواهم کرد 
میان خواب و بیداری 
تورادیدم 


شب گرم بهاری بود 


م.آزاد 


دو رباعی از علیرضا دهروبه -قائم شهر 


بهار 
باران شکوفه را که دیدم زیباست 
پرسیدم این بهار محصول کجاست؟ 
هر کس که رسید گفت: خاکش خوب است 
Cl IE‏ 
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سکوت 
در شهر فقط سکوت در گردش بود 

۱ 
یک مرد خمیده دیدم. ان هم وقتی 

بهتر دیدم. علامت پرسش بود! 


نمونه شعر کلاسیک 
خوش آمد کل 
خوش آمد گل» وزان حوشتر نباشد 
که در دستت بجز ساغر نباشد 
زمان خحوشدلی دریاب و در یاب 
که دائم در صدف گوهر نباشد 
غنیمت دان و می خور در گلستان 
که گل تا هفته دیگر نباشد 
ایا پرلعل کرده جام زرین! 
ببخشا بر کسی کش زر نباشد 
بشوی اوراق اگر همدرس مایی 
که علم عشق در دفتر نباشد 
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند 
که حسنش بسته زیور نباشد 
لوب بر یعس برع 
که با او هیچ دردسر نباشد 
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ 
که هیچش لطف در گوهر نباشد 
حافظ 
وقتی در من سکوت 
¢ نفس نمی کشد! 
دش شنت مثل کاغذی تامی‌شوم 
دلخیر می‌شود ۱ با دو نیمه 
به روزنه‌های بی‌شمار eS‏ 
ك N‏ 
ا ي ا اڪ 
1 5 
اشک می‌ریزم ستاره‌ای را 
اشک می‌ریزد و در نیمه‌ای دیگر آفتاب 
بسح رت بيا و 
لبخند می زند پرده را کنار بزن 
برگی بر برکه e‏ 
تارهاشوم 
باز هم تنهامی‌شوم 
۳( آنسوی پنجره کبوتری 
پس از این دیوارها نیمه مرا بال می‌زند 
دل بال و صدا در تلافی سییده و شب 
به افتاب... 
بهانه خوبی برای انتظار ضریح چشمانت را 
تا انکه عقربه‌های تنبل به من بسپار 
پایان وفت اداری را که به نیمه دیگر خود 
اعلام کنند.. وصل شوم! 
۴( رضا قاسمی (فراز) -صومعه سرا 
پروانه سیید 
ِ_ 





عید امسال 
سالهاست 
با پسرخاله خود قهرم من 
با پسرعمه کدورت دارم 
و پسردایی گمانم 
رفته سوریه. کویت 
نه خدایا... لبنان 
سالهاست 
که نه زن دایی و لبخند. نه جای‌اش 
زن عموهارانیز 
من ندیدم لب ایوان سلام 
خانه خاله ولی یادم هست 
گاه این ور 
که ان بر 
او که مستاجر یک شبنم بود 
تاز گی ها 
صاحب خانه شدەست 
طاق ابرو سر گیسویی از 
دختر خاله به خاطر دارم 
مثل گلبرگ گل سرخ 
دا هم و تا دار رد 
-لیک نمی‌بوییدش 

کت کر 

عید امسال قرار است 
فک و فامیل 
همه در خانه من جمع شوند 
مت 
مثل زنجیر ببافد 
دستهایی که گسسته‌ست ز هم 
کاش می شد که شما هم بودید 
تا مبارک شود این عید 
به همه حلجله‌ها, ایوان‌ها... 


حسن ن ازمند 
۲۱ ورامین 


از مجموعه شعر جد ید الانتشار «سالهای 
عاشقی» سروده شعبان کرم دخت "بابلسر 
۷ ۰ ؟ 
تو از دیار کدامین بهارمی‌ایی  .‏ 
که چون درخت پر از برگ و بار می‌ایی؟ 
نگاه سبز چمن» خیره در نگاه تو ماند 
که پرشکوه‌تر از جویبار می‌ایی 
چقدر با تو شب آسمان تماشایی‌ست 
ستاره‌وار تو در این مدار می‌آبی 
چراغ دار نگاه توام که می‌دانم ۱ 
تو از نهایت یک انتظار می ایی 
سکوت می‌شکند بر لبان بخزده‌ام 
تو مثل خنده شیرین به بار می‌ایی 


هر کجا گل بود 
TT‏ 
عشق‌ورزی کن دوباره بی‌درنگ 
تا نپوسی از غم بیهودگی 
زنده گردد در تو شور زند گی 
تا بروید در تواحساسی زلال 
پر شوی از جذبه ترد خیال 
رو به هرچه باغ و سبزینه کنی 
سحات رای از کتک 
سر کر دد شور و شوفی در نت 
ار درس 
خواب تو لبریز صد رویا شود 
صد دریچه رو به سويت وا شود 
اا ا 
پر بگیری باز با پروانه‌ها 
همسفر با گله قوها شوی 
صبح‌ها هم محو شب‌بوها شوی 
در اد رش 
بسترت لبریز گل بابونه‌ها 
کنج کوچه باغ یاس و سنبله 
پر شوی از های و هوی چلچله 
هر سحر در انتظار قاصدک 
زا تب ار ند 
با شفایق با بنفشه خو کنی 
هر کجا گل بود آنجا رو کنی 
محمد رحیمی -رامهرمز 


دو رباعی از سامان مرتضوی - بابلسر 
سراع 
دنبال مسیر داع مارانگرفت 
هم رهگذری چراغ ما را نگرفت 
گفتید ادامه دارد این راه شما 
رفتیم» کسی سراغ ما رانگرفت 
وصل 


هر جند ز هجران تو درمانی ن ِ 


ار فاصله ‏ ح ای دا بیس 


چون سوختن از دوری یاران وصل است 


جا ماندن ما جای پشیمانی نیست 





مجتبی سمیعی ""تهران 
با کمی دقت می توانید بهتر 
ازاین بسرایید و ازاشتباهات 
دستوری دور باشید. این دو 
بیت از غزلتان زیباست: 
می توان از عشق غوغایی بپا کرد 
می‌توان الوند را هم جابه جا کرد 
می توان در سایه عشق و محبت 
خانه‌ای از شور و زیبایی بنا کرد 
ساسان مژده شفق - تهران 
کاش می‌نوشتید چند سال دارید و 
از کی سرودن‌شعررا آغاز کرده‌اید. 
قسمتی از شعر «به دقایق بنگر» را 
به امید دریافت آثار دیگر تان زمزمه 
می کنیم: 
به دقایق بنگر 
جه روان مک 
گویی ازمردابی سردبهبیرون 


با که جون رود به دامان 
سراشیبی ساعت جاریست 


قسمتی از سروده‌تان را به امید 
دریافت آثار بهتر شما می خوانیم: 
یادم نرودفردابه افتاب ل خلا 
بزسم 

وصله کنم چادر پاره بغضهايم را 

گیسویم را 

شانه زنم 


در باد 





هوانه های اد یی 


روشن دلدار دوست -صومعه سرا 
نامه پرمهرتان راخواندم.ازاینکه 
بعد از سالها هنوزیادی از این حقیر 
می‌کنید. سپاسگزارم و سال خوبی 
را برایتان ارزو می کنم. 

یوسف درگاهی -کرج 


0 
تس 8 


م ام 
دید موسی یک شبانی رابه راه 
کو همی گفت ای خدا وای اله 
چنین است: 
دید موسی -فاعلاتن 
یک شبانی -فاعلاتن 
رابه راه -فاعلات 
کو همی گف-فاعلاتن 
ت ای خدا و -فاعلاتن 
ای اله = فاعلات 


کاش 
کاش قلمها جوانه بزنند 
شعر فوران کند 
و کلمات مثل ابر و باران 
ببارند 


منوچهر اتشک -رشت 


شهر که مه 
از شهر عشق می گذرم 
از میان همه گلها 


در جدایی باران 


دلم به یاد توست 
دلم حباب آرزوست 


ارزو جهان پیما --جویم لارستان 


بهار 
بهار سبز است 
مثل آرزوهای من 
مثل حسرتهای تو 
ثل فردا 
و پس فردا 
ورودی که جاریست 
و کوهی که پابرجاست 
وعشقی که 
حاودانه است 


ناهید غلام زاده -تهران 


هه و ات 


دو 


مقابلی همه چیز می تو 


ان مقلومت کرد ي 


خی 


© ر و سو 


صبا اد یب 





1 
و نی 

از آن‌روزی کهعطای خانه رابه لقايش بخشیدم و 
تنهای تنهافقط به امید توان بازوهایم وقدرت پاهایم به 
دامن بی رحم آدمها آمدم سالهای زیادی می گذرد. 

مادرم می دانست که من روزی خواهم رفت. ولی 
حتی فکرش راهم نمی کردروزی برسد که من مجبور 
به باز گشت شوم. 

به قدرت.به نجابت وبه اعتمادی که من به خود 
داشستم.ایمان داشت.می دانست که من مثل «(ساحل» و 
(ساحره) مطیع بی چون و چرای خواسته هایش نخواهم 
شد. می دانست که من دران خانه جهنمی و در میان ان 
دستهای کثیف طاقت نخواهم آورد.می دانست که‌من از 
زندگی چیزی بالاتروبرترازاین حوشگذرانیهای آلوده 
و بعد پولهای بادآورده اش می خواهم. 

ولی من درفکرفرارنبودم.دلم‌می خواست بمانم. 
راد هر پوس ار تا 
باشد.می خواستم نگذارم غرق شسوند.ولی نشد.من 
همۀ تلاشم را کردم امانشد. آنهابانجات بیگانه‌بودند 
میلی به باز گشت نداشتند. نمی دانی چه سخت است 
زندگی میان ادمهایی که از جنس توهستند اما با تو 
نیستند. هم خانه اند اما نه‌همدرد. هم کلام اند امانه 
هم صدا. 

ولی من هنوز کوچکتر از ان‌بودم که به دواممیان ان 
همه بی رحمی دنیای برهوت امیدی داشته باشم. 

مادراوایل خیلی اصرارداشت که من هم.هم پا ی آوو 
ساحره و ساحل منتظر تلفن» لبخند. پا اشاره‌هایی بنشینم 
وبعداسکناسهایی ریزو درشتم رابه عنوان حاصل گناه 
یابه قول اوراهی‌برای نان دراوردن تقدیمش کنم.اما 
من مال‌این کارهانبودم.مال آن خانه و کوچه و خانواده 
هم نبودم. جای من آنجا نبود. من بای د بال و پر میزدم. 
باید پروازمی کردم. حتی اگربنابه قفس نشینی بودهم 
قفس من آنجانبود.می ا ا 
حصارهاراخواهم شکست و پاهایم رافراترازآن‌همه 
کثافت خواهم گذاشت وبه دنبال دنیای جدید خواهم 
رفت. امانمی دانستم و نمی دانستند چگونه؟! 

بالا خره صبر ۲۳ساله من هم تمام شد. یکر وز صبح 
لباسم را پوشیدم. کیفم رابرداشتم و خانه ای را که فقط 
برایم بوی دلتنگی و تنهایی می داد راترک کردم.وقتی 
دررامی بستم از پشت پنجره یک جفت چشم گریان 
رادی دم که رفتنم رابدرقه‌می کرد رول دیکریرا قن 
همه چیز مرده بود حالا من بودم ووسعت بی رحمی این 
دنیای پهناور. من بودم و من و فقط من. 

اولین جایی که به نظرم رسید خانه «ژاله» بو د. دوست 
شهرستانیم که برای تحصیل به تهران آمده‌بود. پولهایم 
ان قدرنبود که کفاف خانه ای جدا رابدهد. ژاله راحت 
قبول کرد که هم خانه اش شوم. روز و شب کار می کردم 
تاچیزی دستم رابگیرد. روزهای گرسنگی تجربه‌ی 
تازه ای نبود. وقتی می آمدم فکر همهٌاینها را کرده بودم. 

یک سالی بود که‌باژاله زند گی می کردم.وضعمروبه 


و 
اطلاعات :ل r hp‏ 


Saba.Adib@yahoo.com 


روزهای ابر 


راه‌شد. زندگی خوشی داشتم» برعکس همه آنهایی که 
که می مانم ودرمقابل التماسهاو نگاههادوام‌می آورم. 
میدانستم که‌می توانم تنهای تنهابایستم وبگویم می 
شود تنها زند گی کرد و الوده نشد. 

مادر انگار دلش برایم تنگ شده بود. به قول خودش 
نمی دانم چرا؛ ولی دلش می خواست با زگردم.این بار 
اصرار داشت که با اوباشم. ساحره ازدواج کرده بود و او 
برای‌پ رکردن جای خالیش به من احتیاج داشت.به او 
گفتم حاضر نیستم برگردم. نمی خواهم مثل او وساحل 
دران گنداب بدبوزندگی کنم. گفتم که این همه سختی 
احتیاج داشت چراباازدواجش موافقت کرد و اواعتراف 
کرد که ساحره‌بامیل ورضایت او ازدواج نکرده‌بلکه 
دستور ازدواج گرفته است. 
مانده‌بودبااحر فآخرش درسیاهی پستی هایش گم شد 
درس ژاله تمام شده‌بودومی خواست باز گردد. این 
بهترین فرصت برای من بود. سا کم رابستم و بازهم فقط 
وفقط به‌امید توان‌بازوهایم وقدرت پاهايم قصد رفتن 
به ت رکه را کردم.ایران دیگر جای ماندن برای من نبود. 
وبعد مثل ساحره...ومن‌می ترسیدم.این بارباتمام 
وجودمی ترسیدم. معطل نکردم. همه ی سرمایه ی چند 
رامی شناختم ومی دانستم به بیشتر از تر کیه نخواهد 
رسید. پولهايم درولخرجی های رفتن روزبه روز کمتر 
می شد. یک روز باید به «آرمین» پول میدادم تامرابه 
«شسوآن» معرفی کند وروزدیگر به دکتر که بدون چشم 
داشتی برای من بر کا عبور را امضا کند. 
اگر می مردم. هم.نمی گذاشتم به دستهای کثیفشان 
وعده لطافت مرابدهند. آنهامی دانستند که من هر چه 
سکوت‌نمی کنم. چه شبهای سختی بود.وقتی تالب 
دستهای خو د م ان خفه کنند. امروز و فردا میکر دند. 
وعدة سرخرمن می دادند. قیمتهارادوبرابر حساب 
می کردندولی من باهمه‌اینهاایستادمایستادم و 
بالا خره به مرز ترکیه رسیدم. پاهایم که به خاکش 
من انگار تازه شروع بود. شاید اینجا دیگر ساية شوم 
مادرراحس نمی کردم ولی یک دنیابی رحمی انتظارم 


رامی کشید. 

چندروزی‌دنبال کار گشتم. کارشرافتمندانه ای‌نبود 
که جواب این همه صبوری ام باشد. من اینجا هیچکس 
رانمی شناختم. هیچ دلی آنقدر بزرگ نبود که جای کس 
دیگری غیر از حودشان را داشته باشد. نگاهها سرد 
دستهارنگ به رنگ چشمهامثل چشمهای میهمانان 
ادر ولي ف اا ماندم.امده‌بودم که‌بمانم.در 
همان‌روزهای خحستگی بود که«لیداخانم»رادیدم. 
زنی بلند قد با چش مان میشی رنگ ونگاهی مهربان اما 
سرد. توی‌یک‌فروشگاه‌بزرگ کارمی کرد.وقتی شنید 
که دنبال کار می گردم دستم را گرفت ولبخند زدواین 
یعنی‌امیدی تازه گفت که اوهم ایرانی است واگ رکمکی 
ازدستش برییاید کو تاهی نمی کند. لبخندش ارامش 
عجیبی هدیه ام کرد به سینه اش تکیه دادم و حس کردم 
می توانماگرروزی زمین خوردم به امید قدرت پاهای 
اوبرخیزم. فکر میکردم حالا توان‌بازوهايم ۱۰برابرشده 
ومی توانم هنوز هم بایستم و بگویم نه! 

چند روزبع دبا معرفی لیدادرهمان فروشگاه 
فروشنده‌شدم.لیداخانم با پولهای باقی مانده‌و 
کمک های اهدایی خودش برایم خانه ای راحت اجاره 
کرد. محبت هایش آنقدر نا گهانی و صادقانه بود که من 
حتی لحظه‌ای هم به فکرم‌نر سید که آیا این همه ایثار فقط 
به حاطر ایرانی بودنم است؟! 

روزهایم به فروشندگی در آن فروشگاه بز رگ 
می گذشت. ان‌گار دوب اره افتاب خوش بختی ام 
می خواست ابر هارا کنار بزند. 

دوباره‌وضعم روبه‌راه‌می شد. یک خانه» یک زند گی 
ساده‌ولی راحت. کار خوبی هم داشتم. درست‌همان 
چیزی که میخواسم دلممی خواست جای باشم که اگر 
شبهامجبورم از کنار خانه‌ای‌بگذرم که صدای فریادهای 
مستانه‌ای‌داردلااقل چشمم گلدسته ی مسجدی راببیند 
که در انتظار موذنش روزو شب می پیماید. می خواستم 
در کن ارهمه کثیفیه او آلودگی ها وج ود پاکی راهم 
تجربه کنم ولی نمی دانستم روزهای مه آلودزند گی همه 
و هس حیبست اک اغا کا رول 
E‏ 
پاییزی مثل همه ی بعدازظهرها فروشگاه که تعطیل 
شدلباس پوشیدم تابرگردم. لیدا خانم‌رادیدم.مثل 
همیشه به شام دعوتش کردم و اواین باربرعکس همیشه 
که ازامدن سرباز می زد پذیرفت. در راه سکوت کرده 
بود. وقتی سرمیز شام نشست مجبور شدم که سکوت 
e‏ 

-خیلی خوش اومدین لیداخانم. 

-خواهش میکنم دخترم. ماباید بیشتر به فک رهم 
باشيم. آخه ما که جز همدیگه اینجا کس دیگه ای رو 
نداریم. 


-شماخیلی به من لطف می کنین لیدا خانم.امامن 
نمی دونم چه جوری می تونم این همه محبتو جبران 
رن 
خاطر خودت کردم. 

ومن آن شسب بیش از پیش به لیدا خانم ایمان اوردم 
به‌پاکی ومهربانیش به‌اين که‌اگر دا خانه‌ام راپراز 
سیاهی کردلااقل دستان گرم فرشته‌ای رابه اریم فرستاد 
که جبران ان همه دربدری و تنهاييم باشد. 

آن شب از لیدا خانم خواستم که بماند ولی بهانه آورد 
که نمی تواند. گفت پسرش قرار است چند روز دیگر 
برگردد و بايد همه چیزرابرای وروداواماده کند. 

چند روزبعد لیداخانم از جشنی برایم گفت که به 
خاطر ورود پسرش گرفته بود. می خواست من بیایم و 
اصرار داشت که من حتماباشم. برای رفتن حتی جای 
تردید وجودنداشت. 

این در واقع اولین میهمانی من بود. برایم مهم نبود 
میهمانی کجاست یا برای کیست؟ همین که لیدا خانم 
آنجابودبرای‌من کافی بود. حضورش آرامشم بود 
ودستهایش به‌آندازه‌ی‌همه کوههای‌دنیا استواری 
هدیه ام می داد. بهترین لباسم را پوشیدم و به میهمانی 
وقلین 

لیدا خانم به افتخارورود پسرش قشنگترین جشن 
را گرفته بود. وقتی رسیدم به استقبالم امد و بعد مرابه 
معرفی جوانی برد که گوشه ای از سالن ایستاده بود. 

-ایشون «سایه» هستن. دختر بسیار خوبیه! 

جوان چشمان روشنش رابه چشمانم دوخت.رنگ 
خاکستری چشمانش چیزی رادردلم فروریخت. لبخند 
زد. حتی آن خاکستری های رنگ روشن چشمش هم 
خندید. 

-از آشنایی تون خو شحالم. 

آرامش صدایش آرامشم رابرهم زد. 

-خحواهش می کنم. منم خوشحالم. راستش... 

جوان سرش را تکان داد منتظر جواب بود. لبدا خانم 
ندید و گفت: 

-خحب. تاشسما بیشترباهم آشنابشین من برم به 
مهمونابرسم. 

لیدا خانم که رفت «ایلیا» به صندلی های کنارش 
اشاره کردو گفت: 

-مایلید بنشینیم و بیشتر صحبت کنیم! 

منل جادوی جادو گر پیرایستاد.با جذبهنگاهش 
نشستم. واژه هایش در سرم طوفان به پا کرد. صدایش 
موسیقی سالن راانگار میان ضبط خفه می کرد. گرمی 
دستانش» آرامش نگاهش وازهمهمهمتر جذبة 
خاکستری چشمانش روحم رامسخ کرد.من گم شدم. 
همان شب گم شدم.وقتی نیمه های شب سالن خالی شد 
و من مجبوربه رفتن شدم‌انگار قلبم می خواست ازجا 
کنده شسود. بلند شدم. ایلیا هم بلند شد. لیدا خانم اصرار 
کرد که بمانم ولی من باید می رفتم. حتی اگر خودم هم 
نمی خواستم. 

وقتی دستانش رافشردم وآمدم انگار گوشه‌های 
روحم رابه ان خانه پیوند زده‌بودند و من با تلاشی 





یک هفته گذشت. هفته ای که هفت روزش با ایلیا 
اعتمادی که به من داشت و من هر گزاز آن سوءاستفاده 
نکرده بودم به آمدنها و رفت هایمان فقط لبخند می زد. 

ایلیا چیز زیادی از خودش نمی گفت. حرفهایمان 
بیشترراجع به روزمره گی هایی بود که شاید تابه حال 
حتی مجال فکر کردن درباره شان راهم نيافته بودیم. 
وه انا داد ی سر و کیت کیک 
روزبالا خره‌ایلی ابعد از کلی مقدمه جینی ازييشنهاد 
ازدواجش گفت. باورم نمیشد این پسر خوش قیافه 
تحصیلکرده به من فروشنده‌بی خانواده پيشنهاد ازدواج 
عکس انتظارم خندید و گفت: 

-خب توچی گفتی؟ 

-من؟ گفتم باید فکراموبکنم. 

-حالا فکراتو کردی؟ 

-نه» یعنی به... می خواستم نظر شمارو هم بدونم. 

-اين که موافقم یانه؟ 

-هم این و هم این که چرامن؟ 

-خحب.اینو خودت باید بهتربدونی. او سالهاارويا 


وآمریکارو گشته اون قدر سیاهی دیده که دلش برای 
سییدی تنگ شده.دلش میخواد بازنی زیر به سقف 
کے ها ان کی ال هر تیه اون 
O‏ هم انتخعاب درسستی 
بوده. من تورو می شناسم. تو همونی هستی که لیافت 
اپلیای منوداری. 

سمن ؟... آخه... 

-خودتودست کم نگیر. توازاون خونه توایران؛ 
تااینجارسیدی. به پشت سرت نگاه کن.راه کمی نبود. 
ساده‌هم نبودولی تواومدی. همین خودش خیلیه. 
نیست؟ 

سسرم‌راتکان دادم. اوحقیقفت رامی گفت ۳ 
قهرمان نبودم لااقل شسجاع بودم. خیلی شجاع. تا اینجا 
رسیدن و سالم ماندن کار هر کسی نیست. 

بعد از چند روز موافقتم رابه ایلیا گفتم.و بعدا زمدتی 
لیدا حانم ترتیب ب ر گزاری یک جشن نامزدی باشکوه 
برایمان راداد. 

فکر می کردم روزهای خوشی که در ایران یک عمر 
منتظرش بودم رادر تر کیه به دست آوردم. فکرمی کردم 
این پاداش صبر و تلاشم است.امامن خودم رادست کم 
گرفتم.همان روزهای اول نامزدی چنان خود راباختم 
که...هنوزهم مه‌بود. مهی که می رفت تاپلیدی جهنم 
رابه‌نمایش بگذارد.ابرروزهایم کم کم افتاب حقیقت 
به زند گیم ریخت. ایلیا عازممسفربود.می گفت چند 
روز بیشترطول نمی کشد. وقت بدرقه چقدر اشک 
ریختم.می گفت دلش برای من و مهربانی هایم تنگ 
خواهد شد. چهار ماه گذشت وازایلیا خبری نشد. لیدا 
خانم می گفت برمی گردد نگران نباش و وقتی چهار ماه 
بی خبری جای خود رابه یکس ال داد باورم شد که ایلیا 

-من به تو گفته بسودم. ایلیا دختر سهل الوصول 
نمی خواد. تواشستباه کردی خودتودراختیارش قرار 
د 

ایلیارفت وانگار شبهی بو د که من فقط حسش کرده 
بودم... سرفه های مکررو بیحالی و چهرۀ پژمرده ام 
نگران کننده‌بود...اماوقتی ابرها کنار رفتند و آفتاب 
انقدر تند و تيز به خانه ام تابید و همه خوشبختی ام در 
ميان شعله هایش سوخت ایمان اوردم به اینکه ایلیا 
وقتی که‌مراهم آلوده‌می کرده‌به این فکرمی کرده 
کهالوده کردن دختری کا این همه سختی رایشست 
سرگذاشته و خودرانباخته, کسی کهمادرم آن همه 
افسانه استقامت از او ساخته بوداین قدر ساده باشد... 
آفتاب تیغ کشید حصار خوش باوری هایم راشکست 
وفروریخت.ابرهابرايم مجسم‌ایلیایی راساختند که 
شیطان انسانیتش راحراج می کرد...بایدبرمی گشتم. 
به هر قیمتی. به همان خانه» پیش مادر و ساحره وساحل. 
وان ر اا و ها ترا 
می‌دانستم روزهای‌ابریا گر خورشیدرابه میهمانی 
بخواند چه نقشه ی شومی دارد. ان وقت خورشید رادر 
خانهام زندانی می کردم.حتی اگر تمام روزهای زمین 
ابری می شد... 
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جو انی دور ان ساز ند گی است. هم ساز ند گی 


حسما 


ی 


هم سا ند گی رو حا 


وبل رو کا 


نا ای نا اس سك دم 


سنگ آسمانی N eveshte_Nab@yahoo‏ 
شماره ارسال ناب پیامک ها ۰٩۳۶۶۶۱۳۱۰۳‏ 
در دل ناب ترین ثانیه‌ها. بین ذ کر دو نما یاد این سنگ 
فرومایه تنها هم باش. من بجز مهر تو چیز د گرم نیسست 
به کف. کاش دورم نکنی از دل دف که به زیبایی سوز 
دل تو شاد / ۳ 
e‏ سک امات 
× ابتدای راه من بودم» تو بودی و احساس قشنگ امید بود 
ومیل شدیدی به زندگی. میانه راه من بودم و تو بودی و 
احساس خستگی»امید رنگ پریده‌ای بودمایل به مرد گی» 
انتهای راه من بودم و جز من کسی نبود در چهارستون تن 
صبور خوب شرقی 
۸| گر سرت‌رو روی شونه کسی می گذاری که دوستش 
داری» بزرگترین آرامش دئیارو تو حودت احساس 
می کنی» و وقتی کسی که دوستش داری سرش‌روروی 
شونه‌هات می گذاره قوی رین وجرد رۋ ى زى 
× ما مالک هیچ سرزمینی نیستیم» تنها وطن ما قلب کسانی 
اسنت که دهسشان داریم مهرداد 
دوباره حیاتمان بخشد محسن ذوالفقاری 
سنگینی باری که خدا بر دوش ما می گذارد آنقدر نیست 
که کمرمان را خرد کن آنقدر است که مارا پرای دعا به 


اميد مر ده بود. 


زانو درآورد زهرا 
× چه بسیار بلاها که از توبه واسطه محبتم دور کردم و تو 
ندانسته به دب شمنیم برخحاستی ستایش شده خاکی 


می میری برایت نماز می خو انند به راستی عمر جقدر کو تاه 
× د کتر شریعتی: استواری رااز کوه حرکت رااز دردو 


ید را از پیوستن رود به دري را رر 7 
مر محمد پور 


× هر چه راعقل به یک عمر به دست آوردست» دل به یک 
لحظه خطا به همه می بخشد. بری دریابی 
× کیمیای سعادت :مثل درخت باش که در تهاجم پاییز 
همه چیز را از دست می‌دهد. اما روح زندگی را در خود 
نگه می‌دارد تا بهاری دوباره 

× گوته: فاصله گرفتن از آدمی که دوستش داریم بی‌فایده 
است. چون زمان به ما ثابت می کند که جانشینی برای آن 
نداریم. نسرین مولابی 
مب تست کے ست که درو دلت رو تھا بے تور 
بترس از روزی که همون کس بشه درد دلت. 


نصرت‌الله روشنی 
× هزار شاخه گل تقدیم به آینه شکسته‌ای که لبخند تو را 
هزار باره تکرار می کند شاهنظری 
× زند گی کن و لبخند بزن به حاطر آنهایی که با لبخندت 
ول وق e‏ سوگند 


ا ٥‏ 0 ۳ 
اسلاعات ی ۴2 بپارم ۳۳۱۷ 


× باهر اشتباه پله‌ای از جنس تجربه برای دست یافتن به 


پیروزی و موفقیت ساخته می‌شود _ 
نگار گرجی محمدزاده 


× به من بگو که شسونموواسه کی سایه‌بون کنم» رو مرمر 
سینه کی پیشولیمو پنهون کنم...وقتی تونیستی زند گی 


زندون درد به خدا... مرداب 
× هستم» ولی نیستم هر لحظه کنارت!ولی هستم هر لحظه 
به پادت زهرامترجمی 


× جبران حلیل جبران:چه زیباست هنگامی که در اوج 
نشاط و بی‌نیازی باشی و دست به دعا برداری 

بیقرار از هشترود 
× بلبل همیشه برای گل آواز می خواند غافل از اینکه زودتر 
از آنچه فکرش را بکند گل او را ترک خواهد کرد 


راضیه اکبری 
× دوستی یعنی صداقت داشتن. حستگی از دوش هم 
برداشتن»دوستی را گر توباورداشتی صد هزار اينه در 
بر داشتی مهرناز 


× شجاع باش حتی اگر قلبآشجاع نیستی تظاهر به شجاعت 
کن. مطمئن باش کسی تفاوتش را متوجه نمی شود 


حسام شفق‌نبا 
× امروز برای عزیزانت احساسی کم نگذار» شاید فردا 
اتتاش اا ع ماش شاکی 


× آنچه را خدا به تو اختصاص دهد از دست نخواهی داد 
حتی اگر بر بال نسیم باشد... الهه 
× آسمان وقف نگاهت گل من. مانده‌ام چشم به راهت گل 
من هر کجا باشی و هستی گویم که خدا پشت و پناهت 
گل من مهرناز مظلومی 
شتا کے ھی کل کے ی تست دورد 
ارزانیسست..چه شرافت ارزان! تن عریان ارزان... و دروغ 
از ها TE CTT E‏ دس 
تخفیف بز ر گی خوردست؛ قیمت هر انسان... نينا 
× عشق صدها جهره دارد جبار فتحی نسب 
نی اش قاط و مان میس اه 
زیبترین لحظه‌ها را بسازیم برایثبت بهترین خاطره‌ها 
یاس کوچک 
× خدآوند بهترین‌های خود را تنهابه کسانی می‌بخشد 
که حق انتخاب خود را به او می‌سپارند منحی غزنوی 
× تانباشد جدایی ما کس نداند قدرباران» کویر خشک 
می‌داند. بهای قطره‌ی باران علی دوست نظام 
× بیهو ده مکن عمر گران صرف رفیقان. عمر صرف هدفی 
کن که دش جان توباشسد.امروز کسی محرم اسرار کسی 
نکاما که دی کی ار کی تست 
معصومه ملک ناصری 
× ا گر خواستی دشمنانت را تنبیه کنی» دوستانت رابسیار 
محبت کن ناصر دیلمی 
× زیبا ترین حکمت دوستی به یاد هم بودن است نه در کنار 
هم بودن امیر 
× انچه هستی هدیه خداوند است به تو و انچه می‌شوی 
عباس کاطمی مطلق 
ر 
بوی وفاداری تو ۱ وحید... آه 
× به کجا بايد رفت؟ بعد از ان خاطره‌هاء که همه هستی من 
از انهاست. به هر آنجا که نظر اندازم همه جاچهره توست؛ 


هدیه توست به خداوند 


همه جا خاطره دارم با تو مریم 
× شادی راعلت باش نه ریک وغم راشریک باش نه 
دلیل فروزان 





× د کتر شریعتی:برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه 
قدرت و جرأت لازم است. و گرنه هر ماهی مرده‌ای هم 
می تواند موافق جریان اب حرکت کند شیرزاد زمانی 
می‌شد در جهان هشیار کیست عبدالرحیم امیرزاده 
× کاش بودی تا دلم تنهانبود تا اسیر غصه فردا نبود. کاش 
بودی تا فقط باور کنی ق کل کی الود 
نسرین رسولی‌فر 
× زیر ترانه»باران. چه اسوده خاطر بی چتر می‌روی و 
من منتظر مثل همیشه مثل هر لحظه که اشکهای سر خم 
× حدایاچه ساکت است تنهایی و جه بدبختی آزار 


مرداب 


دهنده‌ای است. تنها خوشبخت بودن بودنی که ساکت‌تر 
از کویر است لاکیشت 
× یادت باشد برای رسیدن به روشنایی روز باید از تاریکی 
شب کا همبشه بهار 
کر کار سای ماش هت از اط ک 
ورقش دور مینداز هادی عظیمی روبین 
× ابرهم دربارشش فصد فداکاری نداشت. عقده بر دل 
ووی کاک حال ردو رتفا ساقی 
اخسن رهی دل ساد پر کرد ودر ازاق یکا کی 
شور گنجشکهاراکیش کن که قند شهر,» دروغی بیش 


نیست روزبهان دهدشت 


نت 


× جسم انسان از خاک است. اما خداوند از روح خویش 


دراو دمید! روح الھی فروختنی نیست u‏ 
عبد زدر 


× دکتر علی شریعتی: مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی 
می کند و انسانهای کوچک رامتلاشی! اعظم نوری 
× ادعانمی کنم همواره به یاد کسانی هستم که دوستشان 
دارم؛ ولی می‌توانم ادها کنم لحظاتی که به رادان نیستم 
نیز دوستشان دارم مرد تنها 
× مهم نیست که قفل‌هادست کیست. مهم اینست که 


× سرنوشت واقعی هر فردی پس از ازدواج رقم 
می حورد احمد صابری 


الهام جان به محض اینکه هدیه قشنگت راباز کردم 
زبانم بند آمد و حافظ بجای من گفت: نخست روزی که 
دیدم رخ تو دل می گفت: اگر رسد خللی خون من به گردن 
چشم...!امادر پاسخ تونازنین باید بگویم دیدن‌سنگ 
جه خحوشحالی و شادی دارد؟ این همان بس که نهانخانه 
۵ عباس عابد مهربان به لطف مهربانی‌های توء یار باز آمد 
و شد چشم تماشادل من» دیده آیینه دریا شد و دریای دل 
من! خو شبحالت که اينهمه خوبی. 

ستاره دنباله‌دار زیباه می دانم که سرت خیلی شلوغ است 
می‌دانم که قصد داری افتخار بیافرینی؛ اما دختر. تو با این 
سن کمت چه دنیای عرفانی قشنگی داری» باور کن بهت 
حسودیم شد ولی برای من اینقدر نامه داده‌ایی که چه نامه 
بنویسی و چه ننویسی دوستت دارم اگر لطف کنی پا 
نکنی» به دو چشم تو که چشم از تو به انعمامم نیست. 
شکوفه سیب. فدای مهربان حرف زدنت. من که باشم 
تا کسی باشم تو را این بسم گرناکسی باشم تو را اگر قبلا 
چیزی ایمل کردی و من چاپش نکردم و باز ایمیل میدی» 
اون دیگه از بی‌مهری من و لطف و گذشت توست. 


ھن ول آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله را 





طراح حدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
4 ستت تس ا ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۸۵۸ و یا با برای جداول سود و کو و کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و 
شرع ارمس شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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[-کارگاه نقاشی -سربازی که به‌صورت 
غیر کلاسیک و نامنظم با دشمن می‌جنگد ۴- 
قفرض‌ودین -دارای مزیتی علاوه بررمزیت 
سابق -جایزو سزاوار ۳- زهر -"بهترین 
دوست "حرف چهارم از الفب‌ای یونانی 
اس کرد کار کر کار سک از عاص 
شیمیایی - گوی شیشه‌ای ۵- روشنایی‌ها 
ی مرو ی 
وفروش کالا ۶-مجرای‌عبوراب یا گاز 
-"بعضی‌هاراه رااز آن تشخیص نمی‌دهند = #۶ 
دشت و صحرا -زماههای میلادی ۷- گودو 
عمیق "میوه‌وبار "زیرزمین خانه خوردنی 
حرام ۸-از ضمایر فرنگی -شیارهای داخل 
لوله تفنگ -آش -نوعی ماهی مرغوب 
-اشاره به دور ۹- سیاره‌ی ما -صافی پالایه 
ان یم ری 
-محل نگهداری غلات -حرف ششم از 
الفب‌ای‌انگلیسی "پرت‌وبی خبر خاک 
کوزه گری ۱۱- لیز و چسبنده -دست‌افزار ۳ 
وزنه‌بردار -"نوعی پارچه ارزان قیمت "از 
آدات استفهام 1۴- جهاز عروس -خالص 
وناب "نوعی رقص پرجنب و جوش غربی 
-محل تهیهوفروش لب اس 1۳-بی‌همتا 
-عایدی -بزرگ منشی 1۴- درخشان 
"ره اوازاد نان وا ۱۵-دریاخادممعبد 
شرح و توضیح - حزن و اندوه ۱۶- استثنا 
رامی‌رس‌اند -" لوازم التحریر "لقبی اشرافی 
درارویا 1۷-مسوول گذاشتن مرده درد خمه 
درآیین زو یی سار استادیار. 


عمودی: 

1- دلتنگی به سبب دوری از وطن -مهمترین وسیله 
ارتباطی فعلی در جهان ۲-توالی طبیعی هشت نت موسیقی 
که به طور طبیعی پشت سر هم قرار گیرند از نواهای 
موسیقی قدیم "ترش و شیرین ۳- مادر -"نویسنده کتاب 
جنگ وستیز حرف انتخاب ۴- از سریوش ها -آغشته 
به آب -رفتگر ۵- سازی ایرانی -جزء دقیقه به طور 


یقین» بی شک ۶- نیرو و زور سبزه -"ابریشم پست - 


باز گشتن ۷-حاجت -از پرند گان -آهن آبدیده -عملی 
در برنج کاری ۸- خیلی نه -خوراک چهارشنبه‌سوری 
"نش انه نفی وسلب -منسوب به تور" نوعی شیرینی 
9-تخم حشرات سردا ر نخس تین حرف از الفبای 
یونانی *1- سیزدهمین حرف از الفبای یونانی -بهشت 
زیر پای اوست -حرارت و گرمی - گله احشام نت 
چهارم 1۱- عدد مجهول -مرطوب - کشوری در آفریقا 
سجشن ومیهمائی 9۴-نوعی غذای گوشستی -کرشمه 

ستاو تیه ار اه شین هر سانش ۱۲ -نظم 
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دادن لاله 
-رزمنده 1۴- دردها --عضوی از بدن انسان -بسیار 
نعمت دهنده 1۵- طلا--اولین عدد چهاررقمی -عفونتی 
شدید در اثر ورود میکروبی مخصوص ازراه ز خم -چه 
کسی ۱۶-مقام طلایی -مراجعه کنند گان-توانگری 


۷- یستچی -از اجزاء متر 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۵۷ 


۱-متقاطع: محمدلمین مدهوران -مراغه 
۲- شرح در متن: زهرا اسماعیلی اصفهانی -تهران 
۲-سود و کو: لویزا هدایتی-اراک 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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کدام قایق! 

دراینجاملوانی رامی‌بینید که درحال بستن طناب یکی از پنج قایق بالاست!آیامی توانید 
بگویید او قصد دارد کدامیک از این پنج قایق را مهار کند؟ 

بازی با چوب کبریت 
کبریت. این شکل راساخته‌ايم. 
ایامی‌توانید بااستفاده‌از ۸ 
جوت کر یت دیک این تکام 
رابه چهار قسمت مساویو 


کدام ضر ب‌المثل؟ 
در زبان فارسی ضرب المثلی وجود دارد که در ان 
کلمات«ریش»و(قیجی»به کاررفته است و کنایه از 
اختیار کاری دردست کسی بودن دارد. ایا می‌دانید این 
کدام ضرب‌المثل است؟ 


LT‏ می دانید؟ 


آیا می توانید به این پنج پرسش پاسخ دهید: 

۱-هنگام مسافرت با هواپیما خودنویس راباید چه مقدار جوهر کرد؟ 
NT‏ 

۳ جنوبی ترین شهر جهان چه نام دارد و در کجاواقع است؟ 

تیار ی سای رال سرد کر تس رای کرو 
۵-بنیانگذار | کادمی اتن چه کسی بود؟ 









جهانگر دی با (۱۵) اختلاف! 
این پسر جهانگرد»همین که به آفتاب سو زان رسید. به‌هیبت تازه درآمد وبا کلاه‌ وعینک 


آفتابی به راه خود ادامه داد. این دو تصویر که از این جهانگرد کوچولو تهیه شده» دست کم 


در ۱۵ مورد با هم اختلاف دارند. آیا می‌توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ 


تغاوت‌ها را بیدا کنید! 


هر کدام ا زاین پنج تصویر که باشماره‌مشخص شده‌اند. باعکس اصلی (بالاسمت 
چپ) ۲ اختلاف دارند. آیا می توانید این ۱۰ اختلاف را پیدا کرده علامت بزنید؟ 


R2‏ الاعات کی 
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داد اف ۱ کلمات 


تو خالی اڼر دارد 


زبرنظر: جعفر گودرزی 


جنک فر 
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خم به ابر و نیاوردهام 

سالهاباعشق ومرارت دراین عرصه حضور داشته و 
دارم و به عشق مردم وهنراین مرزوبوم نفس کشیده‌ام و 
همه مشکلات رابه جان خریده‌ام و خم به ابرو نیاورده‌ام 
کا رای کیب نیت که یکیو تا حمایت 
می‌شود یانه! مردم هم تصورشان این است که وضعیت 
معیشتی همه بازیگران خیلی خوب است در صورتی 
که اصلاً این طورنیست. گاه دستمزد با زیگران‌هم مثل 
مهربه می شود که جه کسی داده و چه کسی گرفته. 
دراغلب موارد هم مجموعه‌ای تلویزیونی یا یک فیلم 
سینمایی تمام مر احل ساخحت» پخش واکران راپشت سر 
می گذارد اما با زیگر هنوز نتوانسته دستمزد کامل خود را 
دریافت کند. خیلی ازبازیگران خصو صاً پیشکسو تهادر 
طول یکس ال در بیکاری به سر می‌برند و کسی سراغی 
از آنه انمی‌گیرد چرا که دراین عرصه ضابطه از بین 
o‏ خر را ی تس اه 
به پیشکس وتان می گویندش مارادوست‌داریم‌وبرای 
شماحرمت قائليم امادوست داشتن خشک و خالی 


اطلاعات یی $¢ مارو ۳۳۱ 


j goodarzi@yahoo.com 








به چه درد می خورد؟ بادوست داشتن صرف چند روز 
می توان‌زند گی راپشت سر گذاشت وهزینه‌های آن 
رامرتفع کرد؟ 
فیلمنامه هنوز معضل اصلی است 

مهمترین مشکل مادرعرصه‌سینماو تلویزیون 
مساله فیلمنامه است. متاس فانه حشت اول هر فیلم یا 
مجموعه‌ای فیلمنامه است که معمولا سست و لرزان بنا 
نهاده‌می شو دوبه‌ همین دلیل ساختمان اثارماهميشه 
کم‌توان و بی‌محتواست. 

کار نمی کنم 

درحال حاضرزیاد کار نمی کنم و بیشتردر خانه 
هستم‌وباحق وی بازند نشستگی روزگارمی گذرانم. 
حقوق بازنشستگی من بین ۵٩۰۰‏ تا ۵۵۰ هزار تومان در 
ماه است که از سوی وزارت ارشاد می گیرم. 

چهر ه مان د گار 

وقتی مدتی پیش به عنوان یکی از چهره‌های ماند گار 
معرفی شسدم. یک اتومبیل سمند به من هد یه دادند. اما 
تمایل قلبی و شخصیام این است که برای انجام کارهایم 
از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنم.دوست دارم همیشه‌با 
مردم و در میان آنهاباشم.فقط یک مشکل دارم اگرعکس 
گرفتن از من توسط مردم عزیز در کوچه و خیابان از بین 
برود خیلی راحت‌ترم چرا که دیگر سن وسالی ازمن 
گذشته و توان‌سالهای قبل راندارم‌ودوست هم ندارم 
مردم راناراحت کنم ومجبورمی‌شوم مد تهابرای گرفتن 
عکس یاد گاری با آنهاسرپا ایستادن را تحمل کنم. 

تلفن هم اه ندارم 

خوشسبختاه ی متاسفانه تفن همراه ندارم و فقط با 
بک خط تلفن ثابت درا ین دنیای ماشینی و دیجیتالی 
روزگارمی گذرانم.البته برای من هزینه تلفن همراه زیاد 
است. ضمن این که کار کردن با ان راهم بلد نیستم. 

باداشتن فر زند ز باد مخالفم 

من مخالف داشتن فرزند زیاد هستم چرا که تعلیم و 
تربیت دو مساله‌ای است که نیازمند زمان و برنامه‌ریزی 
است وبایددر کمال آرامش به آن پرداخت.با و جودفرزندان 
زیادانسان ازاین مسائل کم وبیش بازمی‌ماند.متاسفانه 
درحال حاضر در کشور ما فرزندسالاری حاکم است. 





رانند گی شهر وندان عصبی ام می کند 

وضعیت رانند گی در کش ور مااسفناک و فاجعه 
است وهروقت در خیابانهای‌شهرترددمی کنم 
رانندگی شهروندان عصبی‌ام می کند و تاوقتی رانندگی 
در کشسورمان به این منوال است.وضعیت ترافیک هم 
همین گونه خواهد بود. 

خانه‌ای از خود ندارم 

من خانه‌ای از خود ندارم واین راهم بنویسید که 
نمی خواهم درباره زندگی خصو صی ام از من سوال کنند 
وزندگی حصوصی هنر مندان به خو دشان مربوط است. 
از سرک کشیدن کسی داخل زند گی ام متنفر هستم. 

رابطه به جای ضابطه 

نامناسب بودن فیلمنامه‌ه او وجو د رابطه به جای 
ضابطه باعث شده که کمتر در این عر صه حضور داشته 
باشم و به همین دلیل تصمیم گرفته‌ام فعلاً کاری راقبول 
نکنم. متاسفانه درحال حاضر سینمای ما یک سینمای 
تجاری شده که فقط به گیشه فکر می کند و محتوابرایش 
آهس ای ارد 

فقط کتاب 

تمام اوقات فراغت من باخواندن کتاب می گذرد. 
من نه بدهکار کسی هستم نه طلب کار و خیالم از این 
بابت راحت است که هنگامی که از دنیا رفتم بدهکار 
کسی نیستم و به تنها کسی که بدهکارم خداوند بزرگ 
است. من تنها زندگی می کنم و با تنهایی خیلی راحتم و 
با کسی‌هم رفت و آمدندارم ودوست دارم در تنهایی 
روزگاربگذرانم. تمام کارهایم را خودم انجام می‌دهم و 
اگرروزی حالم بد شود واتفاقی برایم بیفتد نگهبانهای 
مجتمع هستند و مدام به من سر می‌زنند. 

چرااز او حمایت نمی شود؟ 

درباره‌بازی حمیده خی رآبادی پرسیدید و این که در 
کاره ای متفاوت در کنار یکدیگ رایفای نقش کرده‌ايم. 
اید ر ا ر ای مس ریا غا 
وباشعورهستند و متاسفانه درحال حاضردربستر 
بیماری به سر می‌برند. درباره وضعیت معیشتی ایشان 
هم آنقدر می‌دانم که حقوقی از جایی دریافت نمی کنند 
وبا فرزندانشان زندگی می کنند و چیزی که بیش از همه 
اغ تیش دق این ات تست هت مت کوت 
همچون خانم خی رآبادی چرا نباید حقوقی داشته باشد؟! 

آخرین کار 

آخرین کاری که در عرصه‌بازیگری‌انجام دادم کاری 

اک سا 


۰ 4۹ ج 


از متن و حاشیه مصاحبه 

گا برروی‌دیوارهای خانه استاد کشاورز تابلوهایی 
چشم‌نوازنظرمان را جلب کرد.وقتی پرس و جو کردیم» 
دريافتیم تابلوها اثرتنهادختر استاداست که‌سالها در 
بلژیک زند گی می‌کند. 

× ایشان به عنوان یکی از چهره‌هایماند گاراین مرز 

ا چدی پیش کاس از زند کی اسستاد کش اورز با 
عنوان اکسیر نقش به چاپ رسید. 





از سیاست بیزارم و هیچ رابطه‌ای با مسائل سیاسی 


ندارم. ۰ ۲ 

۳ غزل خداحافظی 
رابخوانم ودر حال حاضر فقط با خدای خود درددل 
نم 

دوهزار تومان هزینه عروسی ام شد 

من وفتی عروسی کردم.همه چیز مختصر و مفیدبود. 
عروسی در منزل پدرم بر گزار شد و بسیار هم کم خرج. 
مهریه همسرم ‌هم زیادنبود. الان مهریه یک قضیه عجیب 
و غریب شده است چون مساله ازدواح تبدیل به خرید و 
فروش شده است. من سال ۰ ازدواج کردم و هزینه 
مراسم عروسی‌ام دو هزار تومان شد. 

بز رگترین افسوس 
مادرم بود وگرنه افسوس دیگری نداشته‌ام. 
رنگ زند گی آبی است 

فکر می کنم رنگ من آبی است. این رنگ به من ارامش 

من طرفدار تیم ملی هستم وفقط علی کریمی و 
خداداد عزیزی را می‌شناسم. 

شاد می شوم 

با دیدن همسایه‌ها دوستان و تنهادخترم بسیار شاد 

می‌شوم و تنهایی‌ام از بین می رود. 
با تشکر از: مهدی تهرانی 





٩‏ ات فداصت دوست با تس 
خحصوصی اش سوالی پرسیده شود و حتی از گفتن نام 
بو 2 

× منزل ایشان در شهرک غرب بودو گفتگو هم در 
همانجا انجام گرفت. 

استادمی گوید:دخترش هرروزباوی تلفنی 
تماس می گیرد و دقایقی باهم گپ می زنند و به زودی 
برای دیدار پدر به ایران می آید. 





خوش بین باشم چرا که در جایی خواندم: خوش‌بین‌ها 
وبدبین‌هاهردو در جامعه سهم دارند. خوش بین» 
هواپیما اختراع می‌کند و بدبین چتر نجات. 

× با موضوعات سخیف و مبتذل نباید مردم رابه 
سینما کشاند چون قضیه‌این گونه‌می‌شود:هیچ وقت با 
یک خ وک» کشتی نگیرید. چون وقتی کثیف می‌شوید 
و کت رم | نم 
ان غفلنت سا در ان ست 
مخاطب عقربه‌های آن. تا حداقل هر یک ساعت یک 
ساعت سالهاست خوابیده است. 

گاه فیلم‌هایی که از پر گویی دوری می کنند بیشتر 
به دل می‌نشسینند و به این مهم بیشتر دست می یابیم که 
سکوت یک معجزه‌است و مخاطب می آموزد که 
همیشه بودن در فریاد یست. 


کل سینمای کودک ماسالهاست تعطیل شده و گویا 


«اخراحی‌ها ۲» کیشه را 
قبضه کر ده است 


فروش فیلم سینمایی «اخراجی‌ها ۲) 
دومین قسمت از تریلوژی «اخراجی‌ها» " 
به کار گردانی «مسعود ده‌نمکی» در پایان 
سیزدهمین روزنمایش از مرزسه میلیارد 
تومان گذشت تا اولین فیلم سه میلیاردی 

فیلم سینمایی «اخراجی‌ها۲) که در 
اکران نوروزی واز تاریخ اول‌فروردین 
به روی پرده سینماهارفت. توانست طی 
میلیارد تومان دست یابد تارکوردی بی‌سابقه رادر 
سینمای ایران به جای بگذارد. 

(اخراجی‌ه۲) تاکنون توانسته درا ملت 
امیلیارد و ششصد میلیون تومان در تهران و امیلیاردو 
باشسد تابه عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای 
ایران شناخته شود. 
مشهد مقدس نیز استقبال مردم به حدی بوده است که 
بسرای نظم‌دهی به جمعیت نیروی انتظامی مجبور به 
دخالت شده است به‌طوری که فروش روز گذشته این 
فیلم در مشهد بیش از ۱۷ میلیون تومان بوده است. 

(احراجی‌ها ۲ در حالی توانسته است به فروشی 
معادل سه میلیارد تومان دست یابد که فروش روزانه 


به خوابی عمیق فرو رفته و چتر دلهای بچه‌ها هم از این 
اتفاق چه با زباشد و چه بسته فرقی نمی کند. چرا که 
شمه اسماندلتان ری است: 

این هم مطلبی زیبا در باب دریافتن پیشکسوتان 
E,‏ وتان هارادا 

بی خبر از همدیگر آسودن چه سود 

بر مزارمردگان خویش نالیدن چه سود 

زنده را باید به فریادش رسید 

ورنه بر سنگ مزارش, آب پاشیدن چه سود 

این‌همدعایی‌بر ای‌منتفدان‌فیلم هاومجموعه‌های 
تلویزیونی که یک طرفه به قاضی می‌روند: خدایا به من 
کمک کن که وقتی می خواهم درباره‌راه‌رفتن کسی 
قضاوت کنم با کفشهای او راه بروم. 

مادرساخت کارهای‌انیمیشن گاه خیلی 
بچه گان عمل می‌کنیم. مثلاًنشان می دهیم روباهبا 
خروس دوست صمیمی است و یا خروس پول ندارد 
ازدواج کند می‌رود گالینابلانکا می خرد. 

× اگر همه دنیارادر حکم یک دوربین عکاسی 
تصور کنید همیشه در حال لبخند زدنید. 

واقعا اکن رفیلم‌های سینمای ماحکم قرص 
خواب‌آوررادارند. زن و شسوهری به سینمارفتند. در 
اواخر فیلم زن شوهرش را صدازدو گفت: این کسی 
که بغل دست من نشسته از اول فیلم تاحالا خوابه. مرد 
باناراحتی جواب‌داد: به جهنم که خوابه» چرامنواز 
خواب بیدار کردی؟ 





این فیلم با ۳ میلیارد فروش رکورد پرفروش ترین 





فیلم تاریخ سینمای ابران راشکست! 


این فیلم به طور متوسط در تهران و شهرستان‌هاء ۲۵۰ 
میلیون تومان‌است تاازاین نظر نیز رکوردی جدید 
بر حای کلاشته باسند. 

اکبر عبدی. امین حیایی» حسام نواب‌صفوی» 
محمدرضا شریفی‌نیا» ارژنگ امیرفضلی» عبدالرضا 
اکبسری, بیس وک میرزایی» محمود مقامی» سید جواد 
هاشمی قاسم زارع جواد رضویان شیلا خداداده 
ن‌گار فروزن ده نیوشاضیغمی. منوچهر آذری» 
میناجعفرزاده ابوالفضل همراه شاه رخ نورمحمدی» 
لیلابلو کات از جمله بازیگران شناخته شده‌ای هستند 
که در «اخراجی‌ها ۲) بازی کرده‌اند. 

(احراجی‌ها۲) دومین قسمت از تریلوژی 
(اخراجی‌ها» است و به روایت حال و هوای دوستان 
مجید سو زو کی دراسارت می پردازد وادامه سرنوشت 
دوستان مجید و خانواده‌های آنان پس از شهادت وی 
رابه تصویر می کشد. 
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مد بر ی از نگاهی د بگر 
وقتی این روزهامرد دوهزار چهره رامشاهده می کنید 
مسر ری ای و تلم را دراخسن خوداس بسا 
حتمااین جملات مهران مد یری را که درادامه می اید 


قبول می کنید: من اصلاآدم اجتماعی نیستم. به شدت 
درونگرایم و به شدت از جمع ‏ شلوغی و شادی گریزانم. 
ولی نگاه اغلب مردم به من این طوراست که ادم بسیار شاد 
و شنگول و بذله گو و حاضر جوابی هستم.ولی اصلااین 
طورنیست. تنهایی رابیشتردوست دارم و اصلاطاقت 
هیاهو و شلوغی راندارم. 
متولد سر آسیاب 

مهران مدیری در میدان بروجردی» سر آسیاب دولاب 
متولد شده‌است.اوازدوران کودکی ان جیزهایی که‌در 
هت روت یک کت وه یک شاه دوم مر حول 
ومعمولی اسست. آنها درطبقه پایین زندگی می کردند و 
ال مها ها هو ,هی وسلا در آن ای ویک 
پیانوبود. تعداد زیادی صفحه کلاسیک و مقدار زیادی 

خب وجود یک پیانودران محله بسیار عجیب بود و 
اتفاقاصدای‌همسایه‌ها در آمده‌بود که این چه‌سرو صدایی 
است که صبح تاشب از خانه شما بیرون می آید. مخصوصا 
اینکه برادرش که صاحب پیانو بود هميشه با شوپن می زد 
يا باخ ویاراخمانینف.برای همین مهران مدیری هم وقتی 
توی کو چه با بچه ها تیله بازی و لاستیک بازی میکرد مثل 
بقیه بود اماوقتی به میهمانخانه‌می آمد و وارد دنیای دوست 
داشستنی خحودش می شد احساس تنهایی میکرد» چون 
هیچکدام از آن دوست ها آن چیزها را نمی فهمیدند . 

فلسفه هکل 

کودکی مدیری اصلاشبیه بچه های دیگر نبود. دوستان 
زیادی نداشت واحساس تنهایی می کرد.دوست‌داشت 
توی آن اتاق‌نشسته و کتاب‌هاراورق بزند»اسم هایشان 
راحفظ کرده و عکس هایشان رانگاه کند. یک روزیکی 
ازدوستان برادرش به شوخی ازاومی پرسدآپااین کاب 
راخوان‌ده‌ای»این اسمش جیست ؟ مدیری بلافاصله 
می گوید: فلس فه هگل. او تعجب می کند که مهران چطور 
اسم چنین کتابی را توانسته است ادا کند. مدیری درادامه به او 
می گویداین که چیزی‌نیست. تازه من می دانم که چه چیزی 
توی آن نوشسته شده وشروع می کند به صورت طوطی وار 
جیزهایی که در ذهنش ماند بود رابرایش تعریف کردن. 


بیهوده ترین و پوچ ترین 
در ریاضیات همیشه خنگ بود . مدیری هنوز که هنوز 
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است علت ریاضیات در جهان رانمی داند.یعنی به نظرش 
بیهوده ترین و پوچ ترین درس است و هیچ وفت نمره ای 
بالاتراز ۲دراین درس نگرفت!دردرسهایی هم که به 
ریاضی مربوط است مثل جبر. فیزیک و غیره. هیچ وقت 
موفق‌نبسود.مدیر ی آزریاضی متنفربود.به عقیده اواین 
دوس ۶ص در عجل جع و مرب معیل اس یت تراز جوم 
وتفریق» نهاینکه به دردنمیخورد. استاد!ان‌رادرک 
ی کل 
اتفاق خودش می افتد 

مدیری همیشه دنبال آدم‌هایی می گردد که می خواهد 
کاری هم ندارد که بازیگرند یانه؟ مهم این است که 
خودشان را جلوی دوربین بیاورند. این تاکید همیشگی او 
به بازیگرانش بوده است . بازیگرانی که با خیلی از آنها هم 
ضور غات اه ند اسست: 

چرا خودش بازی می کند؟ 

مدیری‌بارهامی خواست‌بازی نکر ده‌وفقط کار گردانی 
کل ا طرش مان شا نز مد یر ان 
شبکه‌هابازی مهران مدیری برای مردم مهم است.دلیل 


چات E‏ بت 
جمع. شلوغی و شادی گریزانم. ولی 


نگاه اغلب مردم به من این طور است 
که آدم بسیار شاد و شنگول و بذله گو 
و حاضر جو یی هستم 





دیکر شن ات ا ست هتم لها این کاررا می گند 
مسافرت. در برنامه نود شب آنقدر التماس کرد که چندبار 
این کارراکردند.امانویس‌نده‌هاهم‌می گفتندنمی شود 
چی بنویسیم ! ۳ 
ارامش با رانن د کی 

به این سوال اینجوری جواب می دهد: دو مقوله است که 
من راخیلی عصبانی می کند ودرواقع بسر حد جنون 
می رساند.یکی آدمهایی که‌به کاری که به آنهامربوط 
بگذارند.ه رکسیآن کاری را که«باید» انجام ندهد و 
نباید » انجام بدهد . به تعبیر برنارد شاو» ۷۰درصدآدمها؛ 
انرژیشان صرف کارهایی می شود که به آنها مربوط نیست. 
دومین مقو له خیلی شخصی است . اینکه من راجع به یک 
مساله جدی و مهم که ناراحتم کرده حرف بزنم و بعد ببینم 
که طرفم باور نکرده و لبخند بزند» یعنی پوزخند بزند. این 


می تواند من رابکشد.دیوانه‌می شوم البته عکس العمل 
بدی نشان نمی دهم ولی آن محیط رات رک می کنم.سوار 
ماشین می شوم و رانندگی می کنم . رانندگی در اتوبانهای 
تهران آرامم می کند. 
کتابخوار 

طی سالهایی مدیری به قول خودش به شدت کتاب 
ف رر ا سرا هه تما شتا رورا نمی کر ا 
نویسند گان محبوبش مارکز» تولستوی و تور گنیف بودند. 
به شعرهم علاقه خیلی زیادی دارد.شاعراولش لور کاو بعد 
شاملوست.بعد مار گوت بیگل بعد حافظ... در موسیقی 
هم کنسرتهای ابوای ویوالدی مدیری رابه حالت جنون 
می رساند.خیلی از آثار باخ هم روی او چنین تاثیری دارند 
ری کے عم نیقی کد شستعر است اساسا تاه 
سینمایی مهران مدیری چگونه است؟ اوزمانی دراین زمینه 
مثال جالبی زده بو دالبته نه به حاطر شکل ايده آل سینماه 
بلکه بعنوان سینمایی که او دوست داشت .مثال او کارهای 
هال اشبی در اروپابود یا فیلمهایی مثل کراسینگار یا در 
ایران فیلم‌هامون.علاقه شسخصی مدیری سینمایی است 
که به روابط انسانی می پردازد به طراحی ادمهاء به عشق. 
به احترام و به خیلی چیزهای دیگر می پردازد. 

خانم های مثبت 

مهران مدیری‌همیشه درسالهای اخیر خودرایک 
کارگردان مدافع زنان تصور کرده است.اوهمیشهسعی 
کرده به رغم انچه در سریال و کارهای طنز مادیده می شود 
حضور خانم ها و عملکردشان و همچنین نوع شخصیت 
پردازی شان متفاوت باشد. معمولاً خانم ها در این نوع 
ستر ال ها ناد آ سب اناد او و تیا در ال ا 
بافتن هستند. مدیری همیشه زاین مورد پرهیز کرده. 
بعنی اگر منلاشخصیتهای زن مجموعه هایش در خانه 
کاب ی کے ا ا کی امه 
را ی ی ی ۰ 
بوده که اتفاقا در کارهای ماش خصیت های مثبت هميشه 
خانم ها بوده اند و آقایان در قطب منفی قرار داشته اند. 


چهار از بيست 

از بیست به خودم چهار می‌دهم. مدیری این جمله را 
هنگامی گفت که به او گفته بودند تو که بازیگر کارهای 
قطب‌الدین صادقی در تئاتربوده‌ای» با این برنامه هایی 
که خودت می سازی به خود هنرمندت چند می‌دهی ؟ و 
مدیری به خود چهار ازبیست داده و گفته بود: چیزهایی 
که در ذهن دارم با آنهایی که می سازم خیلی متفاو تند. منتها 
مدام از من این طور کار خواسته‌اند. دیگر افتاده‌ام در این 
ورطه. هر بار که خواسته‌ام وقفه‌ای بیاندازم نشده. 

بحث مهم سطح سلیقه 

آیامی توان گفت که سطح سلیقه مردم پایین آمده؟یک 
بحثی هست سر بحث سلیقه مردم که بالا و پایین می شود. 
کار گردان مرد دوهزار چهره جواب جالبی برای این سوال 
دارد:سطح سلیقه خیلی بالا پایین نمی شود. مر دم ما به 
نظرم با هوش اند و شکل ایرانی کمدی در کشورماشکل 
خحاصی است که یک سری حدودرابرایش باید رعایت 
کرد حصوصااینکه از تلویزیون پخش می شود. مردم از 
حالس و تت یعادت کرده اند که اسان تنل دو این 
کار مارا مشکل تر کرده . الان دیگر کسی نمی تواند بسازد 


و برود» مردم یقه اش رامی گيرند. ت 


® دراین که مهن ران مدیری طنزرابه خوبی 
می شناسد و از کا رکردهای آن در جامعه امروز 
به حوبیآگاه‌است.شکی‌نیست.امامجموعه‌تلویزیونی 
مرد دو هزار چهره نتوانست موفقیت مجموعه سال 
گذشته‌اویعنی مردهزار چهره‌راتکرار کند.اگربخواهیم 
مرد دو هزار چهره‌رادریک جمله تفسیر کنیم می توانیم 
بگویسم مجموعه‌ای که فقط می تواند جنبه سر گرمی 
داشته باشد. 
می توان گفت تنها تفاوت این سریال بامجموعه 
سال گذشته مدیری. پرداختن به مضامین تازه‌ای مثل 
نقد عملکرد برخی روزنامه‌نگاران و روزنامه‌های 
ورزشی است که درآن هم کمی اغراق شده‌بودو 
می توان گفت مرد دوهزار جهره ادامه ناقص و تکه تکه 
شده مرد هزار چهره بود.طبق معمول مجموعه های 
مهران مدیری در چند قسمت ول ‌انگار نباید دنبال 
قصه و شخصیت خاصی بود. 
حتی بخش پرداختن به زند گی 
شخصی مهران مدیری به عنوان 
کارگردان از ضعیف ترین 
بخش های مجموعه بود. 


با دیدن مجموعه 

مرد دو هزار چهره چه 

بخواهیم و چه‌نخواهیم سنگ 

ey 

مجموعه برمی گردد. مرد هزار 

چهره برای مهران مدیری یک 
اتفاق بود. ازاین بابت که: 

الف "برای اولين بار مهران 
مدیری از مجموعه های تک 
لوکیشنی فاصله گرفته بود. 

ب بر خلافمجموعه های 
قبلی تعداد زیادی بازیگر رادر 
قصه خود جای داده بود و این 
بازیگران در پیشبرد روند قصه نقش موثری داشتند. 

۱ ج برای اولین بار رد پای کار گردانی و میزانسن در 
اثار وی دیده می شد. 

امامرددوهزار چهره‌فارغ از جذابیت های لحظه ای 
کاری بود شبیه به آثار قبلی مهران مدیری. درست است 
که در این مجموعه به ظاهر از لو کیشن های مختلفی 
استفاده‌شده‌است‌امابد نیست بدانید که هفتاددر صد 
فضاس زی‌هادریک لوکیشن بزرگ بادکورهای 
مختلف صورت گرفته بود. 

بازیگران بر حلاف مجموعه قبلی نقش زیادی در 
پیش برد قصه نداشتند واینبارهم مانند گذشته از شیوه 
دو دوربینه و ضبط استودیویی استفاده شده‌بود. بدون 
کوچکترین خلاقیتی! شایداگر مرد هزار چهره رانادیده 
بگیریم. این کار گامی مثبت و رو به جلو برای مهران 
مدیری به حساب می آمد اما با نگاهی به مجموعه قبلی 
وی(مردهزار چهره) این کارنه تنهانقطه منبتی به حساب 
نمی اید بلکه پسرفتی است به سمت مجموعه های 
اپار تھا و نود شبی ری 


باپایان بندی مجموعه مردهزار چهره» به 

خودمان این نوید رامی دادیم که در سری دوم 

این مجموعه با زند گی ستاره طنز این سالهای تلوبزیون 

روبرومی شویم و جذابیتش به مراتب بیشترا زسری اول 

ان است. اما گر یا شخصیت مهران مدیری تنها بهانه ای 

پیش برای ساخت این مجموعه نبو ده است. چراکه قصه 

اصلا در ارتباط بازندگی و شخصیت مدیری نبود. ان 

تک قسمتی هم که درباره زند گی خودش در مجموعه 

گنجانده‌شده‌بود آنقدرغیر جذاب کار شده‌بود که چون 
وصله ای نچسب در مجموعه خودنمایی می کرد. 


شاید اگر مهران مدیری مجموعه رابه 
صورت دیگری آغاز می کرد استقبال از کارش 
بیشترمی شد. در جند قسمت اول‌شاهد فلاش بی به 


سری اول بودیم که بیشتر زمان رابه خو د اختصاص داده 


نجات مرد دو هزار جهره از مرگ حتمی 








بسوددرحالی که‌هیچ لزومی برای‌فلاش بک زدن‌به آن 

ازسوی دیگ رش وخی های بسیار سطحی که همه 
بینند گان انهارا در فیلمهای جیم کری (ة ی ت حدال 
بایک فرددیگربر س رایس تادن در صف استخدام) و 
مستربین (صحنه شکلک در آوردن در بازداشتگاه) دیده 
پو دنله باعت دلسر دی فر اوان بیط کان شد, 

ا گر مهران مدیری‌این سطحی نگری راانجام 
نمی داد از همان ابتدا مخاطب با مجموعه ارتباط بهتری 
بر خر ری کد از سوک دیک س‌کاس‌های داد کاودر 
مردهزار چهرهبر جذابیت کار می افزودو مخاطب را 
این قسمت صحنه های با ز جویی به نظر تنها برای پر 


کردن زمان مجموعه در نظر گرفته شده بود بدون هیچ 


خلاقیت و میزانسن خاصی ! 
رکن اصلی یک اثربه حساب می آیدودر 
اصل حشت اول یک بناست والبته این ادعابه اثبات 
بخواهيم و چه نخواهیم تحت هیچ شرایطی متن مرد 
هزار چهره قابل مقایسه با فیلمنامه سری دوم ان نیست 
و نبود پیمان قاسم خانی و عدم حضور او در این سری 
کاملاً مشهود بود. 
بازی با زیگران در کارهای مد یری هميشه جزء نقاط 
قوت کار به حساب می آید اما در این مجموعه دو بازی 
ویژه به چشم می آمد:بازی‌بیژن بنفشه خواه و محمدرضا 
هدایتی.هدایتی با آنکه حضوری کم رنگ داشت اما 
چون همیشه برای ایفای نقش 
فرسنگ ها از شخصیت اصلی 
حودفاضله گرفت و تبپ‌و 
کارا کت ادى زا ارانه کد 
بنفشه خواه هم انگار برای 
کمک خلبانی زاییده شده بود. 
همچنین باید از پایان بندی 
هو شمندانه کار باد کرد که 
نجات داده‌وراه‌برای‌ساخت 
مجموعه ای جدید در نوروز 
آینده‌با زکرده‌است.«مرد 


سه هزار جهره!) 
@ ا ار 
بخش فوتبال واقعا 
ویژهبود. خود مهران مدیری 
نیزدر دیالوگی به بازجویش 
بیشتر به من خوش گذشت!اینکه بخش فوتبال جذاب 
بودتنهاو تنهابه نویسنده این قسمت هایعنی امیر 
ممدی ژوله باز می گردد. ژوله که خود در مطبوعات 
به عنوان یک ورزشی نویس طناز شناخته شده با علم 
استفاده کرده بود. 
مهران مدیری در مرد دو هزار جهره به مسائلی اشاره 
کرد که اگر ما سطرهادر مطبوعات درباره آنهاقلم بزنيم» 


وبا بای تشر هوات 


بسد نیست بدانید تصویربرداری مرد 
دوهزارجهره تاعصر روز جمعه جهارده 


فروردین ادامه داشته است. 


نیزدرنزدمخاطب ان عام مرددو هزار چهره و 


ا 


۰ 4 
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دنه ایند است 
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اميد کلید کالییا 


ق 


اتومبیل سدان قدیمی کنار جاده توفف کردودوپسر 
جوان که برای سواری مجانی جلوی اتومبیل‌هادست 
هیجده ساله و تنومند بود بغل دست راننده جای گرفت 
و رفیقش که نزدیک به هفده سال و قیافه‌ای معصوم و 
بچه گانه داشت در صندلی عقب نشست و ماشین به 
خر کت درامد. 

راننده با لبخندی دوستانه پرسید: 

-کجا می خواهید بروید؟ 

پسر چاق جواب داد: 

سچند مایل بالاتر به یک مجلس میهمانی. 

-قصد دارید خوش بگذرانید؟ 

-بله, می خواستیم کمی خوش بگذرانيم. 

بعد سر به طرف رفیقش گرداند و پرسید: 

وت 

واه جت E‏ دم اس ج امت :سیم من 
«ویلیامز» است...و بدون انکه چشم از جاده بردارد. 
دستش راعقب برد. «باچ» آن رافشرد و اوازدیگری 

E 

هوای گرگ و میشی داشت به سرعت جای خود را 
به تاریکی می‌بخشید. و یلیامز چراغهای جلوراروشن 
کرد و چند مایل ان طرف تر حومه شهر را پشت سرنهاد 
و وارد دشت‌های خاموش گردید. وقتی به یک قسمت 
از جاده که در دو طرفش درختان کاج و صنوبر صف 
کشیده بودند. رسیدند (وینس» گفت: 

-همین جانگه دارید. 

-اینجا؟ 

او یک جاقوی تیغه بلند در دست داشت که نوک آن 
راروی کت و توی دنده‌های «ویلیامز» فرو کرد. 

«ویلیامز» با لکنت گفت: 

-چشم هر چه توبگویی. فقط خواهش می کنم به 

آنوقت اتومبیل رااز جاده‌بیرون کشید وپشت‌بوته‌ها 


؟ ۵ ۳0 
ملاعات لل ول از 
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دکه تو د سیا 

هم ق ااه وال ااك 
اتومبیل راببریك امابه‌من آزار ترسانید. 

-مااتومبیل نمی‌خواهیم. 

- چه می خواهید؟ 

-هیجان. 
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-هیجان! شاید در روزنامه‌هاخوانده باشی که 
بجه‌هادوست دارند حس لذت جویی خودراازراههای 
غیرطبیعی ارضا کنند. مثل آدمکشی!«باچ» و من تصمیم 
گرفتیم‌برای‌سر گرمی یکنفر رابکشیم وببینیم چه‌مزه‌ای 
دارد. درست است باج؟ 

بعد چشم غره ای به او رفت و افزود: 

-حالابه من نگو که‌ا زاین کارو بحشت داری. من و تو 
این مرد را برای سرگرمی و هیجان خواهیم کشت! 

ویلیامز گفت: 

-صبر کن» پول می حواهید؟ پسرهای خوبی مثل 
a‏ 

-ماپول نمی خواهیم. پدر «باچ» خودش یک عالم 
پول‌دارد.یک میلیونراست.مگرنه«باج»؟اودراین حدود 
وکیل معروفی است. باید اسمش راشنیده باشی. 

«باچ»فرياد 2 کشید: خفه شسوانام پدرمرادراین 
کثافتکاری وارد نکن !همینقدر که با صحبت‌های 
خودت مرا وارد این کابوس کردی کافی است! 

-آره» من باحرفهايم توراوادار کردم»ولی حالادیگر 
راه‌بر گشت وجودندارد. اگر حالا این مرد رارها کنیم 
هزار جور دردسر برایمان تولید خواهد کرد. 

-نه نه» هیچکاری نمی کنم.یک کلمه حرف به کسی 
نخواهم زد .من حتی اسم فامیل شمارا نمی‌دانم! 

-می خواهسی بگویی نمی دانی من«وینس کلینی) 
هستم و این هم «باچ فترمان» و می‌دانی که پد راو وکیل 
معروفی موسوم به «کارل فترمان» است؟ 

باج با خشم فریاد زد: 

-جرابهاو گفتی» احمق!برای چه این رابه او 


گفتی؟! 


e. 





کشتاردر 


e‏ نی از زیر کار فرار کنی. 

«(وینس»بالذت نوک دشنه را کمی بیشتر در 
پهلوی او فرو کردو گفت: 

-التماس کن برای جان خودت. این همان 
است که تورامی کشیم برای اينکه فریاد عجز و 
التماست رابشنویم. اول چکارش کنیم «باچ»؟ 
گلویش راببریم و بگذاريم کمی خون ازاو برودیا 
دردناک‌تر است. هان؟ 

-من نمی‌خواهم در این جنایت شرکت کنم. 

-آه.مجبوری رفیسق. من قصد دارم چند تااز 
انگشتهای او رابه عنوان یادگار ببرم و تو هم چند تااز 
انها را برای حوشبختی با خود حمل خواهی کرد. 

(باچ» فریاد کشید: تو دیوانه‌ای! 

«ویلیامز» جیغ زد. من پول‌دارم!پول رابه شماخواهم 
دا 

(وینس» گفت: 

-تونمی‌توانی جانت رابخری. توالساعه تقریبا 
مرده‌ای!وبه هرحال پس ازاینکه به آن‌دنیارفتی پولهایت 
را برمی‌داریم. 

-خیلی خوب. ا خر ین تقاضای یک مرده راباید 
انجام داد. 
چاقویت را پایین ببری. 

وقتی«وینس)»این کاررا کرد ویلیامزیک تبانجه لوله 
کو تاه از جیب کتش بیرون آورد و دربرابر چشمان گشاد 
شده از حیرت «وینس» سه بار شلیک کرد. 

(وینس)ناله‌ای زد و کف ماشین غلتید و جاقو از 
دستش رهاشد. 

«باچ» با رنگ پریده سرش را بلند کرد و گفت: 

-نه» من قصد کشتن توراندارم. رفیقت سزاوار 
مرگ بود» من فکر می کنم توبرخلاف ميل خودت وارد 
چنین ماجرایی شده‌ای. من بی گناه هستم چون دوستت 
رادرحال دفاع از خودم کنستم ولی توشریک جرم 
او محسوب می شوی وبهاندازه‌او که مرا تهد ید به 
مرگ کرد. حطاکاری. با تمام این حرفهادلم نمی خواهد 
گرفتار دردسری بشوی. این حادثه می تواند زند گی ات 
راکاملاً خراب و نام پدرت راهم آلوده کند. پس باید 
معامله‌ای انجام دهیم. 

سحوب.می‌دانی که‌من وظیفه‌دارم فور این موضوع 





رابه پلیس گزارش بدهم.امادلیلی و جود ندارد که به 
ایشان بگویم حمله کنندگان دو نفر بودند. چرا توباید 
به مکافات بیفتی ؟ 

-پسازمناسمی نخواهی‌برد؟ آه,واقعاسپاسگزارم. 
پدرم هم مسلما از شما تقدیر می کند. 

ر راسو ای ۱ 
فاا ولا ا ا 

-پدرم این کار را نخواهد کرد. 

ویلیام زاتومبیل راروشن کردو به طرف جاده راند 
و کف 

-پس فکر می کنم باید به اداره پلیس برویم و جریان 
را گزارش بدهیم. 

-صبر کن. باید ببینم پدرم چه می گوید. هر چه باشد 
او یک وکیل است. 

«ویلیامز» لبخندی برلب آوردو آنگاه‌اتومبیل رادر 
جلوی خانه بز رگ و مجلل «کارل فترمان» متوقف کرد. 

- ایا یدرت تنها زندگی می کند؟ 

-بله» مادرم پیش مانیست و خدمتکارهاهم امشب 
مرخصی دارند. پدرم در اتاق مطالعه است. بهتر است تو 
در هال بمانی تامن بروم موضوع را برایش تعریف کنم» 
اگر او خواست با تو صحبت کند من به تو خبر می‌دهم. 

«ویلیامز»سرش رابه علامت موافقت تکان دادو 
پس از چند لحظه صدای حشسم آلود پدر و التماس پسر 
راشنید سرانجام انها با هم کنار امدند و چند لحظه بعد 
(باج» بیرون امد و به او اشاره کرد که داخل شود. 

«کارل فترمان» با قیافه‌ای ناراحت گفت: 

-آیامی‌دانید این عمل شمااخاذی است آقای 
«ویلیامز»؟ 

- فکر نمی کنم ابنطور باشد. این پاداشی است که شما 
در مقابل نجات خود و پسرتان از رسوایی به من می‌دهید. 

فترمان پی‌درپی به پسرش ناسزا گفت. «باج»سرش 
اا تس ات از کر دهاش فرش رت 
پدر گفت: 

ویر ک دلت رای عونت یس رهق هار 
پیسرت رحم کن. من درنظر مردم حیئیت دارم اعتبار 
دارم... اما شمااقای «ویلیامز» من سی هزار دلار رااز 
کجا می‌توانم به این زودی فراهم کنم؟ 

-من حتم دارم که شماباید مقداری پول اضافی 
EE SE E‏ 
از وجود آن خبر ندارد. 

-ایادارید شرافت مرا لکه‌دار می کنید و مرامتهم به 
کلاهبرداری بر سر اداره مالیات می کنید؟ 

-چنین چیزی نیست. من فقط به شمامی گویم که 
اگر تا پنج دقیقه دیگر پول را حاضر نکنید یکراست به 
و 

-اه» ولی الساعه پسرمن در خانه است ومن قسم 
خواهم خورد که اوتمام شب رااینجابوده است. د 
جه دلیلی بر خحلاف این مدعا دارید؟ 

-من به آنها خواهم گفت که پسرتان خواست ابتدا 
با شما صحبت کند و شما ۵۰۰ دلار حق‌السکوت به من 
پيشنهاد کردید که از او نامی نبرم. 

«باچ» التماس کنان گفت: 


-پدر بهتر است پول را به او بدهیم و بگذاريم برود. 
او راعصبانی نکن. 

«فترمان» نگاهی به پسر انداخت: 

حق این است که‌بگذارم تو راوس یر کنندء اما 
نمی توانم» لذا پول را خواهم آورد و... رفت. 

چند دقیقه بعد «باج» با یک پاکت پر از پول بر گشت 
و گفت: 

این پول» حالا از اینجا حارج شو. 

«ویلیامز» پولها را شمرد بیرون رفت و چند دقیقه 
بات متیر و شاهر ام کرد 

OO 

- خیلی حوب «وینس» حالا می توانی بلند شوی! 

-پدرم درآمد پسر چرا کف این ماشین قراضه را 
CT‏ 

-بااین بسته پول یک اتومبیل نو می خرم! 

-پول را گرفتی؟ بگذار ببینم. 

(ویلیامز»یاکت رابه طرف او انداخت و«وینس)»با 
حوشحالی آن رانگاه کرد و گفت: 

- کلک را خوب جور کردیم» اینطور نیست؟ 

-آره‌توواقعانقش خودت را خوب‌بازی کردی» 
پسره رااز کجا گیر آوردی؟ ۱ 

-در مدرسه. او یکی از ان بجه‌های ثروتمند است 
که میل به آمیزش با تبهکاران دارد. 

-خانه‌شان خیلی خیلی مجلل است. می‌شد دو برابر 
این پول هم از پدرش بگیرم. 

-حالا تازه اولش است. ما هميشه می توانیم او را تیغ 
بزنيم. حالا تبانچه مرا پس بده. 

ویلیام تپانچه را به او داد و «وینس» پرسید: 

-بیل, آیابه جایی که توبه‌دروغ‌مرابا گلوله زدی 
نزدیک شده‌ایم؟ 

-اره همین پایین است. چطور؟ 

-وقتی رسیدیم نگهدار. من نمی‌توانم چاقویم را 
پیا ا کی فکر کنم هنگامی که خودم را کف ماشسین 
انداحتم. از پنجره بیرون افتاده. 

«ویلیامز» اتومبیل رااز جاده بیرون کشید و گفت: 

-همین جااست. 

- چراغها راحاموش کن و چراغ قوه رابده به من. 

«وینس» چراغ راازاو گرفت و انوقت لوله تپانچه را 
به سینه‌اش فشرد و گفت: 

-یک کمی عقب برو «بیل)! 

-از چی داری حرف می‌زنی ؟ 

-می خواهم تو را بکشم. 

-باتپانچه بی گلوله؟ شوخی رابگذار کنارو 
چاقویت را پیدا کن. 

-آهمی‌دانم چاقو کجاست. دست «باج» است واو 
دارد آن رابرضد پدرش به کار می‌برد. 

«ویلیامز» در جا خشکش زد: مقصود؟ 

-الساعه‌باج دارد پدرش رامی کشد. ان وقت پس 
ازاینکه من تورابه آن دنیافرستادم جسدت رابه خانه 
(باج)» بر خواهم گرداند و توی اتاق مطالعه می‌اندازم 
وبه این ترتیب به نظر می رسد تو پدر او را کشته‌ای و 
درحال سرقت پولهابودی که«باج» غافلگیرت کرده 


است و چون به او حمله کرده‌ای «باج» مجبور شده تو را 
بکشد وباسابقه‌ای که توداری هیچکس به این جریان 
شک نخواهد بر د. 

-با تپانچه تو؟ این غیرعادی به نظر خواهد رسید! 

-اين تپانچه مال «کارل فترمان» است و «باچ» آن‌را 
دیروزوقتی که نقشه تمام این چیزها راطرح کردیم از 
کشومیزاوبرداشت.می‌دانی «باج»ابدا پدرش رادوست 
تا دوم اسم راھد رر ای رد اکال 
کاراین بود که می‌بایست آن رابه صورت یک تصادف 
جلوه گر سازد تادر مورد ارثیه گرفتاری پیش نیاید. البته 
اوبایدیکی دوس ال‌دیگرهم صبر کند تابه سن قانونی 
برسد و به همین علت بود که نقشه ربودن سی هزار دلار 
راطرح کرد تادر این مدت بی‌پول نباشد. 

-توباحقه مراوادار کردی که شماراسوار کنم! توان 
نقشه‌هارابامن ریختی درحالی که با او همدست بودی و 
از من به عنوان یک لت دست استفاده کردی... 

واز فرط خشم به سوی «وینس» جهید. «وینس) دو 
گلوله شلیک کرد که هر دو در سینه «ویلیامز» فرو رفت. 

(ویلیامز»بادیرباوری بالحنی دردناک گفت: تبانچه 
بی گلوله! 

و بل ی نی کی کلو 4 تست فا در 
راه فشنگ‌های بی گلوله راد رآوردم و فشنگ حقیقی 
گذاشتم. 

سپس «ویلیامز» را کشان کشان به طرف اتومبیل برد 
و توی صندوق عقب افکند! 

کمی بعد جلو خانه «فترمان) توقف کرد.«باج» در 
را گشود و پرسید: 

کار به خوبی انجام گرفت «وینس»؟ 

- کاملا... هیچ زحمتی نداشت. 

«باچ» به او کمک کرد جسد «ویلیامز» را توی اتاق 
مطالعه بکشد. جسد بی جان پیرمرد در صندلی جر می 
آرمیده بود و دسته دشنه از سینه‌اش بیرون زده بود. 

ونت مت 

-سی هزار دلا رراچه کار می کنی؟ پلیس به دقت به 
امورمالی پدرت رسید گی می‌کند وا گرببیند سی هزار 
دلار مفقود شده است جه می‌شود؟ 

-هیچکس خبرنداشست که پد رم پولی ذخیرهکرده 
است. حالا تپانچه او را بده به آن احتیاج داریم. 

- ام اره یادم رفته بود. 

و تبانجه رابه او داد: 

خب سهم من چطور می شسود حالا بهم می‌دهی 
یابعد؟؟ 

-همین الان. 

و باقیمانده فشنگها رادر شکم «وینس» خالی کرد! 

(وینس)» ناله‌کنان گفت: تومرازدی؟ 

-البته که زدم.نمی توانستم بگذارم آدمکش ناجنسی 
منل تسوباجیب پرا زپول آزادبگردد. دورنبودیک‌روز 
در جایی در عالم نشئه و بی‌خبری تمام ماجرارا بر زبان 
ار وت 

«وینس»دلش راگرفت وافتاد.«باج» لحظاتی چند 
ان صحنه راتماشا کرد ونتوانست از خنده خودداری 


کند و آنگاه به پلیس تلفن کرد. 


۸4( ات ی 


اسان ذمی تو اند ده همه ذنکی کند ولی می تو اند یکی ر اده همکان فشان دهد 


ودردلین 


نخستین بانوی صد ابر دار ایران و 
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سا ۱ ۳ .دریک عصر 
سرد زمستانی میهمان منزل زیبا و باصفایش شدیم. قبل 
ازهر جیزدر خانه‌اش -برروی یکی ازدیوارها مدرک 
صادر شده و وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه 
آن را امضاء کرده‌اند و دیگر دیوارهای خانه مزین به 
تابلوهای صنایع دستی و ترمه است. 
و متعصب «اطلاعات هفتگی» هم هست و می گوید: 

(هر هفته برای رسیدن بعد از ظهر سه‌شنبه و 
خرید شماره‌ی جدید اطلاعات هفتگی لحظه‌شماری 
می کنم.» 

ازدواج با ناظر 

(معصو مه خیرالدین» متولد ساری مر کزاستان 
مازندران‌هستم که اصالتاً سمنانی ام. پدر و مادرم که 
هر دو به رحمت حق رفتند -"سمنانی بودند ودرساری 
ار ری 

سال ۲ کلاس سوم دبیرستان‌بودم که‌بااستاد 
ناظر امتحاناتمان سر امتحان شیمی آشناشدم و دیدن‌ها 
ویسندیدنها هفت. هشت ماه به درازا کشید تابالاخره 
جواب بله را دادم. 

استاد ژابنی 

شش سال بعد سال ۱۳۶۸ باداشتن دودختر خر دسال 
در امتحانات متفرقه چهارم دبیرستان شش رکت کرده و 
موفق به اخد دیپلم طبیعی شدم. 

درسال ۱۳۶۹ د رآزمون استخدامی کشوری‌شرکت 
کردم ویس از موفقیت در کلاسهای اموزشی که 
استادان آن از رادیوایران می آمدند شرکت کردم 
وفرانسه آمده بو دند آموزش دیده و مشغول به کاردر 
رادیو شدم. 

قول به پدر 

پدرم در ابتدابا کار رادیو مخالف بود اما بعد از کلی 

پایبند بودم. 
پار تی بازی با مادر 
روزهای ماه رمضان نزدیک سحرمادرم‌بامن تماس 


مه 2 ب 4 
ملاعات لى ول از 


گفتگو از: محمد حسن امینی 
ذبیحیان 





می گرفت و می پر سید چند دقیقه به اذان صبح مانده و من 
خانم فنی کار 

در آن زم ان خانم ها کمتر کار فنی انجام می‌دادند 
و اشتغال من در سازمان برای همه حيرت آور بود بان 
رشسته درعین این که ری بوداماکامآفنی بودو 
بودم و همکاری که کار مرا انجام بدهد نداشتم و موقعی 
که می خواستم م رخصی بروم یکنفر از تهران به جای 
یکنفر امد و شدیم دو نفر و کارهارابین خودمان نقسیم 
می کردیم. بعد از مدتی سازمان تعدادی را استخدام کرد 

۰ تومان حقوق یکماه 

حقوق من موقع استخدام ۷۵۰تومان بود.بعد از چند 
ماه‌اولین حقوقم رایکجا پرداخت کردند و من برای 
یادگاری یک جفت قالیچه دست‌بافت خریدم. 

یکی از حاطرات من مربوط به پخش اذان می‌شود. 
چون اذان ‌ساری با تهران اختلاف زمانی داشت.اذان و 
موسیقی بعد از آن رابه صورت نوار یکی بعد از دیگری 
در دستگاه می گذاشتیم و پخش می کردیم 

یک روزاشتباهامن به جای اذان» موسیقی بعد ازاذان 
را گذاشتم.روزبعدرئیس مر کزمرااحضار کرد و توضیح 
خواست. من به عنوان جواب کمی توضیح دادم ودر 





نوه های خانم خیرالدین به ترتیب از راست به چپ ایستاده گلناز و 
نیلوفر کرباسیان و نشسته امیرعلی و آرمیتاعارفیان 





در آن زمان خانم ها کمتر کار فنی انجام 
می‌دادند و اشستعال من در سازمان برای 
PT O aT‏ 1 





آخر معذرت‌خواهی کردم.مدیرمان گفت چون خودت 


E 
قید دانشگاه را زدم‎ 

سال ۱۳۵۲ دررشته‌ی اقتصاد دانشگاه بابلسر قبول 
شدم که به خاطر فرزندانم وبعد مسافت نرفتم. حتی 
ماموریت‌ه‌ای خارج ا زمر کزراهم به خاطر فرزندانم 
نمی رفتم. 

پینگ پنگ‌همبازی‌می کر دم و جام قهرمانی مسابقات 
سازمان راهم به دست آوردم.به دیگر ورزشهای مورد 
علاقه‌ام مانند شناء پیاده‌روی و والیبال هم می پر داختم. 
اکنون اغلب ساعتهای روزرا کتاب می خوانم وبرای 
خودم می‌نویسم. با اهل قلم رفت و آمد دارم و یکی از 
سرگرمی‌هایم بزرگ کردن نوه‌هایم است! 

مرخصی زایمان ۲۶روز 

برعکس الان که خانم‌ها بعد از وضع حمل شش ماه 
مرخحصی دارند به ما فقط ۲۶ روز مر خصی استعلاجی 
داده می‌شد و من مجبور شدم تیک روز قبل از تولد 
پسرم در مرکز صدابرداری کنم و ۲۶ روز پس از تولد او 
دوباره سر کار بر گردم. 

اعضای خانواده ام 

همسرم«علی عارفیان» دبیر بازنشسته آموزش و 
پرورش است و فرزندانم‌همگی تحصیلات عالیه دارند 
و بحمدالله موفق هستند. 

کاش تخصص‌ها هدر نرود 

من سالها در سازمان فعالیت کرده‌ام. انتظار دارم 
سازمان به مسائل بازنشستگان تو جه بیشتری کند. دیدار 
E e‏ تیش تاش 
بارجلسه‌ای‌بامسوولان‌برای آنهابگذارند.ووامهارا 
راحت‌تر پرداخت کنند. 














مهنا زجان. دختر مهربانم ۱۷ فروردین بیستمین بهار 
زندگی‌ات رابه تو دختر خوبم تبریک‌می گویم وامیدوارم 
سالهای سال در کنار همسرت شاد زند گی کنی 
از طرف پدر. مادر و تنها برادرت حمیدرضا 
فاطمه جان خواهرم و رضاداماد خوبمان از اینکه بعد 
از پنج سال خداوند چراغ خانه‌تان را روشن کرد شاکرم 
واین بخشش راتبریک می گوییم. 
از طرف پدر و مادر خواهران و برادران 
حمد جان تنها بهانه زندگیم روز تولدت راباهزاران 
گل سرخ از جنس عشق به توبهترینم تبریک می گویم. 
از طرف همسرت اعظم و دخترت فاطمه 
#/فشین عزیزم با تمام وجود دوستت دارم می خواهم 
قول بدهی برای همیشه کنار من بمانی و مراغرق محبت 
خود کنی. نامزدت مریم رحمانی 
#عباس‌جان دوستت دارم امی‌دوارم‌زیباترین گلهاء 
زیر پایت قشسنگترین چشم‌هابدرقه راهت و زیباترین 
لبخندها بر لبانت باشد. تولد و عیدت مبارک. 
همسرت مریم از چمگردان 
کل من/حمد. قشنگ‌ترین آهنگ زند گیم تپش قلب 
توست یکم فروردین ماه سالروز تولدت مبارک فانوس 
زند گیت همیشه روشن باد. نامزدت‌الهام پالورجغین 
#ملیحه جان سیزدهمین بهار شکفتن توبرای‌ما یادآور 
لحظه‌های قشنگ زند گی است تولدت مبارک. 
از طرف پدر و مادر و برادرت مهدی 
#عموموشنگ عزیزم.مادر خورشیدجان.قشنگ‌ترین 
روزماروزسلامتی شماست امیدوارم سالیان سال در کنار 
ماباشید عیدتان مبارک. ناصر و الهه از کرمانشاه 
4 بهترین وزیباترین آهنگ زندگی من تپش قلب 
توست وقشنگترین روزم‌روزشکفتنت علیرضاجان 
سالروز تولدت مبارک دوستت دارم. 
منصوره غازبانی - تهران 
دوست عزیزم سانیا خانماقبالی, تولدت که بوی 
بهاری زیبا و عطر گل یاس می دهد مبارک سال ۸۸راهم 


تھ ھا ےک م که ن سا مان رو 
< به شما تبریک می گویم. ‏ ساغر رمضانپور -نوشهر 


زیرنظر: سروش 


رضاجان. هجده فروردین روز تولدت راهمراه با 
هزاران شاخه گل رز تبریک می گویم. 
برادرت " مصطفی از نیشاپور 
#سمیراجان بیست و پنجم فروردین روز به‌یاد 
ماندنی من و خانواده بزرگواراست این روز روز 
شکفتنت بود تولدت مبارک. 
همسرت علی فرهمند "اردبیل 
محمدرضای‌عزیزم سال جدید رابرایت آرزوی 
موفقیت و نهایت خوشبختی و سلامتی دارم هميشه 
پایدار باشی. از طرف مادرت ‏ "کرمان 
محمدجان با فرارسیدن‌سال جدید. سلامتی شما راازیزدان 
پاک خواستارم و امیذوارم همیشه سعادتمند و شادکام باشی. 
از طرف خواهرت ‏ "کرمان 
مامان و بابای نازم امیدوارم سالی پر از خی وبرکت 
داشته باشید عیدتان مبارک دوستتان دارم. 
دختر شما آرزو از ابهر 
#فاطمه جان سیزدهمین بهار زند گیت رابا سیزده 
شاخه گل مریم تبریک می گوییم سال ۸۸انشاءالّه سال 
سلامتی دختر نازمان باشد. پدر و مادرت تربت حیدربه 
۷ دوست عزی زفرزاد جان و حامدجان. فرارسیدن نوروز 
۸را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می کنم. 
دوستدار شما عزیزان حسین شفیعی 
میناجسان. همسر عزیزم وجودت امید و صدای 
گرمت به من جان می‌دهد قبلی آکنده از عشق با هزاران 
شاخه گل رز تقدیم تو باد سال ۸۸امیدوارم سالی 
پربر کت و سلامتی برای شما باشد. 
از طرف همسرت حسین 
٩اساتید‏ عزی ,تخیر میرزایسی:نادمی, عامری. 
نساجیءجام. زارعیا ن,کدوی. سال نو شمسی رابه 
شما تبریک می گوییم. 
فاطمه و زهرا صنعتی اردستان 
ماهان جان. برادرزاده عزیزم. هر انسان لبخندی از 
طرف خحداست سال نو همزمان با تولدت مبارک. 
_ عم زهرامعمودی 


4 مربی عزیزم سرکار خانم منتظری ضمن تشکر 
از زحمات شمابهار زیبا برش ماو خانواده محترمتان 
مبارک باد. 
شیبا قدمی عربی 7" تهران 
4 معلم مه ربانم خانم بباتبان و معا و زدلسوزم 
خانم پهل وانی و همه کادر کوشای دبستان شهید 
صابرعیسی زاده بهار زیبا بر شما مبارک‌باد. 
سید فاطمه میرسلیمانی عزیزی 
#پیسان‌جان وتهمبنه خانم دوشاخه گل زیباو 
دوست داشتنی سال جدید» سال پرب ر کت و سالی 
سرشاراز عشق و محبت برای شمادو شاخه گل آرزو 
دارم. دوست و همکار شما اکرم حسینی 
جون عزیز» سال خوبی رابرایتان ارزو می‌کنم 
عیدتان مبارک دوستت دارم. نوه شما آرزو امیری 
خانواده عزیزم گرچه از شما دورم ولی از همین فاصله 
دورتک تک شماراد رسال‌جدیدوسال‌شکوفاییمی‌بوسم 
و زیباترین بوسه‌ام را تقدیم مادر عزیزم می کنم. 
از طرف دخترتان مریم - تبریز 
# سمیرای عزیزم فریاد می زنم عاشفانه دوستت دارم 
و تورابه خاطر زمزمه‌های دلتنگی‌ام تا ابد می حواهم. 
از طرف همسرت حامد رحیمی "خمین 
٩‏ همسر عزیزم فرنوش جان, اولین سالگرد تولدت 
در خانه خودت مبارک. 
همسرت سپهر ودابع 
پدر و مادر عزیزم فرا رسیدن عید سعید باستانی را 
به ما که زیبا ترین و باوفاترین جهان هستید تبریک 
می‌گویم. از طرف دختر کوچکتان دلارام خدابنده 
4 ستایش‌جان دختر عزیزم شکفتن تو آغاز زند گی 
دوباره من و مادرت شد تولدت مبارک. 
پدر و مادرت (عباس و مریم) تهران 
# برادران عزیزم همایون. هوشنگ. هرمز کامران 
نثشری. من و مادرتان و خواهرزاده‌تان نگین سال نو را 
به شما و خانواده گرامیتان تبریک می گویيم. 
خواهرتان هایده نثری 
مهران عزیزم. سالروز تولدت رابا یک سبد گل 
مریم و هزاران ستاره تبریک می گویم و برای شما 
آرزوی موفقیت دارم. 
سمیه غفوری از فومن 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید 
مشخصات ارسال کننده پیام 





پاس ای با هوس خود لجار برو ید 


بقبه از صفحه ۴۹ 


کدام ضرب‌المثل؟ 
ریش وقیچی هر دو دست کسی بودن (مثال: 
دراین کار» ريش و قیچی هردو دست شماست. 
هر کاری می خواهید انجام دهید. می خواهید آباد 
کنیده می خواهید خراب کنید!) 


۱-تانیمه(اگر خودنویس خودرااز جوهر 
پرکنید» فشارجوی پایین درارتفاع بالاهسبب 
انبساط جوهر شده از آن بیرون می‌زندولباس و 
موریه ۳-«یونتاآرن_اس) در قسمت جنوبی 
شیلی (واقع در امریکای جنوبی) -میکی 
ماوس. سفید برفی, تام و جری که همکی از 
شخصیت‌های کار تونی هستند! ۵-افلاطون. 


۲یا مید انید؟ 


جهانکر دی با (۱۵) اختلاف! 





تفاوت ھا را بیدا کنید! 


OZAL‏ 4۵ اطلاعات ل 


مه 


تر س دس 


لا 


مه 


کار کر 


یت 
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ده 
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مه 


دکت 


مه 


عمر داددار است 


مه 


نف 


۵ ر ر زیر نظر: علی کیانی موحد ‏ 0010 1121102160072100 _01/9م٩‏ 


روایتی نازه‌از بر کناری علی دایی 


در شرایطی که چندین روز از بر کناری علی دایی گذ‌شته اما همجنان حاشیه‌های این بر کناری ادامه دارد. 





شنبه ۸۸/۱/۸ساعت ۲۳:۳۰ 

علی کفاشیان دوساعت پس از شکست ایران برابر 
عربستان به‌همراه‌دییر کل فد رآسیون فوتبال بررسرمیزشام 
اعضای تیم ملی حاضر می‌شود. سکوت و فضای‌سنگین 
اردوی تیم ملی باصحبت‌های رییس فدراسیون فوتبال 
شکسته می‌شود: 

(ماهم برابرعربستان‌وهم‌مقابل کره‌جنوبی 
موقعیت‌های گلزنی زیادی داشتیم وهمین نشان می دهد 
که تیم مابابرنامه بوده. هنوز کار ما تمام نشده و دوبازی 
مهم در خار ج از نحانه‌مقابل کره‌جنوبی و کره‌شمالی داریم 
ومی‌توانیم با گرفتن امتیازازاین دوبازی و همچنین‌بازی 











5 بار مردی که قرار بود قیصر فوتبال 


ابران باشد. با تصمیمی اشتیاه «مرد 


سوخته» لقب گرفت ۳ 


داده‌ایم که دربیرون از خانه بهتر نتیجه‌می گیریم وباهمین 
امید بازی‌های بعدی را انجام می‌دهیم. فدراسیون از شما 
و کادر فنی حمایت می کند و هنوز ما برای صعود به جام 
جهانی بدون شانس نیستیم.) 

پس از حمایت رییس» کفاشیان بابدرقه دایی و 


علی کر یمی: 
دایی فکر می کرد بهترین باز یکن تار بخ فوتبال ایران است 


نگاه‌به آینده 

هر جه که اتفاق افتاده متعلق به گذشته است. در 
حال حاضر باید برای آینده‌ی فوتبال فکر اساسی شود. 
فدراسیون فوتبالنیزبایدا زاین اتفاقات درس بگیرد.در 
حال حاضر صعودبه جام جهانی به اما وا گر خورده‌است 
و تیمی که می توانست به راحتی به جام جهانی صعود 
فوتبال بیشترنشود.بایداز گذشته‌درس بگیریم واین 
شکست‌هاراعبرت آینده کنیم. 

حرف و حدیثت‌های آمروز دردی رابرای تیم ملی 
دوانمی کند. نظرات زیادی مطرح شده اما معتقدم در 
این شرایط ممکن است هر اتفاقی برای مربی تیم ملی 
بیفند. عربستان چند مربی عوض کرده است و این یک 
بعدی دقت شود. 


نب ‌ 
اطلاعات یی ۶ سار و۳۳۱۲ 


شایعه حضور در بازی‌باعربستان 

دایی‌برای حضورمن دراین بازی هیچ صحبتی با 
من‌نداشت.هرمربی حق دارد که بازیکنانش راخودش 
انتخاب شود دست به انتخاب با زیکنان متفاوت بزند و 
نکند. این حق هر مربی است. 
را اماده کنیم. تیم ملی برای سه بازی اینده‌ی خود زمان 
اندکی دارد و تمام سه بازی نیز در فاصله‌ی کمتر از یک 

اگر تیم ملی بخواهد در خدمت هستم ولی اگرمربیان 
من رانخواهند برای تیم ملی دعامی کنم تابه جام جهانی 


بازیکنان تیم ملی» رییس ودبیر کل فدراسیون درساعت 
۰دقیقه بامداد از هتل | کادمی فوتبال می‌روند. 
یکشنبه۸۸/۱/۹ساعت۱۰:۴۰ 

کفاشسیان در گفت و گسوب ایکسی از خبرگزاری‌ها 
می‌گوید که«فعلاً قصد تغییردر کادرفنی رانداریم‌و 
هنوززمان‌زیادی‌داريم.»این جمله تایید کننده حمایت 
شب گذشته رییس فدراسیون فوتبال از علی دایی بود اما 
پس از چند دقیقه به طور عجیبی این جمله از مصاحبه 
کفاشیان بر داشته می شو د. بیست دقیقه بعد سایت بر نا که 
از نزدیک ترین سایت‌هابه دولت است در خبری اعلام 
کرد که علی دایی از کاربر کنار شد. دراین خبر هیچ منبعی 
ذکرنشده‌بود.پس از خبربرناءایرناوفارس‌هم که‌درطیف 
حامیان دولت قرار دارند در خبری مشابه اعلام کردند که 
بتابه در خواسست‌های مردمی فدراسیون فوتبال علی 
دایی رابر کنار کرده اسست.» اما نکته جالب این بود که 
هیچ مقامی در فد راسیون این خبررا تایید نمی کرد و حتی 
علی کفاشیان در گفت‌و گویی باایسناضمن تکذیب این 
خبر گفت که پس از جلسه ویژه فدراسیون درباره کادر 
فنی تصمیم گیری می کند. 

یکشنبه۸۸/۱/۹ساعت ۱۵:۱۰ 

در شرایطی که هیچ مقامی از فدراسیون همچنان خبر 
بر کناری‌داییراتاییدنمی کرد پایگاه‌اطلاع‌رسانی دولت 
دراس ام اسی که‌برای برخی مسوولان خبر گزاری‌ها 
فرستاداعلام کرد که دایی بر کنار شده است. دراین 


تنهاخودش موثر بود؟! 

علی دایی در مصاحبه ای عنوان کرده بود که علی 
کریمی برای تیم ملی ازبازی دوستانه‌ایران و کرواسی 
پیش از جام جهانی۱ ۲۰۰ تابه حال‌برای تیم ملی موثر 
نبوده است.حرف دایی راقبول دارم؛ اما ایشان فکر 
می کنند که تنها حودشان‌برای تیم ملی موثربوده‌اند.من 
در مصاحبه‌هایم بارها گفتهام که حیلی و قت‌هابرای تیم 
ملی بازی‌های خوبی نداشسته‌ام. خودم شسجاعت این را 
دارم که اعلام کنم همیشه خوب نبوده‌ام اماء دایی فکر 





پیامک نوشته شده بود: «(درپی کسب 
نتایج ضعیف علی دایی از سرمربیگری 
تیم‌ملی ایران‌برکنارشد.»درحالی این 
اس ام اس به طور محرمانه ارسال شسد 
که‌برروی‌سایت پایگاه اطلاع رسانی 
وو لت سین ری دنله ده سل ین دز 
شرایطی بود که همچنان هیچ مسوولی 
در فدراسیون فوتبال این خبررا تایبد پا 
تکذیب نمی کرد. 
درهمان شب رییس جمهوراحمدی 
نژاددر جلسه‌هیات دولت باانتفادشدیداز ۱ 
فدراسیون فوتبال از سازمان تربیت بدنی | 
خواست به دنبال تربیت مربیان زبده‌باشد 
واین تا حدودی تایید کننده شابعه صادر ا 
شدن دستور برکناری دایی توسط ریس = 
جمهو ر بو د. 
یکشنبه۸۸/۱/۹ساعت ۱۵:۴۵ 
علی کفاشیان در تماسی باعلی دایی می گوید: 
(هیات رییسه فدراسیون فوتب‌ال تصمیم گرفته 
تغییراتی در کادرفنی به وجود بیاورد. به همین حاطراگر 
اجازه بدهید می خواهیم این خبر را اعلام کنیم.» 
درمیانه‌های صحبت کفاشیاندایی که در جریان 
خبره ای رسانه‌های نزدیک به دولت قرار گرفته رو به 
کفاشیان‌می گوید:«آقای کفاشیان‌بیاییدروراست‌باشید.من 


دیشب مثلااز تیم ملی حمایت کردید. این نظر شمانیست. 
سه‌شنبه ۸۸/۱/۱۱ساعت ۱۳ 


محمد‌غلی آبادی‌بادایی تماس می گیرد.دابی معمو لا 


می‌کند از روزی که به تیم ملی آمد تا حرین بازی‌اش 
بازی‌های موثری انجام داد و بهترین بازیکن تمام دوران 
تیم ملی بوده است. چه من باشم و چه نباشم تیم ملی مهم 
است. ممکن است من یک سال یاشش ماه دیگر نتوانم 
برای تیم ملی بازی کنم قطعا باید جوان‌های با استعدادی 
که در فوتبال ایران نیز کم نیستند. بتوانند فرصت حضور 
در ملال رسلست ار لد 
علت‌اختلاف جه‌بود؟ 

من هميشه در خدمت تیم ملی بوده‌ام. شمابهتر است 
ماجرای بر گشست من به تیم ملی رااز خداداد عزیزی و 
حسین هدایتی بپر سید. من دوست ندارم‌دراین موارد 
صحبت کنم.باز گشت من به تیم ملی دلایلی داشت که تنها 
این دونفرمی‌دانند. من نمی خواهم در این باره صحبت 
کنماگر واقعیت‌رامی خواهید از این دونفربپرسید.هر 
چند که معتقدم در برخی از اوقات مطبوعات نیز بیش از 
اندازه شلوغ کردند. 

سرمربی آینده 

فدراسیون فوتبال بایدبداند که چه کار می‌خواهد 
بکند. مطمئن باشید که هیچ مربی نمی پذ یرد که برای سه 
بازی هدایت تیمی رابرعهده بگیرد. در شرایط کنونی نیز 






بسح ابادی چند بار تماس می گیرد د کمه سبز 


A‏ علی آبادی است.رپیس سازمان‌به‌دایی 
و می گوید که می‌خواهد او راهمین الان 
ا ی اا 
۱ در مغاره‌هستم و نمی توانم بيايم.»علی 
] آبادی می‌گوید که‌می‌خواهداورابرای 
جلسه‌مهمی به جایی ببرد که جواب‌دایی 
۱ تندتر از جمله اول اوست. 
همین‌امروز 

دایی این روزهازند گی جدیدی را 
آغا زکرده.تعدادیازدوستانش‌می گویند 
که دایی روزی پر قدرت‌تراز گذشته بر 
می‌گردد.اماآن‌روززمانی خواهدبود 
که تغییراتی اساسی در مدیربت سازمان 
تربیت بدنی به وجود آمده‌باشد امابعضی 
دیک از دوس ان رم کول کته ست :د ابی براق 
همیشهازای ران یر رد الت ایو و رھ ادایی در تهران‌و 
درفروشگاه مرکزی«دایی» روزهای بی فوتبالی را 
می گذارند. 

روزهایی که شاید برای اولین بار طولانی تراز همیشه 
باشد. این بار جدایی مردی که قرار بود قیصر فوتبال ایران 
باشد وبا تصمیمی اشتباه «مرد سوخته» لقب گرفت. به 
احتمال زیاد خیلی طولانی تراز قبل خواهد بود. شهریا 
قیصری هرن امدیگری که‌اوراصدازدیم‌این روزها 
بی‌معنی است. 

اوبا تصمیم اشتباه فد راسیون و سازمان تربیت‌بدنی و 
جاه طلبی‌های خودش به تیم ملی آمد و حیلی زود و قبل 
از رسیدن به آرزوهایش از دور خارج شد. , 
تنهایک مربی خارجی خوب می تواند روند فوتبال‌ایران 
راتغیبردهد.تاکی‌می خواهیم‌سرمابه گذاری کوتاه‌مدت 
داشته باشیم. جام جهانی را که داریم از دست می‌دهیم. 
حداقل فدراسیون فوتبال برای موفقیت تیم ملی در جام 
ملت‌های آسیابرنامه‌ریزی کند. فکرمی کنم تنها بایک 
مربی خوب خارجی می توان روند جاری فوتبال را 
تغییر داد. اگریک مربی خوب باشد هیچ گاه روی زمین 
نمی‌ماند. قطبی از زمانی که از پرسپولیس رفته هیچ جا 
مشغول‌به کارنشده‌است.واقعانمی‌دانم که چرااین اتفاق 
درمورداوافتاده ست. شاید او منتظر حضور در تیم ملی 
ایران‌بوده‌است!ا گرمی خواهیم‌مربیایرانیانتخابکنيم 
همان بهتر بود که باعلی دایی ادامه می‌دادیم. 

عامل بر کناری‌دایی 

هرکسی نقطه ضعفی دارد. من هم در بازیگری 
ضعف‌هایی دارم. اقای دایی هر چند برای تیم ملی 
زحمت کشید اماءفکرمی کنم لجبازی بیش از اندازه 
بیشترین آسیب رابه او زد. غرورو لجبازی دایی بیش از 
ان دازه بود. فکر می کنم هیچ کس به اندازه‌ی خو د دایی 
باعث ایجاداین اط نشد واو خودش بیشتر از همه 


به حودش اسیب زد. 
ح 





دو خبر از بهترین 
فوتبالیست حهان 


با زیکن بر ترفو تبال‌ارو پاوجهان زیرنظرسریع ترین 
دونده جهان اموزش دوومیدانی می بیند. 

کریستیانورونالدو ماه اینده در کلاس یوسین بولت 
شرکت خواهد کرد تاازوضعیت مطلوب تری دردویدن 
برخوردارشود. 
فاتح مدال طلاشد دررقابت های دوومیدانی ۵ امتر 
خیابانی که‌در تاریخ ۱۷مه(۲۸اردیبهشت ۱۳۸۸)در 
منچستر بر گزار خواهد شد ثبت نام کرده است. این 
دونده۲ ۲ساله‌جاماییکایی باتوافقی که‌بامد پربر نامه های 
رونالدو انجام داده دو روز زودتر از این مسابقه دو» برای 
بازیکن پرتغالی کلاس ویژه خواهد گذاشت. 


هستم.به کریستیانورونالدو پيشنهاددادم‌برایش یک 
کلاس کوتاه‌مدت بگذارم که اوهم پذیرفت. 

وی‌افزود:قراراست‌دریک‌دوره‌فشرده‌دو 
روزه‌تمام‌نکات دوهای‌سرعت رابهاوبگويم تادر 
کارش مورداستفاده‌قفراردهد وباعث پیشرفت و 
موفقیت افزون تر منچستریونایتد شود. بولت که در 
زمان‌سفراینده خودبه‌انگلیس قراراست در تاریخ 
7 ماه‌مه(۲۷اردیبهشت ۱۳۸۸)ازنزدیک درورزشگاه 
اه TN‏ 
کرد:مادر عصری زند گی می کنیم که‌همه ازهم چیزهای 
زیادی یاد می گیریم. به این حاطر حتی احتمال دارد من 
به طور ذاتی چپ پا هستم و شاید نکاتی که او می گوید 
باعث موفقیت بیشترم در دوومیدانی شود. بو لت در 
رقابت‌های صدمتر دویست مترو چها رصدمتر المپیک 
پکن به مدال طلارسید. 


مهاجم پرتهالی منچستریونایتد بادریافت مبلغ 
۲میلیون يورو راهی رئال مادرید می شود. 

کریستیانو رونالدو که دردوسال گذشته‌مدام ازرئال 
مادرید پیشنهاددریافت کردهبه احتمال فراوان‌بارقم 
نجومی ۸۲میلیون یوروراهی تیم اول پایتخت اسپانا 
خواهد شد. این اتفاق احتمالا در آغاز فصل تابستان رخ 
خواهد داد و فلورنتینویرس رئیس احتمالی رئال مادرید 


۱۹ موریس۸۸ 44 الاعات ل 
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هخ 


اشال هور ۲ 
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مر نضی محصص: 


آستانه تحمل فوتبال ابر ان بایین است 


بهترین گزبنه 

بای به‌عقایداهالسی فر قال و علاقه مندان به فوتبال 
احترام بگذاريم امابا این حال جزو ان دست از افرادی 
هستم که معتقدم دایی نباید اخراج می شد. در موردامیر 
قلعه نویی هم این نظرراداشتم. این سیاست راخوب 
نمی بینم.ثبات در کادر تیم های ملی ازارزش بالایی 
برخورداراست. من کاری به عرب هاو پا کشورهای 
اروپایی ندارم و در موردایران صحبت می کنم. در حال 
حاضربهترین گزینه‌برای‌مامربیایرانی است.مابه مربیان 
خودفرصت کافی نمی دهیم. همین طور که به دایی این 
فرصت داده نشد. من اگر در این جایگاه از دایی حمایت 
می کنم هیچ دوستی با او ندارم اماسئوالم این است که 
بع داز جام‌جهانی۲۰۰۲چه کار میتی دراین فوتبال 
انجام شده است؟ 

شایددراین مدت لیگ ماسازماندهی‌بهتری‌پیدا کرده 


مسعوداقبالی: 





باشدامادربحث ملی چه اتفاق تاثیر گذاری رخ داده که 


قابل گفتن باشد. مادر کار خود زیاد عجله داریم. برای 


ویرارابادوتساوی مقابل اسرالیااخراح شدوایویچ را 
آوردیم. قبل از جام جهانی او راهم اخراج کردیم و طالبی 
امد و حتی او راهم حفظ نکردیم. این روند هميشه در 
فوتبال ماو جود داشته است. 


مشکل تیم ملی فوتبال با کاپلو هم حل نمی‌شود 


کار بدون منطق 

برای انتخاب سرمربی تیم ملی بای د به برخی از 
فاکتورها مانند دانش و تجربه‌مربیگری توجه شود اما 
درتیم‌ملی‌ایران‌نه درانتخاب على دایی و نه‌درعزل 
اوهیچ منطقی دیده‌نشد و گزینش علی‌دایی بیشتر 
تابعاحساسات و عواطف بودو تصورمی شددایی با 
تجربه در خشان دوران‌بازیگریش می تواند به تیم‌ملی 
کات در ی رت 
مربیان دا خلی پاسخگونبودند و مربیان خارجی هم در 
دسترس قرارنداشتند. دراین شرابط تصورمی شد داپی 
بااستفاده از کادری مجرب موفق شود که این گونه هم 
نشسد.حتی به نظر می رسد که از نظرهای روته مولرهم 
استفاده بهینه نشد. 

رتش ۰ ۱۱ ای تردررحی 
کهاکثر بازیکنان ماباان اشنانیستند. تیم ملی باید با 
OES‏ را 
ماباآن روش بازی کنند. در دیدارباعربستان‌بازیکنان 
ماباوظایف خود و شعاع حرکتی شان آشنانبودند. دو 
مدافع مر کزی مامشکل داشتندومربی عربستان به خوبی 
این موضوع را فهمیده بود. همچنین جواد نکونام رااز 
جریان بازی حذف کرده بودند. ماهیچ جایگزینی برای 
مغز متفکر تیم ملی نداشستیم. بیشتر به حرکات انفرادی 
دل خوش بودیم در حالی که بز ر گترین تئوریسین های 
فوتبالامروزمی گوین دنبایدبیش از "ضرب‌به توب 
E‏ 

بایداشاره کنم که‌د رمجموع‌مدیریت فوتبال‌مادچار 
مشکل است باید افرادی مدیریت فوتبال رابرعهده 


اطلاعات کک 2 سار ۳۳۹ 


بگیرند که‌شسناخت عمیقی ازاین رشته‌داشته باشند وبا 
دانش و تحصیلکرده باشند و تجارب زیادی دراین امر 
داشته باشند. تصمیم‌های احساسی فوتبال مارابه این روز 
انداخته است این فوتبال بامسکن هم مداوانمی شود و 
باید کار بنیادی انجام شود. اگر کارریشه‌ای انجام شود در 
آنصورت می توانیم در جام‌های جهانی زیادی شر کت 
کنیم. مگرما در جام جهانی قبلی حضور نداشتیم اما در 
این ۶ سال کار تشکیلاتی درستی انجام‌ندادیم.در تیم‌های 
باش‌گاهی ماافرادی مرتی هستند که شخصیت مربیگری 
ندارند و تنش زاهستند ویاباشگاه‌ه ای ماهم دچار 
مشکلات مدیریتی هستند بنابراین تیم ملی هم باز تاب 
دهنده همین مشکلات فوتبال ایران است. 


مشکل‌در باشگاهها 
درتیم‌های‌باشگاهی ماهم مثل تیم ملی با زیکنانی 
هستند که د ر کنترل‌ساده‌توپ‌هم مشکل دارند.بااین شرایط 
کاپلوهم سرمربی تیم‌ملی شسودمشکلی حل نخواهدشد 
زیرامربی تیم ملی به بازیکنان نکنیک یاد نمی دهد او فقط 








عدم تعامل صحیح 


درست است که تیم ملی درراه جام جهانی نتایج 
قابل قبولی نگرفت اما در بازی با عربستان نسبت به بازی 
های قبلی تیم ملی ما بازی بهتری راارائه کرد. دایی قربانی 
بی رحمی فو تبال شد. نتیجه‌نشان‌دهنده‌واقعیت‌این‌بازی 
نبود. اینکه بعضی از خبرنگاران در کنفرانس خبری بعد از 
بازیا زشیوه تاکتیکی دایی ایراد گرفتند. کاردرستی نبودو 
از جمله سئوالات سطح پایین بود. هر مربی سلیقه ای دارد 
و باید به حریم تفکرات یک مربی ارزش قائل شد. 

درموردبرخوردبارسانه‌هابایدبگویم که مشکل 
صاحب نام دنیادارای مشاور مطبوعاتی هستند امامادر 
هرنتیجه‌ای‌دایی مقابل دوربین‌های تلویزیونی بودو 
وغرور جواب خبرنگاران را بدهد. اگردایی یک مشاور 
مطبوعاتی که به اواطمینان داشت را کنار خود قرارمی داد 


دایسی حدود ۵ با زیکن به تیم‌ملی دعوت شدندامادر 
نهایت مشخص نشد که کدام با یکنان۱۸ نفراصلی تیم ما 
راتشکیل می دادند.مهدوی کیادو ماه‌دعوت نمی شود اما 
درنهایت دردیدار باعربستانبدون آنکه‌باسایر بازیکنان 
هماهنگ باشد در تر کیب اصلی قرارمی گیرد. 

در ضعیف ترین تیم های آسیامثل امارات هم در 
فوتبالشان منطق وجوددارد و وظایف بازیکنان کاملا 
مشخص است و اصول دفاعی و تهاجمی به خوبی 
رعایت می‌شودامازورشان‌بیشترا زآن‌نیست.مربی 
عربستان دو بازیکن تعویضی به میدان می آورد و دو 
را و سا ال ی را 
تیم مربی بزرگی است اما در لیگ ما مربیانی هستند 
که هیچ اعتقادی به آنالیز حریف ندارند و می گویند 
اگربخواهم حریف را آنالیز کنم بازیکنانم می ترسند. 
چقدر شنیدن این حرف برای مدرسی مثل من زج ر اور 
است.مربیان بادانش زیادی در فوتبال ماخانه سین 
هستند امادرعوض مربیانی که فقط تجربه دارند در 
راس کار هستند. 

بهترین گزینه در حال حاضرروته‌مولراست. مربی 
که در کنار تیم ملی آلمان‌هم بوده است برخی می گویند 
او مدرس است و مربی نیست در حالی که یک مدرس 
اول باید مربی باشد بعد مدرس. بايد در کنار روته مولر 
اتاق فکر تشکیل دهیم و مربیان‌ایرانی اوراحمایت کنند 
و دو دستیارایرانی هم در کنارش باشند. اگرهم خدایی 
نکرده به جام جهانی نرفتیم بنشینیم وفکر کنیم که چه 
باید کرد. در حال حاضر نام هایی که برای سرمربیگری 
تیم ملی مطرح می شو ند افرادی هستند که امتحان خود 
راپس داده‌اندیاتماشاگران حامی آنهاهستند نبایدمردم 
رافریب بدهیم. روته مولر یکی از بهترین هاست. 


























ا SS NT‏ 
می شوید انتخاب سرمربی تیم ملی در سال ۱۳۸۲ چقدر با کار کارشناسی صورت گرفته است! 






اولین‌چالش 
جدی‌فدراسیون 
مربوطبه حضور 
کلمنته بود که با 
آن تبلیغات آمد 
یس ات 
هم ‌رفت. اصلا 
داستان جه بو د» 
جه‌اتفافی افتاد؟ 

روزاول که آمدیمازطرف اف کارعمومی‌با 
رک ری دی 
روبودیم. .من هم تازه آمده بودم و اصلاً خبر نداشتم 
سیکل انتخاب مسرمربی تیم ملی چگونه است. 


روزی صدتابه من لیست می دادند که این سرمربی 


ایشان فقط گفتنداگر سرمربی نمی خواهددائم 
باشدوفراراست پروازی باشد» لزومی به استفاده 
TT‏ 
درمورد کاندیداهای‌داخلی‌هم اصلصحبتی 
از علی دایی نبود. حتی قطبی مدعی است جند 
ساعت سرمربی تیم ملی شده بود. ۳ 
نه» ما چند گزینه داشتیم که در میان انها اقای 
قطبی قوی تراز همه بود. من هم د این فکرنبودم که 
چه کسی می اید. فقط می خواستم نجات پیدا کنم. 
همه افراد در لیست ما بودند اما اعلام نمی کردیم 
اما افشین قطبی می گو ید که انتخاب شده 
کر ده بو دند. 
نه» حبیب کاشانی یک بار آمدو گفت می توانیم 


باشد. روزی 1۰ قطبی رابدهیم. 
نفرمی آمدندتوصیه ۱ پسس‌دایی چطور 
می کرد ام اصلاضابطه خاصی‌نداشت‌وفقطبه ازتیخاب‌شر؟ 
ضابطه ای وود این فکربودیم که ازاین موضوع‌دجات . کار جمعی‌این‌است 
نداشت. در مورد پیدا کنیم ۱ که اکثریت بايد قبول 
سرمربی خارجی کنندومن‌ هم دیگر 


هم همین طوربود. اصلاً مهلت فکر کردن هم 
نمی دادند. به این نتیجه رسیدم که اعضای هيات 
رئیسهرادرگیراین موضوع کنم بعد به این نتیجه 
رسیدیم که از همه مربیان ایرانی دعوت کنیم که البته 
هیچ چیز از درون آن درنیامد و همه گفتند داخلی اما 
روی فرد اختلاف داشتند. 

آن زمان نظر سازمان روی قلعه نویی بود. 

ا ا روی‌افراد 
را 
موضوع به کلمنته رسید که اوهم ۲۵ روزمارابازی 
داد که معلوم نبود دائمی است یا پروازی. 

مگر شماشرایط رابه شفق اطلاع نداده 
بودید؟ 

آخرمااصلاً روی شخص خاصی نظر نداشتیې 
مابه دنبال فردی‌بودیم که رویش به اجماع برسیم. 

ك 

نه»آقای‌شفق‌برای کاردیگری به‌اروپارفت 
و گفت‌باچندنفرصحبت می کند. از انجا گفتند 
کلمنتهوم‌اهم گفتیم خوب است‌وبیاید. اصلاً 
ضابطه خاصی نداشت و فقط به این فکر بودیم که 
از این موضوع نجات پیدا کنیم. 

خود اقای علی ابادی توصیه ای درباره‌مربی 
,خارجی نداشتند؟ 


کس 


خسته شده بودم ووقتی دیدم علی دایی مورد قبول 
اکثریت است.اعلام کردم دایی سرمربی تیم ملی 
شده است. می خواستم قال قضیه رابکنم و وقتی 
اعلام کردم‌دیگ رهمه‌چیزدرست شد. توانایی‌دایی 
بالاست. خحصوصیات حاص خودش رادارد. 

دایی خبر نداشت؟ خودش می گفت هر کس 
لابی قوی تری داشته باشد انتخاب می شود. 

من‌بادایی که سر تمرین بود تماس گرفتم و 
برایش اس ام اس زدم کهبه من زنگ بزند. تماس 
گر فت و گفتم می خواهم ببینمت.باسایپایی ها 
صحبت کردیم که اول گفتند نه و بعد گفتند چون 
E‏ 

درابتدای حضوردایی»سرمربی تیم ملی اصلاً 


رابطه خوبی باشمانداشت وحتی در موضوع | 


حمایت از تیم ملی. او به علی آبادی زنگ زد تا با 
شما حلسه بگذارد. 

نهء آن جلسه راعلی آبادی همیشه می گذارد. 

اما آن جلسه برای موضوع تیم ملی بود. 

بالاخره‌وقتی سرمربی‌میآید توقعاتی‌دارد 
که باید برآورده‌شود. ماسعی می e‏ 
حرف هااززبان‌دایی به سازمان انتقال پیدا کند. کلا 
درابتدای فعالیت اصطکاک‌هایی و جودداردولی 
در ادامه همه جیز خوب می شود. 
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خداداد عزیزی: 


دایی توافقات پیرامون کر یمی را به هم زد 


عل یکریمی درمصاحبه ای عنوان کرد توافقاتی برای 
بازگشت به تیم ملی داشته که با ید انها رااززبان خداداد عزیژی 
شنید. به همین دلی ل گفتگو یی کوتاه با خداداد عز یزی داشتیم... 


این بحث باز گشت علی کریمی به 
تیم ملی به هفته‌های پیش از بازی تیم ملی 
برابر عربستان برمی گردد؛ علی کریمی از 
تیم ملی خداحافظی کرده‌بودامابه زعم 
بسیاری از کارشناسان فوتبال و حتی 
مربیان تیم ملی. حضور او می‌توانست 
دردیداربرابرعربستان به‌نفع ماباشد. 


آن زم ان بهزاد غلامپور مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی به‌ من زنگ زد 


و صحبت‌هایی دراین زمینه داشت؛ او می گفت که مربیان تیم ملی 
خواهان حضور کریمی در تیم ملی هستندامانمی خواهنددرصورت 
دعوت دوباره‌ازاین بازیکن, با کناره گیری مجدد علی کریمی از تیم 
ملی مواجه شوند.درنهایت بحث به اینجا رسیده بود که من با کریمی 
صحبت کنم و او رابرای حضور دوباره در تیم ملی راضی کنم. 

دراین زمینه‌مفصل باعلی کریمی صحبت کردم؛اووافعا تصمیمش 
راگرفته بودوباتوجه‌به مشسکلاتی که‌بین اوودایی و جودداشت. 
نمی خوامست به تیم ملی بر گردد؛ازا و خواهش کردم در تصمیمش 
تجدیدنظر کند؛ او نیز لطف داشت و در نهایت پذیرفت تا دوباره‌برای 
تیم ملی کشورش بازی کند. همچنین قرارشد جلسه‌ای‌بین‌من کریمی 
دایی وغلامپوربرای رفع سوتفاهمات ب رگزارشوداما چون غلامپور 
من با کریمی بود و نظرات جدید این بازیکن را 
به دایی انتفال داد و حتی کریمی در مصاحبه با ایسنابرای تیم ملی اعلام 
حضور کرد دیگر نیازی به بر گزاری جلسه بین همدیگر ندیدیم. 

وی‌ادامه‌داد:اماوقتیلیست تیم ملی ازسوی على دایی‌اعلام‌ شد 
نمی‌دانم چهاتفاقی افتادو یک دفعه چه‌شد که‌علی‌دایی تمام توافقات 
رابه هم زد. باو ر کنید مربیان تیم ملی خود راضی به حضور کریمی در 
تیم ملی بودند اما نمی‌دانم چرادر نهایت چنین تصمیمی گرفته شد. 
در این قضیه تنهامن شرمنده کریمی شدم و زمانی هم که پس زاین 
اقدام او به من زنگ زد تنها به کریمی گفتم شرمنده‌ام نمی دانم چی 
ای وا یر ا و سین بت و خرالبر ای ر 
در تیم ملی ایران و تلاش برای موفقیت ان ثابت کردی. 

جدول نتایچ بازیبای لیگ برتر 
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درباره ویسنده 


ویلیام سیدنی پورت رآهنری( ۳۰ داستان نوی سآمریکایی است که قصه های زندگ ی آدمهای معمولی شهر 
نیو یو رک را توصیف می کند دس تباب اسر طبعی. جدیت و طعنه آمیز بودن بسیا ر تاثی رگذار می باشد ۱ 
دستان ها اغلب دارای پایان شگف تآوری می باشند این تکنیکی است که به نا مهنری درتمام جهان شناخته شده است؛ 
پو رتر در سال ۱۸۸۲ به مکز یک رفت و در مزرعه اش مشغول به کار شد. سپس به عنوان متصدی با جه د راولین بانک ملی منطقه 
استی نکارش راادامه داد . در سال ۱۸۹۲ به اختلاس از بانک متهم شده و به زندان افتاد . پورتر جهت حمایت از دخترش ناجار 
بود در بیمارستان زندان به عنوان داروفروش به کار مشغول شود و مطلب بنویسد .طولی نکشید که داستان های ماجراجو يانه 
او مورد توجه خوانندگان مجلا تآمریکایی واقع شد و زمان یکه از زندان آزاد شد فامیل خود رااز پورتر به اهنری تبد ی لکرد. 
وی در سال ۲ ۰ به نیو یو رک رفت و تا دسامبر سال ۳ ۰ به صورت هفتگی برای نشر یه نیو یو رک ورلد داستان می نوشت. 


آثار معروف ادبی وی عبارتند از :کلم 


ها و پادشاهان(۱۹۰2).لامپ تزیین شده (۱۹۰۷) قلب غرب ( ۰۲۱۹۰۷ صدای شهر 


(۱۹۰۸) و تحارت سخت ( ۱۹۱۰( .اهنری علی رغم شسهرت فراوان سالها یآ خرین عمر راد ر بیماری و مبا رزه نومیدانه با 
| فقر و الکل سپری کرد کل رد ار در 


مطلبی که‌می خواهم برایتان تعریف کنم در 
اتاق گزارش مجله مورنینگ بیکن» یعنی همان 
مجله‌ای که‌من برایشان کار می کنم اتفاق افتاده 
است.من در خیابان های نیویورک مدام پرسه 
می زنم و ه رآنچه راکه می بینیم» می‌نویسم. 
چون کارم منظم نیست پول زیادی‌هم گیرم 
نمی آید. 

یک روز«تریپ»وارداتاق شد و جلوی میز 
اا ی( 
کارمی کرد.فکرمی کنم کاراودرار تباط باعکس 
بود چون همیشهبوی مواد شیمیایی می دادو 
دستهایش هميشه کثیف و اسید سو خته بودند. 
اوبیست‌وسه‌سل[له‌بوداماجهل ساله‌به‌نظر 
می آمد. نصف صورتش پوشیده از ريش قرمز 
کوتاه‌بودکه‌مثل پادری‌به نظرمی رسید.او 
رنگ پریده مفلوک ومریض بود.عادتش بود 
کهازهمه‌پول‌قرض می کرد پول زیادی‌هم 
نمی خحواست از بیست وپنج سنت گرفته تایک 
دلار. با امی دانست که 
هیچ کس ب بیشتر از یک‌دلار به اونمی دهد. تریپ روی میز 
من نشت ومشخص اک نش‌رامحکم 
نگه می داشت چراکه هر دو دستش به حاطر مصرف زیاد 
مشروبات الکلی می لرزیدند. 

آن روزبابت نوشتن داستانی برای روزنامه پنج دلار 
نقره‌ای خوشگل به‌صورت علی الحساب گرفته بودم و 
به همین جهت سر کیف بودم..سرم رابلند کردم‌و گفتم: 
«(خحب» تریب. حالت چطوره؟!» تریپ بی درنگ پر سید: 
«یه دلار داری؟» بیچاره تر از همیشه به نظر می رسید. 

گفتم:«دارم. درواقع پن ح دلار دارم و اوناروبا کلی 
گرفتاری به دست آوردم و خیلی هم خوشحالم که پنج 
دلار دارم چون خیلی بهش نبا زمندم.» 

می ترسیدم که تریپ بیشت راصرار کند وبه همین دلیل 
همسه‌چیزرارکوراست‌برایسش تعریف کردم تریپ 
گفت:«امامن که نمی خواهم پول قرض کنم.» 

از شنیدن حرفش بسیار خوشحال شدم.«من می تونم 
مطالبی رابرای نوشتن یک داستان در اختیارت بذارم و تو 


۲ #۵ 0 
اطلاعات یی جر ارو ۳۳۱ 





می تون ی آونوبنویسی وپول کلانی‌به‌دست‌بیاری.داستان 
جال کر اه شرت الپ ای اا ایک نک ادود 
خر ج بر می دارد. اما من چیزی برای خودم نمی خوام.» 

پرسیدم:چه مطلبی ؟!» 

ترپ گفت:بهت می گم» مربوط به يه دختره یه 
دخترماه!شرط می بندم مثل اونو ندیدی» یه دسته گل... 
بیست‌سال توی‌دهات زند گی کرده‌وهر گزقبلانیویورک 
روندیده.اونوتوخیابون‌سی و چهارم‌دیدم.باورن کن‌اون 
قشنگ ترین دختر دنیاست. جلوی منوت و خیابون گرفت 
وازم پرسید کجامی تونه جورح براون رو تونیویورک 
پیدا کنه. درموردش چی فکر می کنی ؟ ۱ 

باهاش حرف زدم و فهمیدم که قراره‌هفته اینده‌با 
کشاورزجوونی به‌نام‌هیرام ازدواج کنهامانمی تونه 
عشق اولیش رو.یعنی جورح براون رو فراموش کنه. 
جورح سالهاقبل دهاتشون روترک کرده و به دنبال پول 
و پله اومده نیویورک اما بعد یادش رفته برگرده‌روستا. 
بعدش هم دختره قبول کرده‌باهیرام عروسی کنه و حالا 





چند روزمانده به عروسی آداء اسم دختره آدالوری است؛ 
یه و تصمیم‌می گیره به ایستگاه‌راه اهن بره وباقطار 
بیاد نیویورک. ادابه دنبال جورح هست. امیدوارم که 
احساس‌اتش رو درک کنی. جورج تو نیویورک پیداش 
نشده و اون هم به دنبالشه. 

حوب چه کار بايد می کردم نمی تونستم اونو تو 
خیابونای نیویورک رها کنم. اون مطمئن بود اولین فردی 
رو که‌درموردجورحبراون ازش سوال می کنه.بهش بگه: 
جورح‌براون؟ بذارببينم همان مرد کوتاه قد باچشمهای 
آبی روشن؟ بعدش هم بهش بگه: آره‌می تونی جورج 
براون رو توخیابون صد وبیست و چهارو کمی دورتر 
از نانوایی ببینی!می بینی این دختر چقدر ساده است؟ يه 
دختر ساده و بی ریا. بهتره اونو ببینی.) 

تریپ ادامه داد:« چه کار باید می کردم؟ من هیچوقت 
صبحها پول توبساطم نیست. دختره هم هرچی پول 
داشت بابت خرید بلیط داده‌بود.روی‌این حساب مجبور 
شدم آونوبه پانسیون خو دم توخیابون‌سی وسوم‌ببرم.باید 
بابت اجاره خونه اون دختره یه دلار پرداخت کنیم. این 
مبلغ بابت یه روزه» خونه رو هم بهت نشون می دم.) 

عصبانی شده و گفتم:« تری‌پ» چی داری می گی؟ 
فکر کردم حرف حسابی برای نوشتن داستان داری!هر 
روز قطارها صدهادختر جوون رو میارن اینجاو می برن» 
ازاین چیزایی که تو گفتی من چه جور داستانی می تونم 
دربیارم؟» 

تریپ با خونسردی گفت:«متاسفم که نمی دونی 
چه‌داستان جالبی می شه‌نوشت. می تونی زیبایی د ختر 
رو بنویسی.می تونی از یک عشق واقعی صحبت کنی! 
هرچی باشه تو می دونی چه جوری باید نوشت. مطئمنم 
می تونی پانزده‌دلاربابت این داستان بگیری و این داستان 
فقط چهار دلار برات آب می خوره.» 

پرسیدم:« چطوری برام چهار دلار آب می خوره؟» 

-یه‌دلاربرای اجاره‌اتاق,دودلا رهم برای خرید بلیط 
رفت وبر گشت دختره. 

-ودلار چهارم؟ 

سیه‌دلارهمم ال‌من‌برای خوردن‌نوشیدنی» 
موافقی؟) 

جوابیندادم. فقط لبخند زدم ومجدداًبه نوشستن 
ادامه دادم. تریپ درحالی که درمانده ترازهمیشهبه نظر 
می رسید» گفت:( چرامتو جه نیستی؟ این دختر همین 
امروزباید بر گرده نه امشب ونه فردابلکه همین امروز. 
من نمی تونم کاری براش بکنم. فکر کردم شاید توبتونی 
یه داستان از توش دربیاری و یه پولی ازروزنامه بگیری 
امامهم نیست که‌بتونی ازش داستان بسازی, اون باید تا 
شب نشده بر گرده خونه!) 

بعدش دلم برای آون دختر سوخت.می دونستم که 
سه‌دلا رخرج ادالوری می شوداماعزم خودرا جذب 
کردم که به تریپ بابت خوردن نوشیدنی یک دلار ندهم. 
باعصبانیت کتم را پوشیده و کلاهم رابرسر گذاشتم. نیم 
مات ی اس سروس 
تریپ‌درزدو گفت: فورآیکی ازدلاره اروردکن 
بباد!) 

کمی بعد زنی درراباز کرد. تریپ بدون هیچ حرفی 


یک دلاربه وی داده‌واونیزبه‌مااجازه‌ورودداد.زن پشتش 
رابه‌ما کرده‌و گفت:«اون تو اتاق نشیمنه.»دراتاق‌نشیمن 
دختری پشت میزنشسته و گریه می کرد. تریپ راست 
می گفت. او واقعا دختر زیبایی بود. گریه باعث شده بود 
چشمان زیبایش درخشان تر به نظر آید. 

تریپ گفت:«دوشیزه لوری» ایشان دوستم آقای 
جالمرزهستند.»تریپ‌باان کت کهنه اش‌مثل یک 
گداشده‌بودوزمانی که من رابه‌دوستش معرفی کرد 
خیلی حجالت کشیدم. تریپ دوباره گفت:« خانم لوری 
می شه هرچی رو که به من گفتی به دوستم هم بگی, اون 
گزارشگره و بهترا ز من می تونه صحبت کنه. واسه همینه 
که اونو آوردم اینجا. اون آدم باهوشیه وبهت می گه که چه 
کاری‌برات بهتره.) 

من‌شروعبه صحبت کرده و گفتم:«خانم لوری» 
بعد صحبتم قطع شد. نمی دانستم چه باید بگویم.۱ البته 
حوشحال س شم به شما کمک کنم آمااول‌باید داستانتون 
روواسه‌من تعریف کنید.) 

دختر گفت:« این اولین باره که به نیویورک آمدم» 
فک رنمی کردم که اینقدربزرگ باشه وبعد شآقای..» 
آقای‌فلیپ روتوخیابون‌دیدم‌ودرباره‌دوستم‌ازش 
سوال کردم. اون منو آورد اینجاو گفت که منتظر بمونم.» 
تریپ گفت: توصیه‌من اينه که همه جیزروبه اقای 
چالمرز بگید. اون دوست منه و به شمامی گه چه کار 
باید بکنید.» 

آدا گفت:«حتماولی چیزی ناگفته نمونده‌به جز یه 
چیز و اون اينکه پنج شنبه آینده باید باهیرام عروسی کنم. 
او صاحب دویست جریب زمین و یکی از بهترین مزارع 
روستای‌ماست.اماامروز صبحبه‌مادرم گفتم که‌می خوام 
امروزباموزی ادامزباشم که‌البته این یک دروغ بودامابرام 
مهم‌نیست.باقطار اومدم‌اینجابه نیویورک و آقای...آقای 
فلیپ رو تو خیابون دیدم و ازش پرسیدم کجامی تونم 
ج.ج ... جورج رو پیدا کنم؟) 

تریپ حرفش راقطع کرده و گفت:«دوشیزه‌لوری 
یادمه گفتید که این مرد جوون هیرام رادوست دارید. 
همچنین گفتیداون‌هم‌شمارودوست‌داره‌و ادم 
خویبه.)) 

دوشیزه لوری گفت:«البته اونو دوست دارم و از نظر 
من ادم خوبیه. همه از نظر من خوبند.» 

و و 
که‌از دیداو همه ادمهاخوب هستند. اوواقعا ساده‌وبی ریا 
بود. دوشیزه لوری ادامه داد:« اما دیشب من به یاد ج.ج ... 
جورج افتادم و...»شروع کرد به گریه مثل ابر بهارا 

از اینکه نمی تونستم کمکی به او کنم ناراحت بودم. 
ن ور ود وک ال بو هیر مهم ی در 
ان واحد هم خوشحال بودم وهم ناراحت. 

کم کم گریه اش فروکش کرد. لبخندی زدوداستانش 
راادامه داد: «من و جورح براون از وقتی که او هشت ساله 
ومن پنج ساله بودم» عاشق همدیگربودیم. وقتی جورج 
نوزده ساله شد یعنی چهار سال قبل» روستای مارو ترک 
کردوبه شهراومد.می گفت می خوادپلیس یارییس اداره 
راه آهن یا همچین چیزهایی بشه.اون قول داد که به حاطر 
من بر گرده. اما ا زاون زمان هیچ خبری از او ندارم. و من ... 


من اونو دوست دارم.» 

آدادوباره داشت به گریه می افتاد. اما تریپ بلافاصله 
به‌من گفت:«آقای چالمرز می شه به این خانم بگید که 
در حال حاضر بهترین کار ممکن چیه؟» 

گفتم:«دوشیزه‌لوری:زند گی‌برای‌همه‌ماسخته. 
کمترشده‌بافردی که‌عشق اولمان‌بوده ازدواج کنیم. 
شماهم گفتید اقای‌هیرام ادم خوبیه و شماهم اون رو 
دوست دارید. مطمئنم اگه بااونازدواج کنید. خحوشبخت 
خواهید شد.) 

دوشیزه‌لوری گفت:«همینط وره.می تونم‌باهاش 
کنار بیام. او قول داده که یه ماشین و یه قایق موتوری برام 
بخره.بااین همه چون وقت عروسی مون‌نزدیکه من 
فکرم متوجه جورح شد. می دونم حتما اتفاق بدی براش 
افتاده که برام نامه ننوشته ومنو بی خبر گذاشته» روزی که 
می رفت من واوباچکش وقلم سکه‌رودونیم کردیم.من 
یک نیمه روبرداشتم و اون‌نیمه‌دیگرروبرداشت.مابه‌هم 
قول دادیم که به هم وفادارباشیم و تاوقتی دوباره‌همدیگر 
روببینیم نیمه‌هارونگه داریم. حالامی بینم اومدن به 
اینجاو جستجوی او کار احمقانه‌ای‌بوده نمی دونستم 
یکاش ور کب 

تریپ خندید. فهمیدم به خاطر یک دلار نوشیدنی 
اصرارداره‌به آن دختر کمک کنه. تریپ گفت:«اون 
پسرهای روستایی وفتی پاشون به‌شهرمی رسه‌دخترهای 
محله شون روفراموش می کنن. ترسم ازاینه که اوالان 
عاشق دختر دیگه ای شده باشه یا اینکه به خاطر نوشیدن 
مشروبات الکلی بلایی سرخودش آورده‌باشه. شما به 
حرفهای آقای چالم رز گوش کنید و به خونه بر گردید 
همه جیزراست و ریس می شه.) 

سرانجام دخت رک قبول کرد که به خانه بر گردد و ماسه 
نفری به ایستگاه راه آهن رفتیم. قیمت بلیط تاروستای او 
فقط یک دلار و هشتاد سنت بود. من یک بلیط وهمچنین 
یک شاخه گل سرخ برای آدا حریدم و ازاو حداحافظی 
کردیم. 

من وتریپ‌همدیگررانگاه کردیم.سرانجام تمام‌شد. 
تریپ خیلی درمانده به نظرمی رسید.ا و از من پررسید:( 
می تونی یه داستان ازش دربیاری؟) 

گفتم:«حتی یک سطرهم نمی شه. هیچ چیز جالبی 
تواین ماجرانبود. اماباید خوشحال باشیم که به اون دختر 
بیچاره کمک کردیم فقط همین.) 

توریب ته ار امی گفت:« متاسفم متاسفم که ناچار 
شدی پولت رو خر ج کنی.) 

گفتم:«بذار فراموشش کنیم.» نمی خواستم یک دلار 
بابت نوشیدنی به تریپ بدهم. 

قریب ذکمه کر بار کد ارش نک دستمال 
بیرون بیارود. وقتی د گمه اش راباز کرد و دیدم‌بندساعت 
ارزان قیمتی روی جلیفه اش است و چیزی از آن‌بند اویزان 
اس ت آنرادردست گرفتم. یک نیم سکه‌بود که دونیمه‌شده 
بود. با تعجب به اونگاه کرده و گفتم:« این چیه؟» 

بالحنی ملایم پاسخ داد:«درسته» جورح براون...و 
حالا تریپ. فایده اش جیه؟) 

از جیسم یک دلار درآوردم ودردستان تریپ 
گذاشتم. 


کم آماده‌شدم‌وساعت ٤‏ بعدازظهر راه‌افتادم تامبادا 
دیربرسم؛ که زود هم رسیدم. ما دشادی» تاساعت ۵ 


#عرفی نزد ورأس ۵ عصر گفت:«حالا بیا بريم بیرون 
عمو)وبعدهمراه‌اووانادر) از خانه زدیم بیرون و 
باشادی تادم پارک کوچک محلشان رفتیم و انجا 
که رسیدیم او گوشه‌ای رانشانم دادو گفت:«ببین 
عمو...» ردانگشتش رانگاه کردم و صحنه‌ای رادیدم 
که‌فقط اشکم راد رآورد؛پانته آ ومسعودداشتند قدم 
می‌زدند.امانه آن«پانتهآ و معود» که‌هفت ماه قبل 
دیده‌بودم.مسعود که جوانی ۲۵ساله بود بخاطراینکه 
باطرف چپ بدنش سقوط کرده‌بود.دست چپ وپای 
وپ اش فلج شده و چشم چپاش نیز پیا بی اش زا 8 
دست داده بو د و لذا جاره‌ای نداشت جزاینکه با ویل 
راه برود! کنارش نیز پانتها ایستاده بوداما... اما کدام 
پانتهآ؟ او که دختری بیست و یکساله بود بخاطر اینکه 
از ناحیه‌سربه‌زمین حورده‌ومشاعرش راکاملاازدست 
داده تبدیل به یک مجنون بی آزار شده‌بود. نه کسی را 
می‌شناخت ونه‌باکسی حرف می زدو...فقط یک جمله 
رابه زبان می آورد: «مسعود بریم قدم بزنیم؟) 

شادی‌اینهارا توضیح داد و در ادامه گفت: «پدر 
کردو انهاسه‌ماه قبل(که‌مسعودهم ازبیمارستان 
مرخص شد )باهم‌ازدواج کردن ام ا...اماحیف که 
می دیر شده...» 

حرفی نزدم و بدوناینکه تو جه انهاراجلب کنم» 
خودم رابه پشت سراآن‌دورساندم؛پانتهاروی پاهایش 
راه‌می‌رفت ومسعوددر کنارش روی‌ویلچرحرکت 
می کردامادستشان‌دردست یکدیگربود. خوب 
می‌شود. کمی جلوتر که رفتم شنیدم که مسعود دارد 
برای یانته| قصه«لیلی و مجنون» را تعریف می کند (و 
بعدآشادی توضیح‌داد که مسعودفقط باروایت‌اینگونه 
قصه‌های عاشقانه می تواند پانته | را آرام کند. چرا که 
درغیر اینصورت. دختر جوان و مجنون بی‌صداو آرام 
اشک می‌ریزد درست مانند همان کاری که‌من در آن 
جلوی هجوم اشکهایم رابگیرم؛ اشکهایی که برمزار 
یک عشق باشکوه ریخته می شد... 

U 

آسمان روبه غروب بودو هوا گرگ ومیش که‌از 
نادروشادی خداحافظی کردم و مسیری راکه‌هفت ماه 
قبل آمده‌بودم.باردیگر طی کردم» و بعد بی‌اختیار یاد 
سوالی افتادم که ۷ماه‌قبل از خودم پرسیده‌بودم؛« که 
شایدامروزداخل یکی ا زهمین خانه‌های گرانقیمت 
نشسته‌بودم‌و...»اماوقتی به سرنوشت معصومانه پانته] 
ومسعودفکر کردم باخودم زمزمه نم ودم که؛نه... 
اگر تاوان بعضی از پولدار شدن‌ها چنین زند گیهایی 
خو د افتخار می کنم.» 
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فقط کسانی شکست می خور ند که تلاش و 


ماد د ۵ 


۰ 


دداند 


رانا ررورن‌تما سای تدای 7۲۲۲ 


خداوند گاری سعدی در گستره‌ی «واژه» و 
«سخن)بی انگار و بی تردید است. اماانگاره‌ای که 
اواز «زن خوب»نقش می کند.غریب است.اساسا 
تکلی ف سعدی با حضورومعنای زن»روشن 
E o‏ سر 
می‌کند.زن وب روی آمیزگاروسازگا رکه 
مستوره و پوشیده روی باشد وسر که رامانند حلوا 
از دست همسر تناول کند و نیز هر گزاز سرا بانگ 
بلندش بر نخیزد» در نظر سعدی ستودنی است. 

ازسوییببهتطر هی ربیب حقیرت ملق 
برخلاف ان همه لطافت طبع. «دست بزن» نیز 
داشته است آنجا که می گوید: 
«چو زن راه بازار گیرد. بزن 

وگرنه تو در خانه بنشین چوزن» 

و بگذریم از آن که زن ناراست و نادان رابر 
سرمردبلامی داند. جای‌شگفتی است که‌او 
توانسته است چنین نسخه‌ای را تنها درباره‌ی 
شسخصیت معصومی به نام ازن) بپیچد. به ظاهر 


زن حوب فرمانبر پارسا 
کند مرد درویش را پادشا 
برو پنج نوبت بزن بر درت 
چو یاری موافق بود در برت 
همه روزاگر غم خوری»غم مدار 
جو شب غمگسارت بود در کنار 
کرا خانه» آباد و همخوابه, دوست 
خدارابه رحمت. نظر سوی اوست 
چو مستور باشد زن و خوب‌روی 
به دیدار او در بهشت است شوی 
که یکدل بود با وی آرام دل 
اگر یارسا باشد و خوش سخن 
نگه در نکویی و زشتی مکن 
زن خوش منش. دل نشانتر» که خوب 
که آمیزگاری بپوشد عيوب 
ببرد از پری چهره‌ی زشتخوی 
زن دیوسیمای خوش طبع» گوی 
نه حلوا خورد سر که اندوده روی 
دلارام باشد زن نیکخواه 
ولیکن زن بد خدایء پناه 
جو طوطی کلاغش بود همنفس 
عل غنیمت شمارد حلاص از نفس 
سر اندر جهان نه به آوا ر گی 
وگرنه بنه دل به بیچار گی 
بلای سفر به که در خانه جنگ 
سفر عید باشد برآن کدخدای 
که بانوی زشتش بود در سرای 
در خرمی. بر سرایی ببند 
که بانگ زن از وی بر اید بلند 


الاعات ی ور ارو ۳۳۹۲ 


در نظر سعدی مرد ناراست. نمی تواند بر سر 
بشر بلا باشد! 

به هرروی. پس از برشمردن دستورهای 
بسیاربرای چگونگی رفتاربازن درنهایت به‌اين 
حاصل می رسد که حتی زن خوب خوش طبع 
نیز مایه‌ی رنج است و بار» چه رسد به زن نازیبای 
ناسازگار وپس ازاین همه به طرزغریبی» به 
همجنسان خود می سپارد که هر نوبهار»زن نو 
کنند زیرادرنظراوزن پارینه چون تقویم پارینه. 
به کار نمی‌اید! 


گناه‌سعدی رادرارائه‌ی راهکارهای رفتاری 
نه جندان انسان سللارانه» برردوش شرایط و 
هرچه‌هست.انگار سعدی در حسرت تماشاو 
پیدایی چنین زنی روزگار به سر اورده و دستش 


چو زن راه بازار گیرد. بزن 
وگرنه تو در خانه بنشین چو زن 
ری وا که‌جه است و تا انش 
بلا بر سر خود نه زن خواستی 
چو در کیله‌ی جو امانت شکست 
۱ از انبار گندم فرو شوی دست 
بران بنده حق» نیکویی خواسته است 
کا یار 
چو در روی بیگانه خندید زن 
دگر مرد گو لاف مردی مزن 
زن شوخ چون دست در قلیه کرد 
برو گو بنه پنجه بر روی مرد 
زبیگانگان چشم زن کور باد 
چو بیرون شد از خانه در گور باد 
چو بینی که زن پای برجای نیست 
تبات از خردمندی و رای نیست 
گویژ از کف در دهان نهنگ 
که مردن به از زند گانی به ننگ 
بپوشانش از چشم بیگانه روی 
وگرنشنود چه زن آنگه چه شوی 
زن حوب خوش طبع» رنج است و بار 
راک ون ریت ناسار کار 
چونغز آید این یک سخن زان دو تن 
کد لسر کته از دست ون 
تک کت کین و زنل میاه 
دگر گفت زن در جهان, خود مباد 
زن نو کن ای دوست. هر نوبهار 
که تفویم پاری نیاید به کار 
کسی را چو بینی گرفتار زن 
مکن سعدیا طعنه بر وی مزن 
توهم جور بینی و بارش کشی 
اگر یک سحر در کنارش کشی 





خودتان هم خوب می‌دانید که عده‌ای فرسنگها به دنبال 
شادی‌می‌دوندوبه‌هیچ می رسند وعده‌ای‌دیگر آن‌رادرلابه‌لای 
انگنستان خودحس می کنند وشمابرای اینکه جزء گروه‌دوم 
باشید. لازم است بجای ایراد گیری چاره‌اندیشی کنید تابتوانید 
حداقل از انچه که به وفور دارید استفاده کامل ببرید و شرایط را 
طوری‌فر اهم کنید که مشکلات اجاز هعرض اندام‌نداشته‌باشند 
ووقتیاین چنین شدمسائل دیگر دنباله‌وار حل خواهندشد.در 
ضمن من به شما قول می‌دهم دراین گیرو دار مسائل اقتصادی 
شسمانیزبه اطف حضرت دوست حل شوند به شرط اینکه از 
تصمیم‌های نادرست دوری کنید واطمینان خاطر را جایگزین 
آن سازید. و نکته پایانی هم این است که کاش به گونه‌ای عمل 
کنید که فر دا خودتان رامدیون کسی احساس نکنبد. 


اینطور که پیداست خودراسخت درین‌بست می‌بینید و گویی 
از ذهنتان دور کرده‌اید که شما همان انسان پرانرژی و شاداب بودید. 
کسی که‌باصرف کمترین آنرژی‌بیشترین تیرهارابه‌هذف می زدو 
وقتی شماهم بامن‌هم عقیده شوید بجای نگرانی‌های‌بی دلیل راه‌حل 
مناسب ان راپیداکنید.دوست خوبماخوب می دانم که چقدربهدنبال 
سنگ‌صبوری‌هستید که تسلی خاطر تان‌باشدولی غافل ازاین‌هستید 
که‌شمادلبزرگی دارید نه غم بزرگ و تنها کافیست همانانسان‌سابق 
باشیدباهمان حواسته هاوهدفهاپس تنهاراه‌حل این است که خودتان 
رادر یابی دواز و جوداصلی خودتان فاصله نگیرید تابتوانیلاصدای 
راهنمای درونی تان رابشنوید و گوش دل رابه عشق بسپارید.ونکته 
پایانی این که همیشه وهمیشه آغوش گرمتان رابرای دریافت الطاف 
حضرت دوست باز نگه دارید و گیرنده خوبی باشید. 


واقعاٌچراگاهی اوقات به‌بهانه‌لذت ب ردن‌اززند گی و 
داشتن بعضی چیزها خودتان راازلذت آرامش محروم می کنید 
وبخش زیادی‌ازمحبت‌های‌زند گی‌رانمی گیرید والبته‌مطمئن 
هستم این کار راناخواسته انجام می‌دهید که امیدوارم بتوانید 
کلمه] گاهانه را جایگزینش نمایید و تعادلی دراین میان ایجاد 
کنید که شمااین قدرت رادارید تاهمه چیزرادر کنارهم وباهم 
داشته باشید که این لذت را هر کسی نمی چشد. 

دوست عزیزم برای رسیدن به مقصد عجله نکنید واین 
دروآن‌درنزنید چراکه‌زندگی‌همانندیک‌سایه تارسیدن‌به 
مقصدنهایی در کنارشماست ومی توانید از لحظه لحظه آن 
استفاده لازم راببرید. 


اینطور که پیش می روید مجبور به اعتراف خواهید شد که 
بایدزندگی خودراا زآنچه می خواهید بسازید و گرنه‌زندگی 
ازش ما آنچه‌می خواهد می‌سازد» یس همت کنید وبه دوراز 
غمهای مو جودبه قول خودتان‌بهانه‌ای برای شاد بودن پیدا کنید 
تا خودتان رامدیون نکر ده باشید. 

باور کنید که هرچه دراین عالم است متعلق به شماست و 
در صورت کوتاهی با تمام حرف و حدیثهای موجود خودتان 
رانخواهید بخشید. بنابراین برای یکبارهم که شده این حرکت 
درونی راجدی بگیرید و بایک جهش شکل نوینی از زندگی 
رااغاز کنید که این شیوه‌نه تنهابه پرورش ذهنتان کمک می کنل 
بلکه ن_ماراباهوش تر کرده‌ودربهترین شرایط نگاه خواهد 
داشت پس به خودتان قول بدهید که زیر قولتان نزنید! 





او لین لو ضبه‌هن به شسها این اسست که ییات رند کین 
راباتم ام وجودبیذیریدوباآن حرکت کنیدامابه‌علایق‌و 
استعدادهای خودهم اهمیت داده و آنهارا که حیاتی بوده‌و در 


راه حقیقت جویی هستند پایمال‌نساز ید وبین کارو تفریح تعادل 
ایجاد کرده و هیچکدام رافدای دیگری نکنید. و نکته بعدی که 
می‌خواهم گوشزد کنم درمورد دلخوری است که از کسی دردل 
دارید ودرواقع ازرفتاراو ناخرسند هستید ولی دقت کنید که نقد 
شماازرفتاروی باشد نه از خودش!درضمن امیدوارم این کار 
باسخنان خوب ا کا طفره و کناهنتبجه بالعکس 
خواهد داشست. در پایان هم امیدوارم اعتماد و حمایت خودرا 
نسبت به خوددرونی تان ابراز کنیدورازدلتان راباهر کسی در 
میان نگذارید که درک جزییات آن برای هر کسی ساده نیست. 


گاهیاوقات دلخوریهای شماباعث خحشم و عصبانیتی 
می‌شودک هشرایط رابدترازقبل می‌کند والبته شمارا 
خشمگین تر. که دراین میان اگر فقط حوصله کنید و مهره‌هارا 
درست کنار هم بچینید می توانید راه‌حل مناسبی برای برطرف 
کردن آن پیدا کنید واین رانیز آویزه گوشتان کنید که هیچوقت 
خود تان رابابت اشتباهات گذشته‌اذیت نکنید وفقط ا کر هرش 
رادارید از تجربه‌های آن استفاده کنید واگر ندارید تنهادر آن 
تامل کنید واین رابدانید که‌اگردرزمان حال‌باشید و آن‌رادریابید 
زندگی شما تبدیل به جشنی دائمی می‌شود که خیلی‌هاآرزوی 
داشتن آن رادارند. 

ونکته‌پایانی این است که در انتخاب دوست نهایت دقت را 
داشته باشید که این موضوع برای شما ریسک ناپذیراست! 


دوباره‌است که می توانید همه چیزرااز اول و یابهتر از آن بسازید 
وعشق راهم در کنارتان داشته باشید و تنهاشرط آن انتخاب نوع 
خحواستن است‌البته| گر بخواهید که‌ازادو ازاده‌باشیدوارزوی 
همیشگی خودتان رابه حقیقت بپیوندید.درضمن کم لطفی است 
اگ رکه نگویم چهره شسمانشان دهنده کمی دلهره آمیخته‌باترس 
است مادلیل آن به روشنی پیدانیست ووقتی شرایط اینچنین 
باشد راه‌حلی برای از بین بردن آن نیست! و این درحالی است که 
رابه‌دنیاثابت کنید و البته این به شرطی است که ایستاد گی درمقابل 
خواسته های نابجارابیشتر از هميشه جدی بگیرید. 


براستی که احتیاج به زمان و یا تغییر نوع نگرش دارید که به 
خودتان یک شوک بدهید و حالا وقت آن رسیده که به ارامش 
و آن تفکرات لازم دست یابید. 

در ضمن دراین روزهادقت کنید که از کارشراکتی دوری 
بجویید و یا حداقل شریکتان راب | گاهی انتخاب کنید و اورااز 
نقطه‌نظرات مختلف موردبررسی قراردهید تاازسوء تفاهم‌های 
آینده‌پیشگیری کرده‌باشید. 

نکته‌بعدیاین است که‌اگر خوب چشم‌باز کنید خوش 
یمن‌تریسن روزهاو لحظه‌های خود را خواهید دید و امیدوارم 
بتوانید ان رابه عموم‌روزهای خودبکش‌انید وازهرانچه که 
نمی خواهید رها شوید. 


از:د کتر نويد خدادوست 


پیوسته می‌رود» هیچ راهی دور نیست» پس عجله نکنید و نخواهید 
ازراه میان‌بر بروید که دراین صورت راه اصلی در عطش دیدن شما 
حواهدسوخت. کی اک ابی تون 
دیگران را تغییر دهید و همین دلیل کوچک اماقانع کننده کافیست 
تادریابید که فقط باید خود را تغییر دهید پس خودتان راباشرایط 
سازگارسازید تابتوانید ترسهای واهی رااز خودتان‌دور کنید. 
بسیاری از درهای بسته روبروی شما گشوده خواهد شد. و علاوه 
بسرنیازهای خوددربر طرف کردن‌نیازهای اط رافیان نیزمی توانید 
پیشقدم شوید و این یعنی یک تغییربزرگ را پیش رو داشتن! 


نمی پسندید پرواز کنید بخصوص دراین روزها که روزهای قحطی 
محبت است.ولی شماچه بخواهید و چه نخواهید اگربه زند گیتان 
خوب‌دفت کنید پرواز کرده‌اید و اکنون‌بالعکس دیگران‌وقت به‌زمین 
آمدن‌و سکون‌است وشرایط هم‌برای‌این کارمهیااست به شکلی که گاه 
حورشیدهم به رو زگارشماحسرت‌ودلتنگی می کند.پس قد ر لحظه‌ها 
رابدانید که شمادرعین فدا کر دن خود برای خانواده عشق و امنیت را 
جاودانه کرده‌اید. درمورد شسرایط اقتصادی نیزلازم است بگویم که 
بتوانید از تورم پیشی بگیرید. چراکه امکان افزایش درآمد شماتاسقف 
نامحدودی قابل پیش بینی است واین همان شیوه‌ای است که افراد 
ثروتمند جامعه بر آن تمرکز دارند و شماندارید. 


دراین روزهاسعی کنید که بجای نصیحت و انتفاد نابجا از 
گفتگوهای دوستانه به همراه رفتارهای عملی بهره بجویید تا 
نتیجه شگرفی را که خیلی‌هاحدس آن راهم نمی‌زنند بدست 
آورید. نکته بعدیاین که‌اجازه ندهید شمارا مجبوربه انجام 
کاری کنند که اصول اخلاقی تان رانقض کند. 

دوست خوبم جابجایی‌همیشه‌برای‌شماتغییرو تحولات و 
لذت لازم رابه‌همراه‌دارد پس به‌همین دلیل خودتان راز انجام 
ان محروم نسازید که فرصت‌ها همیشه تکرار نمی شوند. 

ونکته پایانی این که مدتی است زود رنج و حساس شده‌اید 
که امیدوارم هرچه زودتر برای ایجاد تغییر دراین حالت دست 
به کارشوید. 


باورکنید که‌بی‌نی ازی‌دردارایی‌های‌بیرونی نیست. 
بلکه برای اینکه نم خصیتی بی نیاز داشته باشید بايد از درون به 
سرشاری و بی‌نیازی برسید. 
می‌توانیدمیزبان‌ستاره‌های آسمان‌باشید وحتی تمامی گل‌های 
جان راد آن جای‌دهید. پس به اوت وکل کنید ود رآزادگی 
غوطه‌ورشوید که‌ه ر کسی نمی تواندبه‌این شکل عشق به 
ساد کی دسترسی داشته باشد. 

درضمن در مورد مسوولیتی که به عهده دارید و دلوایس 
آن هستید باید بگویم که شما توان انجام کارهای بیشتر از اینها 
رادارید» پس خودتان راباور کنید! 
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بیش از ۰۰آنهنگ و چندین دلفین 
خود رابه ساحل جز یره تاسمانی اند اختند و خو د کشی کردند. تعداد این خود کشی‌هاروز به 
روز بیشتر می‌شود اما تابه حال خود کشی این تعداد نهنگ و دلفین دیده نشده است. 





به تازگی در یکی از کاوشهای اخیر که در 
اهرام مصرانجام شد یک اتاق مخفی زیر زمین کش ف شد که‌درداخل آن تابوتی‌سنگی 
قرار داشت وروی بدنه ان نقوش خاصی حک شده بود. اما مهمتر از همه نقش یک زن 
بود که بانقوش کشف شده قبل متفاوت است. ظاهرا این نوع نقش مربوط به همسر 
اشرافرادا ۰ ۱ ۳ 





۹س له برایایفای نقفش «ژوکر) در فیلم جدید بتمن به 
نام «شوالیه تاریکی» نامزد دریافت اسکار بهترین بازیگر 
مکمل مردشد. اما جندی بعد بر اثر مصرف بیش از حد یک 
داروی‌اشتباه» در گذشت.درمراسم اهدایاسکار ٩‏ 8 


او موفق به کسب این جایزه شدوبه این تر تیب او دومین 
N EE‏ 





این کامیون حمل سنگ به‌طرز عجیبی 
با تابلوی خر وج یک بزرگراه در فرانسه برخورد کرده و جالب آنکه باو جود وزن بسیار زیاد 
خودبه همین حالت مانده است. ظاهراراننده این کامیون در حال پایین اوردن قسمت پشتی 
کامیون بوده که نوک محفظه حمل بار به تابلو گیر می کند و استحکام عجیب تابلو این گونه 
کامیون رابه‌هوابلندمی کند. راننده نگونبخت ساعتی بعد توسط مامورین آتش‌نشانی نجات 


یافت و در تمام این مدت احتمال رها شدن کامیون و مرگ راننده وجود داشت. 
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این گروه رقص که لباسهایی 
فعالیت می کنند و هدف انها ایجاد روحیه‌ای بهتر و شاد در رانند گانی است که در صفهای 
طولانی ماشین به دام افتاده‌اند تا راحت‌تر بتوانند این زمان را سپری کنند. 





(رولین جاستین» نام این ربات است که اخیرا توسط ابر مصنوعی به شکل صورتی خندان بر فرا ز ساختمانهای 
مهندسین سازمان فضابی المان ساخته شده است. این لندن شناو راست. هنرمند انگلیسی به نام «استوارت سمپل) 
ربات هوشمند در کنفرانس تکنولوژی اخیر که در هانور بااستفاده از نوعی مادهسبک و انعطاف‌پذی این ابر را 
برگزار شد برای میهمانان چای آماده می کرد. 


ساخته است.او ۲۰۷۵عددازاین ابرهارادر آسمان‌لندن 
رها کردو نام ساخته خودرا«ابر حوشحالی» گذاشت و آن‌را 
نمادی برای دعوت انسانها به صلح و دوستی عنوان کرد. 
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این نسخه خطی قرآن مجدد به دستور وزبر مسلمان یکی از فرمانروایان سرزمین افسانه‌ای «تبت» به نام 
قبادخان در ۳۶۰ سال پنش: کتابت شده و نکی از رجال برجسته آن ديار به تام «محمد صالح اشرف» بر آن 
نطارت داشته و کاتب ان خوشنویسی به نام استاد فقیر محمود بوده است. تاریخ کتایت این قران که در 
صفحه بابانی ذکر شده ۲۷ رمضان‌المبارک سنه ۱۰۶۹ هجری می‌باشد. 

این نسخه نقیس خطی متعلق به شادروان حاج محمد کاظم اعتماد شوشتری که از خبرین و عرفای زمان 
خود موده و به همت ان نسدکمرد و همسر گرامدشان سادروان خاجده فاطمه اعتماد سالدان متمادی سنکهداری 
ده است, 

این قران به همان صورت ۳۶۰ سال پنش. با رعایت اندازه نسخه اصل, حفظ رنگ‌های موجود, به خصوص 
زمینه صفحات و با جلدسازی"مخکم و زیبا (چرم طبیعی) روئ کاغذ گلاسه اعلاء چاپ ده است: 

عواید حاصیل از دشتر ادن شسچه محص ډه فرد ضرق امور ختربه به ویزه برای موسننه جیربه عصای سفید 
و دیگر مراکز معلولان و نیازمندان خواهد شد 

و تحویل رایکان در محل 

موسبه فرهنگی, انتشارانی و مطبوعانی سرمدی 








